


٢٠  
                    www.makarem.ir)     پيشگفتار( تفسير نمونه  جلد اول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )حمد(اتحة الكتاب سوره    ف
 
 
 

 آيه است 7نازل شده و داراى  »مكّه«اين سوره، در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٣  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

 
 
 
 
 
 
 

 هاى سوره حمد   ويژگى

اى دارد كه از مزاياى زير  العاده  هاى قرآن درخشش فوق سوره، در ميان سورهاين 
 : گيرد سرچشمه مى

 ـ آهنگ اين سوره  1

ر قرآن از نظر لحن و آهنگ، فرق روشنى دارد به هاى ديگ سوره، اساساً با سوره اين
اين سوره از زبان  اماهاى ديگر همه به عنوان سخن خدا است،  خاطر اين كه سوره

بندگان است، و به تعبير ديگر در اين سوره، خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را 
 . به بندگانش آموخته است

 . شود ار شروع مىاين سوره، با حمد و ستايش پروردگ آغاز

يابد، و با   ادامه مى) خداشناسى و ايمان به رستاخيز(ابراز ايمان به مبدأ و معاد  و با
 . گيرد  تقاضاها و نيازهاى بندگان پايان مى

كند بر بال و پر   خواند، احساس مى آگاه و بيدار دل، هنگامى كه اين سوره را مى انسان
كند و در عالم روحانيت و معنويت لحظه،   ىفرشتگان قرار گرفته و به آسمان صعود م

 . شود  تر مى به لحظه به خدا نزديك

نكته، بسيار جالب است كه اسلام بر خلاف بسيارى از مذاهب ساختگى يا تحريف  اين
دهد بدون  شوند به مردم دستور مى ها قائل مى واسطه »خلق«و  »خدا«شده كه ميان 

 !. نندهيچ واسطه با خدايشان ارتباط برقرار ك

سوره، تبلورى است از همين ارتباط نزديك و بىواسطه خدا با انسان، و مخلوق با  اين
گويد، پيام او را با گوش جان   بيند، با او سخن مى خالق، در اينجا تنها او را مى

  شنود، حتى هيچ پيامبر مرسل و فرشته مقربى در اين ميان واسطه نيست مى
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 .باط مستقيم خلق با خالق آغازگر قرآن مجيد استو عجب اين كه اين پيوند و ارت 

*     *     * 

 ـ سوره حمد، اساس قرآن است  2

و اين به هنگامى  »أَلْحمد أُم القُْرآْنِ«: خوانيم مى )صلى االله عليه وآله(حديثى از پيامبر اكرم در
صلى االله عليه (يد، پيامبررس )صلى االله عليه وآله(خدمت پيامبر »جابر بن عبداللّه انصارى«بود كه 

 : به او فرمود )وآله

 و لى بأَِبِي أَنْتجابِرٌ ب ؟ قالَ فَقالَ لَهتابِهي كف ة أَنْزَلَهـا اللّهورأَفْضَلَ س كلِّمأَ لا أُع
ا كه خدا در اى ر آيا برترين سوره« :أُمي يا رسولَ اللّه علِّمنيها فَعلَّمه الْحمد أُم الْكتاب
آرى، پدر و مادرم به فدايت باد، به : كتابش نازل كرده، به تو تعليم كنم، جابر عرض كرد

كه ام الكتاب است به او آموخت،  »حمد«سوره  )صلى االله عليه وآله(من تعليم كن، پيامبر
  1.»سپس اضافه فرمود اين سوره شفاى هر دردى است مگر مرگ

و الَّذى نفَْسى بيِده ما أَنْزلََ اللّه في : نقل شده كه فرمود )يه وآلهصلى االله عل(از پيامبر و نيز
 :التَّوراةِ، و لا في الزَّبورِ، و لا في القُْرآْنِ مثْلَها، هي أُم الْكتابِ

قسم به كسى كه جان من به دست او است خداوند، نه در تورات و نه در انجيل و نه «
تى در قرآن، مثل اين سوره را نازل نكرده است، و اين ام الكتاب در زبور، و نه ح

  2.»است

چرا كه اين سوره در  ;شود اين سخن، با تأمل در محتواى اين سوره روشن مى دليل
 .حقيقت فهرستى است از مجموع محتواى قرآن

 . از آن توحيد و شناخت صفات خدا است بخشى

                                                           
وسائل «ـ ) با اندكى تفاوت( 237، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«، آغاز سوره حمد ـ »نور الثقلين«و  »لبيانمجمع ا«ـ  1

 ).چاپ آل البيت( 7813، حديث 232، صفحه 6، جلد »الشيعه

، »ستدركم«ـ ) با اندكى تفاوت( 259، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«، آغاز سوره حمد ـ »نور الثقلين« و »مجمع البيان«ـ  2
 ).چاپ آل البيت( 9ـ  4807، حديث 331، صفحه 4جلد 
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 . گويد ىدر زمينه معاد و رستاخيز سخن م بخشى

 .گويد از هدايت و ضلالت، كه خط فاصل مؤمنان و كافران است سخن مى و بخشى

هاى  اى است به حاكميت مطلق پروردگار و مقام ربوبيت و نعمت  در آن اشاره و نيز
تقسيم ) بخش رحمانيت و رحيميت(پايانش كه به دو بخش عمومى و خصوصى   بى
 . گردد مى

 . ت و بندگى و اختصاص آن به ذات پاك او شده استاشاره به مساله عبادو همچنين 

 و همتوحيد افعال،  همتوحيد صفات،  همبيانگر توحيد ذات است،  هم در حقيقت
 . توحيد عبادت

اعتقاد به قلب، اقرار به زبان، و عمل : گانه ايمان ديگر اين سوره، مراحل سه و به تعبير
 .ه معنى اساس و ريشه استب »أُم«دانيم  را در بر دارد، و مى به اركان

إِنَّ لكُلِّ : گويد مفسر معروف اسلامى مى »ابن عباس«به همين دليل است كه  شايد
  :و أَساس القُْرآْنِ الفاتحةُ... شَىء أَساساً

 1.»و اساس و زير بناى قرآن، سوره حمد است... اى دارد هر چيزى اساس و شالوده«

أيَما : نقل شد )صلى االله عليه وآله(اين سوره از پيامبرهمين جهات است كه در فضيلت  روى
مسلم قَرأََ فاتحةَ الْكتابِ أُعطي منَ الأَجرِ كأََنَّما قَرَأَ ثُلُثَيِ القُْرْآنِ و أُعطي منَ الأَجرِ 

  :كأََنَّما تَصدقَ على كُلِّ مؤْمن و مؤْمنَة

                                                           
ـ ) مكتبة بصيرتى( 391، صفحه »مشرق الشمسين بهائى عاملى«ـ ) دار المعرفة( 9، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير  1
 ).مؤسسه اعلمى( »حمد«، ذيل اسماء سوره 47، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«
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خواند پاداش او به اندازه كسى است كه دو سوم قرآن را هر مسلمانى سوره حمد را ب«

و ) و طبق نقل ديگرى پاداش كسى است كه تمام قرآن را خوانده باشد(خوانده است 
  1.»اى فرستاده است گوئى براى هر فردى از مردان و زنان مؤمن هديه

 ست،از قرآن توجه به خدا ا بخشى به دو سوم قرآن، شايد به خاطر آنست كه تعبير
ديگرى احكام و دستورات است كه بخش اول و دوم  و بخشتوجه به رستاخيز  بخشى

آمده، و تعبير به تمام قرآن به خاطر آن است كه همه قرآن را از يك  »حمد«در سوره 
 . جمع است »حمد«توان خلاصه كرد كه اين هر دو در سوره  نظر در ايمان و عمل مى

*     *     * 

  )صلى االله عليه وآله(ار بزرگ پيامبرـ سوره حمد افتخ 3

صلى االله (به عنوان يك موهبت بزرگ به پيامبر  »حمد«اين كه در آيات قرآن سوره  جالب

و لقََد : فرمايد معرفى شد ، و در برابر كل قرآن قرار گرفته است، آنجا كه مى)عليه وآله
ظيمالقُْرآْنَ الْع ثاني ونَ الْمعاً مبس ناكَما به تو سوره حمد كه هفت آيه است و دو «: آتي

  2.»بار نازل شده داديم همچنين قرآن بزرگ بخشيديم

قرار گرفته است، نزول دوباره آن  »حمد«با تمام عظمتش در اينجا در برابر سوره  قرآن
  3.نيز به خاطر اهميت فوق العاده آن است

نقل شده  )صلى االله عليه وآله(از پيامبر  )معليه السلا(مضمون در حديثى از امير مؤمنان علىهمين 
  إِنَّ اللّه تَعالى أَفْرَد الإِمتنانَ علَي بِفاتحةِ الْكتابِ و جعلَها بِإِزاء : است كه فرمود

  

                                                           
 .259، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«حمد ـ  ، آغاز سوره»مجمع البيان« ـ 1

 .87ـ حجر، آيه  2

، در جلد يازدهم تفسير »حمد«ناميده شده، و نيز قسمت ديگرى از مزاياى سوره  »سبعاً من المثانى«ـ اين كه چرا سوره حمد  3
 .نيز خواهد آمد »حجر«سوره  87، ذيل آيه »نمونه«
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  :القُْرآْنِ الْعظيمِ و إِنَّ فاتحةَ الْكتابِ أَشْرَف ما في كنُُوزِ الْعرْش

دادن سوره حمد، بالخصوص بر من منت نهاده و آنرا در برابر  خداوند بزرگ به خاطر«
  1!.»هاى عرش خدا است ترين ذخائر گنج قرآن عظيم قرار داده، و سوره حمد باارزش

*     *     * 

 ـ تأكيد بر تلاوت اين سوره  4

بود، روشن » حمد«اى از فضيلت سوره  هاى فوق كه تنها بيان گوشه  به بحث با توجه
چرا در احاديث اسلامى در منابع شيعه و سنى اين همه تأكيد بر تلاوت آن : شود مى

كند،  بخشد، او را به خدا نزديك مى شده است، تلاوت آن به انسان، روح و ايمان مى
آفريند، اراده انسان را نيرومند و تلاش او را در راه خدا و  صفاى دل و روحانيت مى

 . افكند  و انحراف فاصله مى سازد، و ميان او و گناه  خلق افزون مى

رنَّ إِبليس أَربع رنّات : خوانيم مى )عليه السلام(دليل، در حديثى از امام صادق به همين
دمحثَ معينَ بح ضِ، وبِطَ إِلَى الأَرينَ أُهح نَ، ولُع مونَّ يلُهَلى )صلى االله عليه وآله(أوع

نَ الرُّسينِ فتَْرَة متابحالْك أُم ينَ أُنْزِلَتح لِ، و:  

شيطان چهار بار فرياد كشيد و ناله سر داد، نخستين بار روزى بود كه از درگاه خدا «
رانده شد، سپس هنگامى بود كه از بهشت به زمين تنزل يافت، سومين بار هنگام بعثت 

بار زمانى بود كه سوره حمد بعد از فترت پيامبران بود، و آخرين  )صلى االله عليه وآله(محمد
  2!»نازل شد

*     *     * 

                                                           
ـ ) با اندكى تفاوت( 227، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«ـ ) بق نقل البيانط( 26، جلد اول، صفحه »برهان«ـ تفسير  1
 ). چاپ آل البيت، با اندكى تفاوت( 1ـ  4799، ذيل حديث 328، صفحه 4، جلد »مستدرك«

 ، 177، صفحه 18، جلد 204، صفحه 11، جلد »بحار الانوار«ـ  4، جلد اول، صفحه »نور الثقلين« ـ 2

 .104، حديث 247ه ، صفح60، جلد 5حديث 
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 محتواى سوره حمد

 : اى كه در اين سوره وجود دارد هر كدام اشاره به مطلب مهمى است هفت آيه

سر آغازى است براى هر كار، و استمداد از ذات پاك خدا را به هنگام  »بِسمِ اللّه«ـ  1
 . آموزد شروع در هر كار به ما مى

ها و تربيت همه   درسى است از باز گشت همه نعمت »الْحمد للّه رب الْعالَمينَ« ـ 2
و توجه به اين حقيقت كه همه اين مواهب از ذات پاكش سرچشمه  ،»اللّه«موجودات به 

 . گيرد مى

كند كه اساس خلقت، تربيت و حاكميت او   اين نكته را بازگو مى »الرَّحمنِ الرَّحيمِ«ـ  3
ايه رحمت و رحمانيت است، و محور اصلى نظام تربيتى جهان را همين اصل بر پ

 . دهد  تشكيل مى

توجهى است به معاد، و سراى پاداش اعمال، و حاكميت » مالك يومِ الدينِ«ـ  4
 . خداوند بر آن دادگاه عظيم

ها را  نقطه اتكاء انسانتوحيد در عبادت و توحيد در  ،»إيِاك نَعبد و إِياك نَستَعينُ«ـ  5
 . كند بيان مى

بيانگر نياز و عشق بندگان به مساله هدايت و نيز توجهى  »اهدناَ الصراطَ الْمستَقيم«ـ  6
 ! ها همه از سوى او است  است به اين حقيقت كه هدايت

» صراط مستقيم«سرانجام آخرين آيه اين سوره، ترسيم واضح و روشنى است از ـ  7
اند، و از راه مغضوبين و گمراهان جدا  هاى او شده  نى است كه مشمول نعمتراه كسا

  .»صراطَ الَّذينَ أَنْعمت عليَهِم غيَرِ الْمغْضُوبِ عليَهِم و لاَ الضاّلِّينَ«است 

 : شود يك نظر اين سوره به دو بخش تقسيم مى و از
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 . گويد  از حمد و ثناى خدا سخن مىبخشى 

 . از نيازهاى بنده و بخشى

: خوانيم  مى )صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيامبر )عليه السلام(»عيون اخبار الرضا«چنانكه در 
ام تقسيم كردم نيمى از  را ميان خود و بنده حمدمن سوره «: خداوند متعال چنين فرموده

را  آن براى من، و نيمى از آن براى بنده من است، و بنده من حق دارد هر چه
 : خواهد از من بخواهد مى

: فرمايد ، خداوند بزرگ مى»بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«: گويد كه بنده مى هنگامى
ام به نام من آغاز كرد، و بر من است كه كارهاى او را به آخر برسانم و در همه   بنده

 . حال او را پر بركت كنم

ام مرا  گويد بنده خداوند بزرگ مى »ب الْعالَمينَالْحمد للّه ر«: گويد كه مى و هنگامى
هائى را كه دارد از ناحيه من است، و بلاها را نيز  حمد و ستايش كرد، و دانست نعمت

هاى دنياى   هاى سراى آخرت را بر نعمت من از او دور كردم، گواه باشيد كه من نعمت
نم، همان گونه كه بلاهاى دنيا را ك افزايم، و بلاهاى آن جهان را نيز از او دفع مى او مى

 . دفع كردم

ام گواهى داد كه من  بنده: گويد خداوند مى »الرَّحمنِ الرَّحيمِ«: گويد  كه مى هنگامى
كنم، و سهم او را از عطايم  رحمان و رحيمم، گواه باشيد بهره او را از رحمتم فراوان مى

 . سازم افزون مى

گواه باشيد همان گونه كه او : فرمايد او مى »الدينِ مالك يومِ«: گويد  كه مى هنگامى
حاكميت و مالكيت روز جزا را از آن من دانست، من در روز حساب، حسابش را آسان 

 . كنم  پذيرم، و از سيئاتش صرف نظر مى كنم، حسناتش را مى مى

گويد،  ام راست مى بنده: گويد خداوند بزرگ مى »إيِاك نَعبد«: گويد  كه مى هنگامى
  گيرم بر اين عبادت خالص  كند، من شما را گواه مى تنها مرا پرستش مى
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 . دهم كه همه كسانى كه مخالف اين بودند به حال او غبطه خورند  ثوابى به او مى 

ام از من يارى جسته، و  بنده: گويد  خدا مى »و إيِاك نَستَعينُ«: گويد  كه مى هنگامى
ها به  كنم، در سختى ه باشيد من او را در كارهايش كمك مىتنها به من پناه آورده، گوا

 . گيرم رسم، و در روز پريشانى دستش را مى فريادش مى

: گويد خداوند مى) تا آخر سوره( »...اهدناَ الصراطَ الْمستَقيم«: گويد  كه مى و هنگامى
هد كه من اجابت خواهد از من بخوا ام بر آورده است، و او هر چه مى  اين خواسته بنده

  1.سازم  بخشم و از آنچه بيم دارد ايمنش مى خواهم كرد آنچه اميد دارد، به او مى

*     *     * 

 است؟ » فاتحة الكتاب«چرا نام اين سوره 

است، و از روايات مختلفى كه از ) قرآن(به معنى آغازگر كتاب  »فاتحة الكتاب«
شود اين سوره در زمان خود   ى استفاده مىنقل شده به خوب )صلى االله عليه وآله(پيامبر
  2.شده است  نيز به همين نام شناخته مى )صلى االله عليه وآله(پيامبر

شود و آن اين كه  اى به سوى مساله مهمى از مسائل اسلامى گشوده مى دريچه از اينجا
به  )صلى االله عليه وآله(بر خلاف آنچه در ميان گروهى مشهور است كه قرآن در عصر پيامبر

 قرآنآورى شد،  جمع» عثمان«يا  »عمر«يا  »ابوبكر«صورت پراكنده بود، بعد در زمان 
آورى شده بود، و   به همين صورت امروز جمع )صلى االله عليه وآله(در زمان خود پيامبر

اى بوده  اين سوره نخستين سوره نهبوده است، و الاّ  »حمد«سرآغازش همين سوره 
  دليل ديگرى براى و نهنازل شده،  ) عليه وآلهصلى االله(است كه بر پيامبر

                                                           
، »بحار الانوار«ـ  37، صفحه 1، جلد »الميزان«ـ ) انتشارات جهان( 59، حيدث 300، صفحه 1، جلد »عيون اخبار الرضا«ـ  1

 .3، حديث 226، صفحه 89، و جلد 47، حديث 59، صفحه 82جلد 

 ، 8و جلد  ،370، صفحه 7، و جلد 233، صفحه 6، و جلد 377، صفحه 5، جلد »وسائل الشيعه« ـ 2

 ...و 20صفحه 
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 . براى اين سوره وجود دارد »فاتحة الكتاب«انتخاب نام  

كند كه قرآن، به  متعدد ديگرى در دست است كه اين واقعيت را تأئيد مى مدارك
و به فرمان او )صلى االله عليه وآله(اى كه در دست ماست در عصر پيامبر  صورت مجموعه

 . شده بودآورى   جمع

به  )صلى االله عليه وآله(نقل كرده رسول خدا )عليه السلام(از امام صادق »على بن ابراهيم«
قرآن در قطعات حرير و كاغذ و امثال آن پراكنده است آن را «: فرمود)عليه السلام(على
از آن مجلس برخاست و آن را در  )عليه السلام(على: كند سپس اضافه مى» آورى كنيد  جمع
فَجمعه  )عليه السلام(و انْطَلَقَ على(آورى نمود سپس بر آن مهر زد  ه زرد رنگى جمعپارچ

هلَيع ختََم فَرَ ثُمب أَصى ثَو1).ف  

على «از  »مناقب«دانشمند معروف اهل تسنن در كتاب  »خوارزمى«: ديگر اين كه گواه
قرآن را در زمان رسول  ،»كعب ابى بن«و  »على بن ابى طالب«: كند  نقل مى »بن رياح

  2.آورى كردند  جمع )صلى االله عليه وآله(خدا

نويسنده معروف اهل سنت در كتاب  »حاكم«اى است كه  شاهد جمله سومين
 : آورده است »زيد بن ثابت«از  »مستدرك«

قرآن را از قطعات پراكنده  )صلى االله عليه وآله(ما در خدمت پيامبر«: گويد مى »زيد«
در محل مناسب )صلى االله عليه وآله(و هر كدام را طبق راهنمائى پيامبر 3كرديم  رى مىآو  جمع

به  )صلى االله عليه وآله(ها متفرق بود پيامبر حال اين نوشته داديم، ولى با اين  خود قرار مى
آن را يك جا جمع كند، و ما را از ضايع ساختن آن بر حذر : دستور داد)عليه السلام(على
 . »داشت مى

                                                           
، 2، جلد »قمى«ـ تفسير  7، حديث 48، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«ـ  44، صفحه »تاريخ القرآن ابو عبداللهّ زنجانى« ـ 1

 ).مؤسسه دار الكتاب( 451صفحه 

 ).انتشارات جامعه مدرسين( 91، حديث 93، صفحه »موفق خوارزمى المناقب«ـ  2

 ).دار صادر( 185، صفحه 5، جلد »مسند احمد« ـ) دار المعرفة( 112، صفحه 3د ، جل»در المنثور«ـ  3
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قرآن در زمان رسول اللّه به همين «: گويد دانشمند بزرگ شيعه مى »سيد مرتضى«
  1.»آورى شده بود صورت كنونى جمع

شش نفر از انصار، قرآن را در : كنند چنين نقل مى »شعبى«از  »ابن عساكر«و  »طبرانى«
  2.آورى كردند جمع )صلى االله عليه وآله(عصر پيامبر

صلى االله عليه (چه كسى قرآن را در عصر پيامبر: پرسيدم »اَنَس« از: كند نقل مى »قتاده«و 

ابى بن كعب، معاذ، زيد : چهار نفر كه همه از انصار بودند: آورى كرد؟ گفت  جمع)وآله
 . انجامد  و بعضى روايات ديگر كه نقل همه آنها به طول مى 3بن ثابت، و ابو زيد

يعه و اهل تسنن وارد شده انتخاب نام علاوه بر اين احاديث كه در منابع ش به هر حال،
اى براى اثبات   ـ همان گونه كه گفتيم ـ شاهد زنده »حمد«براى سوره  »فاتحة الكتاب«

 . اين موضوع است

*     *     * 

 : سؤال

توان اين گفته را باور كرد با اين كه در  چگونه مى: آيد  اين سؤال پيش مىدر اينجا 
آورى  جمع )صلى االله عليه وآله(ف است قرآن پس از پيامبرميان گروهى از دانشمندان معرو

 ). يا كسان ديگر )عليه السلام(به وسيله على(شده؟ 

خود آورى كرد تنها  جمع )عليه السلام(اما قرآنى كه على: اين سؤال بايد گفت در پاسخ
 .اى از قرآن و تفسير و شأن نزول آيات، و مانند آن بود  قرآن نبود بلكه مجموعه

  » عثمان«دهد،   نشان مى: قرائنى در دست است كه ،»عثمان«در مورد  اماو 

                                                           
 .15، جلد اول، صفحه »مجمع البيان« ـ 1

 ).مؤسسة الرسالة( 4797، حديث 598، صفحه 2، جلد »كنز العمال«ـ  52، صفحه 2، جلد »منتخب كنز العمال« ـ 2

 ).دار احياء التراث العربى، طبع چهارم( 41، صفحه 9جلد  ،»فتح البارى«ـ  102، صفحه 6، جلد »صحيح بخارى« ـ 3
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ها اقدام به نوشتن قرآن واحدى با قرائت و  براى جلوگيرى از اختلاف قرائت
 ). گذارى معمول نبود چرا كه تا آن زمان نقطه(گذارى نمود  نقطه

آورى  جمع)االله عليه وآله صلى(اصرار جمعى بر اين كه قرآن به هيچ وجه در زمان پيامبر و اما
يا خليفه اول و دوم گشت، شايد بيشتر به خاطر  »عثمان«نشده، و اين افتخار نصيب 

دهد و  اى اين فضيلت را به كسى نسبت مى  سازى بوده باشد، و لذا هر دسته فضيلت
 . كند روايتى در مورد او نقل مى

چنين كار مهمى را ناديده گرفته  )وآلهصلى االله عليه (توان باور كرد، پيامبر  چگونه مى اصولاً
 . باشد در حالى كه او به كارهاى بسيار كوچك هم توجه داشت

نه اين است كه قرآن قانون اساسى اسلام، كتاب بزرگ تعليم و تربيت، زير بناى  مگر
 هاى اسلامى و عقائد و اعتقادات است؟   همه برنامه

اين خطر را نداشت كه بخشى از  )عليه وآله صلى االله(آورى آن در عصر پيامبر عدم جمع آيا
 . قرآن ضايع گردد و يا اختلافاتى در ميان مسلمانان بروز كند

صلى االله عليه (اند كه پيامبر كه شيعه و سنى آن را نقل كرده »ثقلين«حديث مشهور  به علاوه

 و داكتاب خگذارم  روم و دو چيز را به يادگار مى  من از ميان شما مى«: فرمود )وآله
 . آورى شده بود دهد كه قرآن به صورت يك كتاب جمع اين خود نشان مى 1»خاندانم

آورى قرآن توسط گروهى از صحابه زير نظر  بينيم رواياتى كه دلالت بر جمع مى و اگر
كند،   دارد، از نظر تعداد نفرات مختلف است مشكلى ايجاد نمى )صلى االله عليه وآله(پيامبر

 . اى از آنها را معرفى كند عدهممكن است هر روايت 

*     *     * 

 
 
 

                                                           
السنن «ـ ) دار صادر( 17و  14، صفحات 3، جلد »مسند احمد«ـ ) دار الجليل( 328، صفحه 2، جلد »نيل الاوطار«ـ  1

چاپ آل ( 33144، حديث 33، صفحه 27، جلد »وسائل الشيعه« ـ) دار الكتب العلمية( 51و  45، صفحات 5، جلد » الكبرى
 .59، حديث 100و  99، صفحات 2، جلد »بحار الانوار«ـ ) البيت
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 بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   1

 

 : ترجمه

 ـ به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  1

 

 : تفسير

 بهترين سرآغاز 

همه مردم جهان رسم است كه هر كار مهم و پر ارزشى را به نام بزرگى از بزرگان  ميان
اى را به نام كسى كه مورد علاقه آنها   كنند، و نخستين كلنگ هر مؤسسه ارزنده آغاز مى

زنند، يعنى آن كار را با آن شخصيت مورد نظر از آغاز ارتباط  است بر زمين مى
 . دهند مى

آيا بهتر نيست براى پاينده بودن يك برنامه و جاويد ماندن يك تشكيلات، آن را به  اما
چرا كه همه  ;موجود پايدار و جاويدانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد

ماند كه با   روند، تنها چيزى باقى مى موجودات اين جهان به سوى كهنگى و زوال مى
 . گى داردآن ذات لا يزال بست

نامى از پيامبران و انبياء باقى است به علت پيوندشان با خدا و عدالت و حقيقت  اگر
ها است   بر سر زبان »حاتم«فى المثل اسمى از  و اگراست كه كهنگى در آن راه ندارد، 

 . ناپذير است اش با سخاوت است كه زوال به خاطر همبستگى

ى است تنها ذات پاك خدا است و به همين تمام موجودات آن كه ازلى و ابد از ميان
دليل بايد همه چيز و هر كار را با نام او آغاز كرد و در سايه او قرار داد و از او استمداد 

  به نام خداوند بخشنده «: نمود لذا در نخستين آيه قرآن آمده
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 . )بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ(» بخشايشگر

اسم و صورت باشد، كه بايد از نظر واقعيت و معنى با او پيوند  كار نبايد تنها از نظراين 
دهد و از هر گونه   چرا كه اين ارتباط آن را در مسير صحيح قرار مى ;داشته باشد

رسد و پربركت   دارد و به همين دليل چنين كارى حتماً به پايان مى  انحراف باز مى
 . است

يذْكَرْ فيه  كُلُّ أَمر ذي بال لَم: خوانيم مى )هصلى االله عليه وآل(معروفى از پيامبردر حديث 
  1.»فرجام است  هر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شود بى« :اسم اللّه فَهو أبَتَر

انسان هر كارى را «: كند پس از نقل اين حديث اضافه مى )عليه السلام(على امير مؤمنان
كنم،  با نام خدا اين عمل را شروع مى: د، يعنىخواهد انجام دهد بايد بسم اللّه بگوي مى

  2.»و هر عملى كه با نام خدا شروع شود خجسته و مبارك است

كنيم،  سزاوار است هنگامى كه كارى را شروع مى«: فرمايد  مى )عليه السلام(امام باقر و نيز
 .»بگوئيم تا پر بركت و ميمون باشد بسم اللّهچه بزرگ باشد، چه كوچك، 

 .خن اين كه پايدارى و بقاء عمل، بسته به ارتباطى است كه با خدا داردس كوتاه

دهد  مناسبت خداوند بزرگ در نخستين آيات كه به پيامبر وحى شد دستور مىبه همين 
  3.»إِقْرأَْ باِسمِ ربك«: در آغاز شروع تبليغ اسلام اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع كند

  در آن طوفان سخت و عجيب، هنگام سوار )ليه السلامع(حضرت نوح بينيم و مى
  

                                                           
ـ تفسير  461، صفحه 1، جلد »البيان«ـ  242، صفحه 89، و جلد 1، حديث 305، صفحه 73، جلد »بحار الانوار« ـ 1
 .39، صفحه 1، جلد »آلوسى«

 )).عليه السلام(مدرسه امام مهدى( 25ه ، صفح»امام حسن عسكرى«ـ تفسير  242، صفحه 89، جلد »بحار الانوار« ـ 2

 .1ـ علق، آيه  3



٣٨  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

شدن بر كشتى و حركت روى امواج كوه پيكر آب كه هر لحظه با خطرات فراوانى  
روبرو بود، براى رسيدن به سر منزل مقصود، و پيروزى بر مشكلات به ياران خود 

و قالَ (: بگويند» بسم اللّه«دهد هنگام حركت، و در موقع توقف كشتى   دستور مى
  1).اركبَوا فيها بِسمِ اللّه مجراها و مرْساها

اين سفر پر مخاطره را سرانجام با موفقيت و پيروزى پشت سر گذاشتند، با  و آنها
قيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلام (: گويد سلامت و بركت از كشتى پياده شدند چنان كه قرآن مى

  2).أُمم ممنْ معكمناّ و برَكات عليَك و على 

بسم «نويسد، سر آغاز آن را   مى »سبأ«اى كه به ملكه  در نامه )عليه السلام(»سليمان«و نيز 
  3...).إِنَّه منْ سليَمانَ و إِنَّه بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيم(دهد  قرار مى» اللّه

شود تا هدف اصلى  آغاز مى هبسم اللّهاى قرآن، با  روى همين اصل، تمام سوره و باز
كه همان هدايت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقيت و پيروزى و 

 . بدون شكست انجام شود

با اعلان » توبه«چرا كه سوره  ;بينيم است كه بسم اللّه در آغاز آن نمى »توبه«سوره  تنها
و اعلام جنگ با توصيف خداوند شكنان آغاز شده،   و پيمان »مكّه«جنگ به جنايتكاران 

 . سازگار نيست »رحمان و رحيم«به 

*     *     * 

بسم گوئيم، چرا  مىبسم اللّه ما در همه جا : رسد كه به اين نكته لازم به نظر مى توجه
 ! گوئيم؟ و مانند آن نمى بسم الرازقيا  الخالق

هاى خدا  ترين نام عـ چنان كه به زودى خواهيم گفت ـ جام »اللّه«: اين است نكته
  هاى ديگر اشاره به  كند، اما نام  است و همه صفات او را يك جا بازگو مى

                                                           
 .41ـ هود، آيه  1

 .48ـ هود، آيه  2

 .30ـ نمل، آيه  3
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 . بخشى از كمالات او است، مانند خالقيت، رحمت و مانند آن

در آغاز هر كار، هم به  »بسم اللّه«اين حقيقت نيز روشن شد كه گفتن : گفتيم از آنچه
و اين دو يعنى  »شروع كردن به نام او«، و هم به نام خدا است »استعانت جستن«معنى 

اند و هر   كه مفسران بزرگ ما گاهى آن را از هم تفكيك كرده »شروع«و  »استعانت«
زيرا اين دو لازم و  ;گردد اند به يك ريشه باز مى  كدام يكى از آن دو را در تقدير گرفته

 . طلبم پاكش استمداد مى كنم و هم از ذات  ملزوم يكديگرند يعنى هم با نام او شروع مى

كنيم ـ خداوندى كه  هنگامى كه كارها را با تكيه بر قدرت خداوند آغاز مى به هر حال،
شود از نظر روانى نيرو و توان بيشترى  ها است ـ سبب مى قدرتش مافوق همه قدرت

تر باشيم، بيشتر كوشش كنيم، از عظمت مشكلات  در خود احساس كنيم، مطمئن
 . تر كنيم  تر و خالص  وس نشويم، و ضمناً نيت و عملمان را پاكنهراسيم و مأي

 . است رمز ديگر پيروزى به هنگام شروع كارها به نام خدا و اين

: چرا كه معروف است ;ايم هر قدر در تفسير اين آيه، سخن بگوئيم كم گفته گر چه
گفت، صبح   مى بسم اللّهتفسير  ابن عباساز سر شب تا به صبح براى  )عليه السلام(على«

  1.»بسم اللّه فراتر نرفته بود »باء«شد در حالى كه از تفسير 

هاى  دهيم، و در بحث با حديثى از همان حضرت اين بحث را همين جا پايان مىولى 
 . آينده مسائل ديگرى در اين رابطه خواهيم داشت

رسيد و بدونِ  به خدمتش )عليه السلام(از دوستان امير مؤمنان على »عبداللّه بن يحيى«
بر تختى كه در آنجا بود نشست، ناگهان بدنش منحرف شد، بر زمين بسم اللّه  گفتنِ

  دست بر سر او كشيد، زخم او التيام  )عليه السلام(افتاد و سرش شكست، على

                                                           
 .186، صفحه 40، جلد »بحار الانوار« ـ) مؤسسه دار الهجرة( 238، صفحه »نهج الحق«ـ  1
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هر : دانى پيامبر از سوى خدا براى من اين حديث را نقل كرد  آيا نمى: يافت بعد فرمود
 . دا شروع شود بى سرانجام خواهد بودكارى كه بدون نام خ

در اين : گويم، فرمود دانم و بعد از اين ترك نمى پدر و مادرم به فدايت باد مى :گفتم
 . مند و سعادتمند خواهى شد صورت بهره

بعضى از شيعيان ما : شود  بسيار مى«: هنگام نقل اين حديث فرمود )عليه السلام(امام صادق
سازد  گويند و خداوند آنها را با ناراحتى مواجه مى  رشان ترك مىرا در آغاز كا بسم اللّه

 1.»تا بيدار شوند و ضمناً اين خطا از نامه اعمالشان شسته شود

*     *     * 

 : ها  نكته

 ! جزء سوره است؟» بسم اللّه«ـ آيا  1

جزء  »بسم اللّه«دانشمندان و علماء شيعه اختلافى در اين مسأله نيست، كه در ميان 
در متن قرآن مجيد  »بسم اللّه«هاى قرآن است، اصولاً ثبت  و همه سوره »حمد«سوره 

دانيم در متن قرآن چيزى  زيرا مى ;ها، خود گواه زنده اين امر است  در آغاز همه سوره
صلى االله عليه (ها از زمان پيامبر  در آغاز سوره »بسم اللّه«اضافه نوشته نشده است، و ذكر 

 . ول بوده استتاكنون معم )وآله

آورى جامعى از اقوال   جمع »المنار«از نظر دانشمندان اهل تسنن، نويسنده تفسير  و اما
 : آنها به شرح زير كرده است

اى جزء سوره است يا  در آغاز هر سوره بسم اللّهآيا : علماء گفتگو است كهدر ميان 
 نه؟ 

و اهل  »ابن كثير«رآن از جمله اعم از فقهاء و قاريان ق »مكّه«پيشين از اهل  دانشمندان
  از قراء، و بعضى از صحابه و  »كسائى«و  »عاصم«از جمله  »كوفه«

                                                           
، حديث 240، صفحه 89، و جلد 1، حديث 305، صفحه 73، جلد »بحار الانوار«ـ  633، جلد اول، صفحه »سفينة البحار« ـ 1

49. 
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و  »ثورى«در كتاب جديد، و پيروان او و  »شافعى«و همچنين  ،»مدينه«تابعين از اهل 
 . جزء سوره است: در يكى از دو قولش، معتقدند »احمد«

و ابن عباس و  )عليه السلام(علىته آنان ـ علماى اماميه و از صحابه ـ طبق گف همچنين
سعيد بن جبير و عطا و زهرىو ابن و از علماى تابعين  عبداللّه بن عمر و ابو هريره،

 . اند  اين عقيده را برگزيدهالمبارك 

ترين دليل آنها اتفاق همه صحابه و كسانى كه بعد از آنها   مهم: كند  اضافه مى سپس
ـ است، در  »برائت«اى ـ جز سوره  در آغاز هر سوره »للّهبسم ا«روى كار آمدند بر ذكر 

كردند قرآن را از آنچه جزء قرآن نيست پيراسته دارند، و   حالى كه آنها متفقاً توصيه مى
 ... اند  ذكر نكرده »فاتحه«را در آخر سوره  »آمين«به همين دليل 

را  »بسم اللّه«آنها  كند كه و بعضى ديگر نقل مى »ابو حنيفه«و پيروان  »مالك«از سپس 
ها و فاصله ميان آنها نازل شده  دانستند كه براى بيان آغاز سوره يك آيه مستقل مى

 . است

بسم «كند آنها   و بعضى از قاريان كوفه نقل مى) فقيه معروف اهل تسنن( »احمد«و از 
  1.ها  دانستند، نه جزء ساير سوره مى »حمد«را جزء سوره  »اللّه

حتى اكثريت قاطع اهل تسنن نيز : شود فته شده چنين استفاده مىآنچه گاز مجموع 
 . دانند را جزء سوره مى »بسم اللّه«

بعضى از رواياتى را كه از طرق شيعه و اهل تسنن در اين زمينه نقل شده  در اينجا
كنيم كه ذكر همه آنها از حوصله اين بحث خارج، و   و اعتراف مى: (شويم يادآور مى

 ).بحث فقهى تمام عيار استمتناسب با يك 

  گويد از امام پرسيدم   مى )عليه السلام(از دوستان امام صادق »معاوية بن عمار«ـ  1

                                                           
 .40و  39، جلد اول، صفحات »المنار«ـ تفسير  1
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 را در آغاز حمد بخوانم؟  »بسم اللّه«خيزم   هنگامى كه به نماز بر مى

 ! بلى: فرمود

بسم «خوانم  اى بعد از آن مى سؤال كردم هنگامى كه حمد تمام شد و سوره مجدداً
  1.را با آن بخوانم ؟ باز فرمود آرى »للّها

مردى از : كند  نقل مى )عليه السلام(از علماى سنت به سند صحيح از على »دارقطنى«ـ  2
 چيست؟  »السبع المثانى«آن حضرت پرسيد 

 . سوره حمد است: فرمود

اى  يز آيهن »بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«: شش آيه است فرمود ،»حمد«سوره : عرض كرد
 2.از آن است

از ابن » ابن جبير«محدث مشهور اهل سنت با سند صحيح از طريق  ،»بيهقى«ـ  3
إِستَرقََ الشَّيطانُ منَ الناّسِ، أَعظَم آية منَ القُْرآْنِ بِسمِ اللّه : كند  عباس چنين نقل مى

 :الرَّحمنِ الرَّحيمِ

» اللّه الرحمن الرحيم را سرقت كردند مردم شيطان صفت، بزرگترين آيه قرآن، بسم«
  3).خوانند  ها آن را نمى  اشاره به اين كه در آغاز سوره(

از همه اينها سيره مسلمين همواره بر اين بوده كه هنگام تلاوت قرآن بسم اللّه را گذشته 
آن را )صلى االله عليه وآله(خواندند، و متواتراً نيز ثابت شده كه پيامبر اى مى  در آغاز هر سوره

فرمود، چگونه ممكن است چيزى جزء قرآن نباشد و پيامبر و مسلمانان  نيز تلاوت مى
 . همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت كنند

                                                           
 ).آل البيت( 7340، حديث 58، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«ـ  312، صفحه 3، جلد »كافى«ـ  1

ن حديث از امام صادق در اي) دار الكتب العلمية( 311، صفحه 1، جلد »سنن دار قطنى«ـ  136، جلد اول، صفحه »الاتقان«ـ  2
 ، 57، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«: مواضع متعددى نقل شده است از جمله

 ).چاپ آل البيت( 7337حديث 

 ).چاپ عالم الكتب( 18، صفحه 1، جلد »فتح القدير«ـ ) با اندكى تفاوت( 50، صفحه 2، جلد »بيهقى  سنن كبرى« ـ 3
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آيه مستقلى باشد كه جزء قرآن است اما  »بسم اللّه«اند  بعضى احتمال داده: اين كه و اما
زيرا مفهوم و  ;رسد ضعيفى به نظر مىها نيست، احتمال بسيار سست و  جزء سوره

دهد براى ابتدا و آغاز كارى است، نه اين كه خود يك مفهوم   محتواى بسم اللّه نشان مى
و معنى جدا و مستقل داشته باشد، در حقيقت اين جمود و تعصب شديد است كه ما 

 اى همچون بخواهيم براى ايستادن روى حرف خود هر احتمالى را مطرح كنيم و آيه
هاى بعد از آن،   زند سر آغازى است براى بحث  را كه مضمونش فرياد مى »بسم اللّه«

 . آيه مستقل و بريده از ما قبل بعد بپنداريم

در : گويند  اى كه مخالفان در اين رابطه دارند اين است كه مى ايراد قابل ملاحظه تنها
را يك آيه  »لّهبسم ال«معمولاً ) حمدبه جز سوره (هاى قرآن   شمارش آيات سوره

 . دهند كنند، بلكه آيه نخست را بعد از آن قرار مى  حساب نمى

: گويد  به روشنى داده است، او مى »كبير«در تفسير  »فخر رازى«را  پاسخ اين سؤال
به تنهائى يك آيه باشد و در  »حمد«در سوره  »بسم اللّه«هيچ مانعى ندارد كه 

 كوثربنابراين مثلاً در سوره (سوب گردد هاى ديگر قرآن جزئى از آيه اول مح  سوره
 ). شود  همه يك آيه محسوب مى »بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ إِناّ أَعطيَناك الْكَوثَر«

در دوران  »معاويه«يك روز : گويند مسأله آن قدر روشن است كه مى به هر حال
جمعى از مهاجران و انصار را نگفت، بعد از نماز  »بسم اللّه«حكومتش در نماز جماعت 

 1؟»آيا بسم اللّه را دزديدى يا فراموش كردى« :أَسرَقتْ أَم نَسيت؟: فرياد زدند

*     *     * 

                                                           
اين حديث را آورده و آن را حديث  233، جزء اول، صفحه »مستدرك«نيز در  »محاك«ـ  49، جزء دوم، صفحه »بيهقى«ـ  1

 .صحيح شمرده
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 ترين نام خداوند  جامع» اللّه«ـ  2

شويم و به گفته علماى ادبيات   روبرو مى »اسم«نخست با كلمه  »بسم اللّه«در جمله 
گرفته شده كه به معنى بلندى و ارتفاع است، و ) بر وزن غُلو( »سمو«عرب، اصل آن از 
آن است كه مفهوم آن بعد از نامگذارى  به خاطرشود  گفته مى »اسم«اين كه به هر نامى 

آن است  و يا به خاطررسد،   از مرحله خفا و پنهانى به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع مى
آيد و علو و   ز مهمل و بى معنى بودن در مىكند و ا كه لفظ با نامگذارى، معنى پيدا مى

  1.يابد  ارتفاع مى

هاى  ترين نام كنيم كه جامع  برخورد مى »اللّه«به كلمه  ،»اسم«بعد از كلمه  به هر حال،
هاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده   زيرا بررسى نام ;خدا است
سازد، تنها   صفات خدا را منعكس مى دهد هر كدام از آن يك بخش خاص از نشان مى

نامى كه اشاره به تمام صفات و كمالات الهى، يا به تعبير ديگر جامع صفات جلال و 
 . باشد مى »اللّه«جمال است همان 

شود   گفته مى» اللّه«دليل اسماء ديگر خداوند غالباً به عنوان صفت براى كلمه  به همين
 : به عنوان نمونه

  2).فَإِنَّ اللّه غفَُور رحيم(كند  ه به جنبه آمرزش خداوند اشاره مىك »رحيم« و» غفور«

اشاره به آگاهى او از همه چيز است  »عليم«اشاره به آگاهى او از مسموعات، و  »سميع«
)ليمع ميعس 3).فَإِنَّ اللّه  

  و اللّه بصيرٌ بِما (كند  ها بازگو مى علم او را به همه ديدنى ،»بصير«

                                                           
در حقيقت  »اسم«زيرا  ;اند گذارى است گرفته كه به معنى علامت »وسم« از ماده) بر وزن هبه( »سمه«را از  »اسم«ـ بعضى  1

دانيم به هنگام جمع بستن وتصغير ريشه اصلى لغت ظاهر  زيرا مى ;اند  علامت معنى است، ولى محققان اين نظر را مردود دانسته
شود كه اسم در واقع از قبيل  است، از اينجا روشن مى »سميه«و  »سمى«شود، ودرمورد اسم، جمعش اسماء و تصغيرش   مى

 ).دقت كنيد(ناقص واوى است نه مثال واوى 

 .226ـ بقره، آيه  2

 .227ـ بقره، آيه  3
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 1).عملُونتَ

به قدرت » ذو القوه«كند و   به جنبه روزى دادن او به همه موجودات اشاره مى »رزاق«
  2).إِنَّ اللّه هو الرَّزاقُ ذوُ القُْوةِ الْمتين(هاى او  به استوارى افعال و برنامه »متين«او، و 

گريش  ز صورتحاكى ا »مصور«اشاره به آفرينش او، و  »بارء«و  »خالق«و بالاخره 
 3).هو اللّه الْخالقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الأَسماء الْحسنى(باشد  مى

كنيم در يك آيه   باشد، لذا ملاحظه مى  ترين نام خدا مى است كه جامع »اللّه«تنها  آرى
هو الْملك  هو اللّه الَّذي لا إِله إِلاّ: گيرند  قرار مى »اللّه«بسيارى از اين اسماء، وصف 

است كه معبودى جز اللّه او « :القُْدوس السلام الْمؤْمنُ الْمهيمنُ الْعزيزُ الْجبار الْمتَكَبر
ها، از هر گونه ظلم و بيدادگرى، ايمنى  وى نيست، او حاكم مطلق است، منزه از ناپاكى

  4.»همه موجودات و با عظمت بخش، نگاهبان همه چيز، توانا و شكست ناپذير، قاهر بر

لا «از شواهد روشن جامعيت اين نام آن است كه ابراز ايمان و توحيد تنها با جمله  يكى
و مانند آن،  »لا اله إِلاّ العليم، الا الخالق، الا الرازق«توان كرد، و جمله   مى »اله إِلاّ اللّه

ت است كه در مذاهب ديگر به تنهائى دليل بر توحيد و اسلام نيست، و نيز به همين جه
زيرا  ;كنند  را ذكر مى» اللّه«خواهند به معبود مسلمين اشاره كنند   هنگامى كه مى

 . مخصوص مسلمانان است »اللّه«توصيف خداوند به 

*     *     * 

 ـ رحمت عام و خاص خدا  3

  اشاره به  ،»رحمان«صفت : در ميان گروهى از مفسران اين است كه مشهور

                                                           
 .18ـ حجرات، آيه  1

 .58ـ ذاريات، آيه  2

 .24ـ حشر، آيه  3

 .23ـ حشر، آيه  4
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خدا است كه شامل دوست و دشمن، مؤمن و كافر، نيكوكار و بدكار  رحمت عام
دريغش  حسابش همه را رسيده، و خوان نعمت بى باران رحمت بى«زيرا  ;باشد مى

مندند، و روزى خويش را  همه بندگان از مواهب گوناگون حيات بهره »همه جا كشيده
ان رحمت عام او است كه گيرند، اين هم  پايانش بر مى هاى بى از سفره گسترده نعمت

 . پهنه هستى را در بر گرفته و همگان در درياى آن غوطهورند

اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ويژه بندگان مطيع، صالح و  »رحيم«ولى 
اند كه از   زيرا آنها به حكم ايمان و عمل صالح، شايستگى اين را يافته ;بردار است فرمان

مند   ه آلودگان و تبهكاران از آن سهمى ندارند، بهرهرحمت، بخشش و احسان خاصى ك
 . گردند

در همه جا » رحمان«: چيزى كه ممكن است اشاره به اين مطلب باشد آن است كه تنها
» رحيم«در قرآن به صورت مطلق آمده است كه نشانه عموميت آن است، در حالى كه 

و كانَ باِلْمؤْمنينَ : نندبه صورت مقيد ذكر شده كه دليل بر خصوصيت آن است ما گاهى
به صورت مطلق مانند سوره و گاه  1»خداوند نسبت به مؤمنان رحيم است« :رحيماً

 . »حمد«

و اللّه إِلَه كُلِّ شَيء، : خوانيم كه فرمود مى )عليه السلام(نيز از امام صادق در روايتى
ؤْمباِلْم يمالرَّح و ،هْيعِ خَلقممنُ بِجةًالرَّحينَ خاصن:  

خداوند معبود همه چيز است، نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان، و نسبت به خصوص «
  2.»مؤمنان رحيم است

  اند كه خود دليل ديگرى بر   را صيغه مبالغه دانسته »رحمان«ديگر از سوئى 

                                                           
 .43ـ احزاب، آيه  1

، صفحه 82، جلد »بحار الانوار«ـ  114، صفحه 1، جلد »كافى«ـ ) طبق نقل الميزان( »معانى الاخبار«و  »توحيد صدوق«ـ  2
51. 
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را صفت مشبهه كه نشانه ثبات و دوام است و اين  »رحيم«عموميت رحمت او است، و 
 .باشد  ؤمنان مىويژه م

از اسماء مختص خداوند است و در مورد غير او به كار  »رحمان«ديگر اين كه  شاهد
در مورد بندگان  و همدر مورد خدا  همصفتى است كه  »رحيم«رود، در حالى كه  نمى

عزيزٌ عليَه : خوانيم در قرآن مى )صلى االله عليه وآله(شود، چنان كه درباره پيامبر استعمال مى
 : ما عنتُّم حريص عليَكُم باِلْمؤْمنينَ رئُوف رحيم

هاى شما بر پيامبر گران است، و نسبت به هدايت شما سخت علاقمند است،   ناراحتى«
  1.»باشد  و نسبت به مؤمنان مهربان و رحيم مى

، بِصفَة اَلرَّحمانُ إِسم خاص :نقل شده )عليه السلام(در حديث ديگرى از امام صادق لذا
اسم خاص است اما صفت عام دارد  رحمان« :عامة، و الرَّحيم إِسم عام بِصفَة خاصة

 رحيم ولى) گيرد  نامى است مخصوص خدا ولى مفهوم رحمتش همگان را در بر مى(
شود اما  نامى است كه بر خدا و خلق هر دو گفته مى(اسم عام است به صفت خاص 

  2.»)ژه مؤمنان دارداشاره به رحمت وي

شود البته،  نيز، به صورت يك وصف عام استعمال مى »رحيم«بينيم  همه، گاه مى با اين
هيچ مانعى ندارد تفاوتى كه گفته شد در ريشه اين دو لغت باشد، اما استثناهائى نيز در 

 . آن راه يابد

: خوانيم مى» عرفه« به نام دعاى )عليه السلام(بسيار ارزنده و معروف امام حسيندر دعاى 
اى خدائى كه رحمان دنيا و آخرت توئى و « :يا رحمانَ الدنيْا و الآخْرةَِ و رحيمهما

  3!»رحيم دنيا و آخرت نيز توئى

                                                           
 .128ـ توبه، آيه  1

 ).انتشارات رضى( 317، صفحه »مصباح كفعمى«ـ  21، آيه 1، جلد »مجمع البيان« ـ 2

 10057، حديث 41، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه« ـ) دار الكتب الاسلامية( 6، حديث 557، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  3
 ).چاپ آل البيت(
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صلى االله عليه (خود را در اين بحث با حديث پر معنى و گويائى از پيامبر اكرم سخن

للّه عزَّوجلَّ مأةََ رحمة، و إِنَّه أَنْزلََ منْها واحدةً  إِنَّ: دهيم آنجا كه فرمود  پايان مى)وآله
 هنفَْسنَ ليعست و عسأخَُرُ ت ونَ، ومتَراحي تَعاطَفُونَ وبِها ي هْنَ خَلقيها بمضِ فقََسإِلَى الأَر

ب رحمت دارد كه يكى از آن را به خداوند بزرگ صد با« !:يرْحم بِها عباده يوم الْقيامةِ
زمين نازل كرده است، و در ميان مخلوقاتش تقسيم نموده و تمام عواطف و محبتى كه 
در ميان مردم است از پرتو همان است، ولى نود و نه قسمت را براى خود نگاه داشته و 

  1.»سازد در قيامت بندگانش را مشمول آن مى

*     *     * 

 !نيامده است؟» بسم اللّه«خدا در  ـ چرا صفات ديگر 4

به (شود  شروع مى »بسم اللّه«هاى قرآن با   موضوع قابل توجه است كه تمام سوره اين
پس از نام ويژه » بسم اللّه«و در ) آن هم به دليلى كه سابقاً گفتيم »برائت« جز سوره

انگيز  شود، و اين سؤال  او تكيه مى »رحمانيت و رحيميت«تنها روى صفت  »اللّه«
 است كه چرا سخنى از بقيه صفات در اين موضع حساس به ميان نيامده؟ 

شود و آن اين كه در آغاز هر كار   با توجه به يك نكته، پاسخ اين سؤال روشن مى اما
لازم است از صفتى استمداد كنيم كه آثارش بر سراسر جهان پرتوافكن است، همه 

 .لحظات بحرانى نجات بخشيده استموجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در 

  و رحمتي : گويد  اين حقيقت را از زبان قرآن بشنويد آنجا كه مى بهتر است

                                                           
 ).مكتبة الصدر( 82، صفحه 1، جلد»صافى«ـ تفسير  21، صفحه 1، جلد »مجمع البيان« ـ 1
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  1.»رحمت من همه چيز را فراگرفته است« :وسعت كُلَّ شَيء

 :ربنا وسعت كُلَّ شَيء رحمةً: خوانيم  ديگر از زبان حاملان عرش خدا مى و در جاى
 2.»اى رحمت خود را بر همه چيز گستردهخدايا «

بينيم پيامبران براى نجات خود از چنگال حوادث سخت و  ديگر مى از سوى
 »موسى«قوم : زدند فرسا و دشمنان خطرناك، دست به دامن رحمت خدا مى  طاقت

خدايا ما را به رحمت « :و نَجنا بِرَحمتك: گويند براى نجات از چنگال فرعونيان مى
  3.»رهائى بخشخود 

هود و « :فأََنْجيناه و الَّذينَ معه بِرَحمة مناّ: خوانم  و پيروانش چنين مى »هود«در مورد 
  4.»رهائى بخشيديم) از چنگال دشمنان(پيروانش را به وسيله رحمت خويش 

طلبيم مناسب است او را با صفاتى كه پيوند با آن   هنگامى كه حاجتى از خدا مى اصولاً
به هنگام درخواست مائده  )عليه السلام(حاجت دارد توصيف كنيم، مثلاً عيسى مسيح

و ... اللّهم ربنا أَنْزلِْ عليَنا مائدةً منَ السماء: گويد چنين مى) غذاى مخصوص(آسمانى 
و ما را ... ناى از آسمان بر ما نازل گردا  بار الها مائده« :ارزقنْا و أَنْت خيَرُ الراّزِقين

 5.»روزى ده و تو بهترين روزى دهندگانى

آموزد، آنجا كه براى پياده شدن از   پيامبر بزرگ خدا نيز اين درس را به ما مى »نوح«
رب أَنْزِلنْى منْزَلاً مباركاً و أَنتْ خَيرُ : كشتى در يك جايگاه مناسب، چنين دعا كند

  6.»طرز مباركى فرود آر كه تو بهترين فرود آورندگانىمرا به ! پروردگارا« :الْمنْزِلينَ

  به هنگام درخواست فرزندى از خدا كه جانشين و وارث او  »زكريا«و نيز 

                                                           
 .156ـ اعراف، آيه  1

 .7يه ـ مؤمن، آ 2

 .86ـ يونس، آيه  3

 .72ـ اعراف، آيه  4

 .114ـ مائده، آيه  5

 .29ـ مؤمنون، آيه  6
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رب لاتَذَرنى فَرْداً و : گويد كند و مى توصيف مى »خيَرُ الْوارثِين«باشد خدا را با صفت 
 1.»ذار كه تو بهترين وارثانىمرا تنها مگ! خداوندا« :أَنتْ خيَرُ الْوارثِين

خواهيم با نام خداوند شروع كنيم بايد  بنابراين در مورد آغاز كارها به هنگامى كه مى
دست به دامن رحمت واسعه او بزنيم، هم رحمت عام و هم رحمت خاصش آيا براى 

 ! باشد؟  تر از اين صفات مى پيشرفت در كارها و پيروزى بر مشكلات، صفتى مناسب

ها را به هم  ين كه نيروئى كه همچون نيروى جاذبه، جنبه عمومى دارد و دلا جالب
دهد همين صفت رحمت است، براى پيوند خلق با خالق نيز از اين صفت   پيوند مى

 . رحمت بايد استفاده كرد

در آغاز كارها، دل از همه جا بر  بسم اللّه الرحمن الرحيمراستين با گفتن مؤمنان 
طلبند، خداوندى كه  بندند، از او استمداد و يارى مى خدا دل مى كنند و تنها به مى

 . نصيب نيست رحمتش فراگير است، و هيچ موجودى از آن، بى

توان آموخت كه اساس كار خداوند بر  به خوبى مى »بسم اللّه«را نيز از  اين درس
نشود رحمت است و مجازات، جنبه استثنائى دارد كه تا عوامل قاطعى براى آن پيدا 

اى « :يا منْ سبقتَ رحمتُه غَضبَه: خوانيم  تحقق نخواهد يافت، چنان كه در دعا مى
  2.»خدائى كه رحمتت بر غضبت پيشى گرفته است

نيز بايد در برنامه زندگى چنين باشند، اساس و پايه كار را بر رحمت و محبت ها  انسان
سوره دارد،  114رت بگذارند، قرآن قرار دهند، و توسل به خشونت را براى مواقع ضرو

كه با اعلان جنگ و خشونت  »توبه«شود، تنها سوره   آغاز مى »رحمت«سوره با  113
 ! است »بسم اللّه«شود و بدون   آغاز مى

 *     *     * 

                                                           
 .89ـ انبياء، آيه  1

 .386و  239، صفحات 91، جلد »بحار الانوار« ـ 20، بند »جوشن كبير«ـ  2
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 الْحمد للّه رب الْعالَمينَ   2

 

 : ترجمه

 . استـ ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان  2

 

 : تفسير

 جهان غرق رحمت او است 

كه آغازگر سوره بود، نخستين وظيفه بندگان آن است كه به ياد مبدأ  »بسم اللّه«بعد از 
هاى فراوانى كه سراسر  پايانش بيفتند، همان نعمت هاى بى بزرگ عالم هستى و نعمت

ه ما در راه وجود ما را احاطه كرده و راهنماى ما در شناخت پروردگار و هم انگيز
 . عبوديت است

انگيزه، به خاطر آن است كه هر انسانى به هنگامى كه نعمتى به او : گوئيم مى اين كه
خواهد، بخشنده نعمت را بشناسد، و طبق فرمان فطرت به  رسد فوراً مى مى

 . سپاسگزارى برخيزد و حق شكر او را ادا كند

بحث اين علم، كه سخن از در نخستين ) عقائد(جهت علماى علم كلام  به همين
را كه يك فرمان فطرى و  »وجوب شكر منعم«آيد   هاى خداشناسى به ميان مى  انگيزه

 . شوند عقلى است به عنوان انگيزه خداشناسى، يادآور مى

هاى او است، به خاطر آن   راهنماى ما در شناخت پروردگار نعمت: گوئيم  مى و اين كه
اى شناخت مبدأ، مطالعه در اسرار آفرينش، رازهاى ترين راه بر  است كه بهترين و جامع

 . ها است ها در رابطه با زندگى انسان خلقت و مخصوصاً وجود نعمت
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ستايش مخصوص «: شود با اين جمله شروع مى »فاتحة الكتاب«دو دليل سوره  به اين
  .)الْحمد للّه رب الْعالمَينَ(» خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

و  »مدح«، »حمد«پى بردن به عمق و عظمت اين جمله لازم است، به تفاوت ميان  براى
 :و نتايج آن توجه شود »شكر«

در لغت عرب به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نيك اختيارى  »حمد«ـ  1
است، يعنى هنگامى كه كسى آگاهانه كار خوبى را انجام دهد، و يا صفتى را براى خود 

 . گوئيم زيند كه سرچشمه اعمال نيك اختيارى است، ما او را حمد و ستايش مىبرگ

به معنى هر گونه ستايش است، خواه در برابر يك امر اختيارى باشد يا غير  »مدح«ولى 
 »مدح«كنيم، عرب آن را  بها مى اختيارى، فى المثل تعريفى را كه از يك گوهر گران

دح، عام است در حالى كه مفهوم حمد خاص نامد، و به تعبير ديگر مفهوم م مى
 . باشد مى

هائى شكر و سپاس  از همه اينها محدودتر است، تنها در برابر نعمت »شكر«مفهوم  اما
و اگر به اين نكته توجه  1گوئيم كه از ديگرى با ميل و اراده او به ما رسيده است مى

ست و در اينجا معنى ا »الف و لام جنس«به اصطلاح  »الحمد«كنيم كه الف و لام 
گيريم كه هر گونه حمد و ستايش مخصوص  بخشد، چنين نتيجه مى  عموميت را مى

 . خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

 . هر انسانى كه سرچشمه خير و بركتى است حتى

 .پاشد  ها مى پيامبر و رهبر الهى كه نور هدايت در دل هر

                                                           
ل، در حالى كه حمد و مدح با عم و گاهبا زبان است  گاهىچرا كه شكر  ;از يك نظر، عموميت بيشترى دارد »شكر«ـ البته  1

 . معمولاً با زبان است
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 . دهد معلمى كه تعليم مىهر 

 . كند سخاوتمندى كه بخشش مىشخص  هر

نهد، ستايش آنها از ستايش خدا سرچشمه  طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مى و هر
چرا كه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات پاك او است، و يا به تعبير  ;گيرد مى

 . ديگر حمد اينها، حمد خدا، و ستايش اينها ستايشى براى او است

بارند، و زمين بركاتش را به ما  كند، ابرها باران مى رافشانى مىاگر خورشيد نو و نيز
 . گردد  دهد، اينها نيز همه از ناحيه او است، بنابراين تمام حمدها به او بر مى تحويل مى

 به توحيد ذات و هم اى است  اشاره ،»الْحمد للّه رب الْعالَمينَ«ديگر جمله  و به تعبير
 ). قت كنيدد(افعال  هم صفات و هم

در واقع از قبيل ذكر دليل بعد از  ،»رب الْعالَمينَ «در اينجا به  »اللّه«توصيف  ـ اصولاً 2
چرا همه حمدها مخصوص خدا است، در : كند بيان مدعا است، گوئى كسى سؤال مى

 . و پروردگار جهانيان است رب الْعالَمينَبراى اين كه او : شود پاسخ گفته مى

خداوند كسى است كه آفرينش هر « :الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلقََه: گويد  مى مجيد قرآن
  1.»چيزى را به بهترين صورت انجام داد

اى در زمين  هر جنبنده« :و ما منْ دابة في الأَرضِ إِلاّ علَى اللّه رِزقُها: گويد مى و نيز
  2.»است روزيش بر خدا است

شود كه خداوند همه اين مواهب   ين نكته نيز به خوبى استفاده مىا »حمد«كلمه  ـ از 3
  ها را با اراده و اختيار خود، ايجاد كرده است، بر ضد گفته آنان و نيكى

                                                           
 .7ـ سجده، آيه  1

 .6ـ هود، آيه  2
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 . دانند كه خدا را همانند خورشيد يك مبدأ مجبور فيض بخش مى 

كه قرآن به  تنها در آغاز كار نيست، بلكه پايان كارها نيز چنان »حمد«اين كه  ـ جالب 4
 . دهد، با حمد خدا خواهد بود ما تعليم مى

دعواهم فيها سبحانَك اللّهم و تَحيتُهم فيها سلام و آخرُ : خوانيم بهشتيان مى در مورد
سخن آنها در بهشت نخست، منزه شمردن « :دعواهم أَنِ الْحمد للّه رب الْعالَمين

و نقص، تحيت آنها سلام، و آخرين سخنشان الحمد للّه رب  خداوند از هر عيب
 1.»العالمين است

در اصل به معنى مالك و صاحب چيزى است كه به تربيت و  »رب«كلمه  ـ اما 5
شود از همين جا   كه به دختر همسر انسان گفته مى »ربيبه« پردازد و كلمه اصلاح آن مى

اش   يگرى است ولى زير نظر پدر خواندهزيرا او هر چند از شوهر د ;گرفته شده است
 . يابد پرورش مى

شود، و اگر به غير خدا اطلاق گردد حتماً   كلمه به طور مطلق تنها به خدا گفته مىاين 
 :رب السفينة، »صاحب خانه« :رب الدار: گوئيم به صورت اضافه است مثلاً مى

  2.»صاحب كشتى«

گرى نيز بر آن افزوده است و آن شخص بزرگى است معنى دي »مجمع البيان«در تفسير 
  3.باشد، اما بعيد نيست هر دو معنى به يك اصل باز گردد  كه فرمان او مطاع مى

اى است از موجودات  است و عالم، به معنى مجموعه »عالم«جمع  »عالَمين«كلمه  ـ 6
  مختلف كه داراى صفات مشترك و يا زمان و مكان مشترك هستند، 

                                                           
 .10ـ يونس، آيه  1

 .»البيان«، و تفسير »مجمع البيان«، و تفسير »مفردات راغب«، و »قاموس اللغة«ـ  2

نه ناقص، ولى در معنى اصلى و به اصطلاح مضاعف است  »ربو«است نه از ماده  »ربب«از ماده  »رب«ـ بايد توجه داشت  3
 ).دقت كنيد(كنند  رب مفهوم پرورش و تربيت افتاده است و لذا در فارسى معمولاً آن را به عنوان پروردگار ترجمه مى
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عالم شرق و عالم : گوئيم  گوئيم عالم انسان و عالم حيوان و عالم گياه، و يا مى مى مثلاً
خود به تنهائى معنى جمعى دارد و  »عالم«غرب عالم امروز و عالم ديروز، بنابراين 

هاى اين  شود اشاره به تمام مجموعه جمع بسته مى »عالمين«هنگامى كه به صورت 
 . جهان است

معمولاً براى جمع عاقل است در حالى  »ين«جمع با : آيد  يش مىاين سؤال پ در اينجا
هاى اين جهان صاحبان عقل نيستند، به همين دليل بعضى از مفسران كلمه   كه همه عالم

دانند مانند   هائى از صاحبان عقل مى ها و مجموعه را در اينجا اشاره به گروه »عالمين«
 . ها و جن فرشتگان و انسان

منظور از تغليب اين (باشد  تغليبوجود دارد كه اين جمع به خاطر احتمال نيز اين 
 ). اى از صاحبان صفات مختلف را با وصف صنف برتر توصيف كنيم  است كه مجموعه

كه رضوان خدا بر  )عليه السلام(از جد ما امام صادق: گويد مى »المنار«نويسنده تفسير ـ  7
  1.ها هستند  تنها انسان »عالمين«او باد چنين نقل شده كه مراد از 

ليكُونَ : به همين معنا آمده است مانند »عالمين«در قرآن نيز : كند اضافه مىسپس 
  3-2.»اش فرستاد تا جهانيان را انذار كند  خداوند قرآن را بر بنده«: للْعالَمينَ نَذيراً

ند كلمه اگر موارد استعمال عالمين را در قرآن در نظر بگيريم خواهيم ديد هر چولى 
اى از موارد  ها آمده است ولى در پاره در بسيارى از آيات قرآن به معنى انسان »عالمين«

: گيرد، مانند ها و موجودات ديگر جهان را در بر مى ترى دارد، كه انسان معنى وسيع
  :فَللّه الْحمد رب السماوات و رب الأَرضِ رب الْعالَمين

                                                           
 ).مكتبة الحياة( »علم«، ماده 407، صفحه 8، جلد »تاج العروس«ـ  »علم«، ماده »مفردات راغب« ـ 1

 .1ـ فرقان، آيه  2

 .51، صفحه 1، جلد »ارالمن«ـ تفسير  3
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ها و زمين، مالك و  دا است كه مالك و پروردگار آسمانستايش مخصوص خ« 
  1.»پروردگار جهانيان است

 :قالَ رب السماوات و الأَرضِ و ما بينَهما* قالَ فرْعونُ و ما رب الْعالَمينَ : و مانند
ها و  موسى در پاسخ گفت پروردگار آسمان* فرعون گفت پروردگار عالميان چيست؟ «

 2.»و آنچه ميان اين دو است زمين

نقل كرده )عليه السلام(از على »عيون الاخبار«اين كه در روايتى كه صدوق در كتاب  جالب
: فرمود» الْحمد للّه رب الْعالَمينَ«در ضمن تفسير آيه  )عليه السلام(امام: خوانيم چنين مى

رب « :وق منَ الْجمادات و الْحيواناترب الْعالَمينَ هم الْجماعات، منْ كُلِّ مخْلُ
  3.»جان و جاندار العالمين اشاره به مجموع همه مخلوقات است اعم از موجودات بى

 »عالمين«اشتباه نشود در ميان اين روايات تضادى وجود ندارد، زيرا اگر چه كلمه  اما
موجودات جهان مفهومش گسترده و وسيع است، ولى از آنجا كه گل سر سبد مجموعه 

شود، و بقيه را تابع و در  باشد، گاهى انگشت مخصوصاً روى او گذارده مى مى »انسان«
ها شده به خاطر  تفسير به انسان )عليه السلام(بيند، بنابراين اگر در روايت امام  سايه او مى

 . ها هستند آن است كه هدف اصلى در اين مجموعه بزرگ انسان

عالم : اند وجه است كه بعضى، عالم را به دو گونه تقسيم كردهنكته نيز قابل ت ـ اين 8
و منظورشان از عالم صغير وجود يك انسان است، چرا كه وجود  كبير و عالم صغير،

اى است از نيروهاى مختلفى كه حاكم بر اين عالم  يك انسان خود به تنهائى مجموعه
  بردارى باشد، و در حقيقت انسان، نمونه بزرگ مى

                                                           
 .36ـ جاثيه، آيه  1

 .24و  23ـ شعراء، آيات  2

، صفحه 2، جلد »عيون اخبار الرضا«ـ  224، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«ـ  17، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  3
 ).، انتشارات جهان282، صفحه 1جلد (، مؤسسه اعلمى 254
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 . مه جهان استاز ه 

شود كه مخصوصاً ما روى مفهوم وسيع عالم تكيه كنيم آن است كه بعد   سبب مى آنچه
آمده در اين جمله همه حمد و ستايش را مخصوص خدا  »الْحمد للّه«از جمله 

همه : گوئيم كنيم، مى  را به منزله دليلى بر آن ذكر مى »رب العالمين«شمريم، سپس  مى
چرا كه هر كمالى و هر نعمتى و هر موهبتى كه در جهان  ;و استها مخصوص ا  ستايش

 . باشد  وجود دارد مالك، صاحب و پروردگارش او مى

*     *     * 

 : ها  نكته

 » ها رب النوع«ـ خط سرخ بر همه  1

منحرفان از خط توحيد راستين، همواره : دهد تاريخ اديان و مذاهب نشان مى مطالعه
هائى قائل بودند، سرچشمه اين تفكر غلط اين بوده كه گمان   نوعبراى اين جهان رب ال

كردند هر يك از انواع موجودات نياز به رب النوع مستقلى دارد كه آن نوع را تربيت  مى
 !. دانستند و رهبرى كند، گويا خدا را كافى براى تربيت اين انواع نمى

ب النوعى قائل بودند، از براى امورى همانند عشق، عقل، تجارت، جنگ و شكار رحتى 
كردند كه به پندار آنها  را پرستش مى) رب النوع(دوازده خداى بزرگ  »يونانيان«جمله 

  1!بزم خدائى دائر ساخته، و هر يك مظهر يكى از صفات آدمى بودند »المپ«بر فراز قله 

خورشيد، به رب النوع آب، رب النوع ماه، رب النوع  »آشور«پايتخت كشور  »كلده«در 
  ناميدند، و  و رب النوع زهره قائل بودند، و هر كدام را به نامى مى

                                                           
 .202، صفحه »اعلام القرآن«ـ  1
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 . شمردند  را رب الارباب مى »ماردوك«مافوق همه اينها 

نيز خدايان متعدد رواج داشت، و بازار شرك و تعدد خدايان و ارباب انواع  »روم«در 
 .تر بود شايد از همه جا داغ

خدايان خانوادگى و خدايان : كردند  دسته تقسيم مى مجموع خدايان را به دو آنها
چرا كه دل خوشى از  ;(دادند  حكومت، كه مردم زياد به آنها علاقه نشان نمى

 !). حكومتشان نداشتند

اين خدايان فوق العاده زياد بود، زيرا هر يك از اين خدايان يك پست مخصوص  عده
داراى خداى » درِ خانه«ا كه كرد، تا آنج  داشت، و در امور محدودى مداخله مى

 ! بلكه پاشنه و آستانه خانه نيز هر يك رب النوعى داشتند! مخصوص بود

هزار خدا داشته باشند، آن  30ها  يكى از مورخان جاى تعجب نيست كه رومى به گفته
تعداد خدايان كشور ما به حدى است : چنان كه يكى از بزرگان آنها به شوخى گفته بود

 ! باشند تر از افراد ملت مى ر و محافل فراوانكه در معاب

توان رب النوع كشاورزى، رب النوع آشپزخانه، و رب النوع انبار   خدايان مى از اين
ها، رب النوع  غذا، رب النوع خانه، رب النوع شعله گاز، رب النوع آتش، رب النوع ميوه

وع حريق و رب النوع دروازه درو، رب النوع درخت تاك، رب النوع جنگل، رب الن
  1.بزرگ رم، و رب النوع آتشكده ملى را نام برد

سخن اين كه بشر در گذشته با انواع خرافات دست به گريبان بوده است همان  كوتاه
 . طور كه الآن هم خرافات بسيارى از آن عصر به يادگار مانده

قرار داشته و شايد همه  هاى متعدد مورد پرستش و ستايش نزول قرآن نيز بت در عصر
 . هاى پيشين بودند يا قسمتى از آنها جانشين رب النوع

                                                           
 .»رم«، جلد اول، فصل چهارم، تاريخ »آلبر ماله«ـ تاريخ  1
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دادند، چنان كه قرآن در  گذشته، گاهى بشر را نيز عملاً رب خود قرار مى از همه
را ) مردان و زنان تارك دنيا(و رهبانان ) دانشمندان يهود(نكوهش مردمى كه احبار 

آنها « :اتَّخَذوُا أَحبارهم و رهبانَهم أَرباباً منْ دونِ اللّه: گويد دانستند مى  ارباب خود مى
  1.»دانستند هايشان را ارباب به جاى خدا مى احبار و رهبان

از آنجا كه اين خرافات علاوه بر اين كه انسان را به انحطاط عقلى به هر حال 
الهى به مبارزه شديد با آن  كشانيد، مايه تفرقه، تشتت و پراكندگى است، پيامبران مى

اى كه در قرآن نازل شده،  نخستين آيه »بسم اللّه«بينيم بعد از   برخاستند، تا آنجا كه مى
ها مخصوص خداوندى   همه ستايش »الْحمد للّه رب الْعالَمينَ«در همين رابطه است 

 . همه جهانيان است »رب«است كه 

كشد و آنها را به وادى   مى ها رب النوعمام ترتيب قرآن خط سرخى بر تو به اين 
هاى توحيد و يگانگى و  فرستد، و گل عدم، همان جا كه جاى اصليشان است مى

 . نشاند همبستگى و اتحاد را به جاى آن مى

همه مسلمانان موظفند در نمازهاى روزانه هر شبانه روز لااقل ده بار : اين كه قابل توجه
اى كه مالك و رب، سرپرست و   خداوند يگانه »اللّه«سايه  اين جمله را بخوانند و به

دهنده همه موجودات است پناه برند، تا هرگز توحيد را فراموش نكنند و در   پرورش
 . هاى شرك سرگردان نشوند بيراهه

*     *     * 

 ! ـ پرورش الهى راه خداشناسى 2

الك و صاحب است، ولى همان گونه كه گفتيم در اصل، به معنى م »رب«كلمه  گر چه
باشد، و به همين جهت   دار تربيت و پرورش مى نه هر صاحبى، بلكه صاحبى كه عهده

 . شود در فارسى به عنوان پروردگار ترجمه مى

                                                           
 .31ـ توبه، آيه  1
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جان، و  هاى موجودات بى  در سير تكاملى موجودات زنده، تحول و دگرگونى دقت
كه در هر يك از اين  هائى كارى هاى تربيت موجودات، و ريزه  فراهم آمدن زمينه

 . ها نهفته شده است يكى از بهترين طرق خداشناسى است قسمت

باشد،  كه در ميان اعضاء بدن ماست كه غالباً بدون آگاهى ما بر قرار مى هائى هماهنگى
 . هاى زنده آن است  يكى از نمونه

ان در دهد، و بايد با تمام تو  هنگامى كه حادثه مهمى در زندگى ما رخ مى فى المثل
هاى بدن ما ـ   برابر آن به پاخيزيم، در يك لحظه كوتاه، فرمانى هماهنگ به تمام ارگان

رود، تنفس شديد  شود، بلافاصله، ضربان قلب بالا مى  به صورت ناآگاه ـ صادر مى
گردند، مواد غذائى و اكسيژن هوا از طريق خون  شود، تمام نيروهاى بدن بسيج مى مى

رسند، اعصاب آماده كار، و عضلات آماده حركت  ها مى  سلول به طور فراوان به تمام
شود، خواب از  رود، احساس درد كمتر مى  شوند، نيروى تحمل انسان بالا مى  بيشتر مى
كند، احساس گرسنگى به كلىّ فراموش   پرد، خستگى از اعضاء فرار مى  چشم مى

 . شود مى

ين سرعت، در ميان تمام اين هماهنگى عجيب را در اين لحظه حساس، با اچه كسى 
كند؟ آيا اين پرورش جز از ناحيه خداوند عالم و قادر   ذرات وجود انسان، ايجاد مى

 ! ممكن است؟

هاى اين پرورش الهى كه به خواست خدا هر كدام در  قرآن پر است از نمونه آيات
 .جاى خود خواهد آمد و هر كدام دليل روشنى براى شناخت خدا هستند

*     *     * 
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 الرَّحمنِ الرَّحيمِ   3

 : ترجمه

 . ـ بخشنده و بخشايشگر است 3

 : تفسير

و گسترش مفهوم آنها و همچنين تفاوت ميان اين دو كلمه را  »رحيم«و  »رحمن«معنى 
 .مشروحاً خوانديم، و نيازى به تكرار نيست »بسم اللّه«در تفسير 

ترين اوصاف   اين دو صفت كه از مهم: كه در اينجا بايد اضافه كنيم اين است اى نكته
دو مرتبه در سوره (شوند  بار تكرار مى 30الهى است در نمازهاى روزانه ما حداقل 

مرتبه خدا  60و به اين ترتيب ) خوانيم  اى بعد از آن مى  و يك مرتبه در سوره »حمد«
 . ستائيم را به صفت رحمتش مى

ود را در زندگى بيش از هر چيز به ها كه خ در حقيقت درسى است براى همه انسان اين
اى است به اين واقعيت كه اگر ما خود را   اين اخلاق الهى متخلق كنند، به علاوه اشاره

دانيم، مبادا رفتار مالكان بى رحم نسبت به بردگانشان در نظرها  عبد و بنده خدا مى
 . تداعى شود

 : خوانيم بردگى مى در تاريخ

گويند  كردند، چنان كه مى رحمى عجيبى با آنها رفتار مى  صاحبان آنها با قساوت و بى«
: ديد هاى سخت مى اى در انجام خدمات اندك قصورى مىورزيد مجازات  اگر بنده

بستند به حفر معادن  كشيدند، به آسيابش مى خورد، او را به زنجير مى  شلاق مى
  هاى هولناك حبس   چال ها و سياه  گماشتند، در زير زمين مى
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  1!»آويختند تر بود به دارش مى و اگر گناهش بزرگ كردند مى

انداختند و اگر جان   غلامان محكوم را در قفس درندگان مى«: خوانيم ديگر مى در جاى
  2.»كردند بردند درنده ديگرى را داخل قفس او مى سالم به در مى

ن كراراً اى از رفتار مالكان با بردگان خويش، اما خداوند جهان در قرآ نمونهاين بود 
بخشم،  اگر بندگانم بر خلاف دستورم عمل كردند و پشيمان شدند مى: دهد تذكر مى

 : فرمايد آمرزم، رحيم و مهربانم آنجا كه مى مى

 رُ الذُّنُوبْغفي إِنَّ اللّه ةِ اللّهمحنْ رلاتقَنَْطُوا م هِملى أَنفُْسرَفُوا عالَّذينَ أَس يبادقُلْ يا ع
ايد از رحمت خدا مأيوس نشويد،   اى كسانى كه از حريم بندگى سرباز زده« :جميعاً

مند   پايان رحمت خدا بهره  توبه كنيد و از درياى بى( 3»آمرزد خداوند همه گناهان را مى
 ). شويد

ما : اشاره به اين نكته است كه »رب العالمين«بعد از  »رحمان و رحيم«آوردن  بنابراين
اين . كنيم  به بندگان خويش، با مهربانى و لطف رفتار مىدر عين قدرت، نسبت 

: سازد كه با يك دنيا علاقه بگويند  نوازى و لطف خدا، بندگان را شيفته او مى  بنده
 . »الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

شود، چقدر فاصله است بين رفتار خداوند بزرگ، با   است كه انسان متوجه مىاينجا 
 . زيردستان خود، مخصوصاً در عصر شوم بردگى و روش مالكان با! بندگان خويش

 *     *     * 
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 مالك يومِ الدينِ   4

 

 : ترجمه

 . مالك روز جزا است) خداوندى كه(ـ  4

 

 : تفسير

 ايمان به رستاخيز دومين پايگاه 

: گويد كند و مى  و رستاخيز توجه مى قيامتبه دومين اصل مهم اسلام يعنى  در اينجا
 .)مالك يومِ الدينِ(» دى كه مالك روز جزا استخداون«

ترتيب محور مبدأ و معاد كه پايه هر گونه اصلاح اخلاقى و اجتماعى است در و به اين 
 . گردد وجود انسان تكميل مى

شده است، كه نهايت سيطره و نفوذ  »مالكيت خداوند«اين كه در اينجا تعبير به  جالب
ها در   كند، روزى كه همه انسان س در آن روز، مشخص مىاو را بر همه چيز و همه ك

شوند، و در برابر مالك حقيقى خود قرار  آن دادگاه بزرگ براى حساب حاضر مى
بينند، هيچ چيز،  هاى خود را حاضر مى  ها، كارها و حتى انديشه گيرند، تمام گفته مى

است، و اكنون اين  حتى به اندازه سر سوزنى نابود نشده و به دست فراموشى نيفتاده
 ! هاى اعمال خود را بر دوش كشد  انسان است كه بايد بار همه مسئوليت

اى بوده است، باز بايد  گذار سنت و برنامه در آنجا كه خود فاعل نبوده، بلكه بنيانحتى 
 . سهم خويش را از مسئوليت بپذيرد

  مالكيت خداوند در آن روز، يك مالكيت اعتبارى، نظير  بدون شك،
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چرا كه اين يك  ;باشد مالكيت ما نسبت به آنچه در اين جهان ملك ما است، نمى
آيد و با تشريفات و اسناد ديگرى از  مالكيت قراردادى است با تشريفات و اسنادى مى

رود، ولى مالكيت خدا نسبت به جهان هستى مالكيت حقيقى است، و آن پيوند   ميان مى
شوند،  ه اگر يك لحظه بريده شوند نابود مىو ارتباط خاص موجودات با خدا است ك

هاى برق با كارخانه اصلى بريده شود روشنائى در همان   همان گونه كه اگر رابطه لامپ
 . لحظه محو و نابود خواهد شد

است، آن كس كه موجودات را  »خالقيت و ربوبيت«ديگر اين مالكيت نتيجه  و به تعبير
د، و لحظه به لحظه فيض وجود و هستى به ده  آفريده و تحت حمايت خود پرورش مى

 . بخشد، مالك حقيقى موجودات است آنها مى

توانيم پيدا  ضعيفى از مالكيت حقيقى را در خودمان نسبت به اعضاء پيكرمان مى نمونه
كنيم، ما مالك چشم و گوش و قلب و اعصاب خويش هستيم، نه به معنى مالكيت 

كه از ارتباط و پيوند و احاطه سرچشمه اعتبارى، بلكه يك نوع مالكيت حقيقى 
 . گيرد مى

مگر خداوند مالك تمام اين جهان نيست كه ما از او : آيد  پيش مى سؤالاين  در اينجا
 كنيم؟  مى »مالك روز جزا«تعبير به 

مالكيت خداوند گر : شود و آن اين كه  اين سؤال با توجه به يك نكته روشن مى پاسخ
 ;باشد، اما بروز و ظهور اين مالكيت در قيامت بيشتر است  مى »هر دو جهان«چه شامل 

شود، و هيچ  هاى اعتبارى بريده مى چرا كه در آن روز، همه پيوندهاى مادى و مالكيت
كس در آنجا چيزى از خود ندارد، حتى اگر شفاعتى صورت گيرد باز به فرمان خدا 

روزى كه هيچ كس مالك هيچ « :رُ يومئذ للّهيوم لاتَملك نفَْس لنَفْس شيَئاً و الأَم: است
  چيز براى كمك به ديگرى
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  1.»نيست، و همه كارها به دست خدا است 

شتابد، با زبانش از او دفاع  ديگر انسان در اين دنيا گاه به كمك ديگرى مى به تعبير
خيزد، و  نمايد، با نفرات و قدرتش به كمكش برمى كند، با اموالش از او حمايت مى مى

 . دهد  هاى گوناگون، او را زير پوشش حمايت خود قرار مى ها و نقشه گاه با طرح

آن روز هيچ يك از اين امور وجود ندارد، و به همين دليل، هنگامى كه از مردم  ولى
للّه الْواحد : گويند مى! ؟»حكومت امروز از آن كيست« :لمنِ الْملْك الْيوم: سؤال شود

2!»براى خداوند يگانه پيروز است« :ارالقَْه  

به روز رستاخيز، و ايمان به آن دادگاه بزرگ، كه همه چيز در آن به طور دقيق  اعتقاد
گيرد، اثر فوق العاده نيرومندى در كنترل انسان در برابر اعمال   مورد محاسبه قرار مى

اء و منكرات نادرست و ناشايست دارد، و يكى از علل جلوگيرى كردن نماز از فحش
اندازد كه از همه كار او با خبر است  به ياد مبدئى مى هم همين است كه نماز انسان را

 . به ياد دادگاه بزرگ عدل خدا و هم

با اعتقاد مشركان و : بر مالكيت خداوند نسبت به روز جزا اين اثر را نيز دارد كهتكيه 
: شود  قرآن به خوبى استفاده مى زيرا از آيات ;خيزد منكران رستاخيز به مبارزه بر مى

يك عقيده عمومى حتى براى مشركان عصر جاهلى بوده، لذا هنگامى كه  »اللّه«ايمان به 
و لئَنْ سأَلْتَهم «! خدا: گفتند ها و زمين كيست؟ مى آفريدگار آسمان: پرسيدند از آنها مى

قُولُنَّ اللّهَلي ضالأَر و ماواتنْ خَلَقَ السصلى االله عليه (در حالى كه آنها با گفتار پيامبر 3»م

و قالَ الَّذينَ كفََرُوا هلْ نَدلُّكمُ : شدند  در زمينه معاد با ناباورى عجيبى روبرو مى )وآله
  على رجل ينبَئُكُم إِذا مزِّقتُْم كُلَّ ممزَّق

                                                           
 .19ـ انفطار، آيه  1

 .16ـ مؤمن، آيه  2

 .9ـ زخرف،  38ـ زمر،  61ـ عنكبوت،  25ـ لقمان،  3
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كافران گفتند آيا مردى را به « :أَم بِه جنَِّة افتَْرى علَى اللّه كَذباً* إِنَّكُم لفَي خَلْق جديد  
گويد هنگامى كه خاك شديد و پراكنده گشتيد، بار ديگر  شما معرفى بكنيم كه مى

  1!؟»آيا او بر خدا دروغ بسته يا ديوانه است! * آفرينش جديدى خواهيد داشت

 »مالك يومِ الدينِ«هنگامى كه به آيه «: خوانيم  مى )عليه السلام(از امام سجاد در حديثى
كانَ (» كرد كه نزديك بود روح از بدنش پرواز كند رسيد، آن قدر آن را تكرار مى مى

  2).يكَرِّرها حتّى يكاد أَنْ يموت» مالك يومِ الدينِ«إذِا قَرأََ  )عليه السلام(علي بنُ الْحسينِ

ر در تمام مواردى كه در قرآن استعمال شده به معنى اين تعبي ،»يومِ الدينِ«كلمه  اما
با صراحت » انفطار«سوره  19و  18و  17قيامت آمده است چنان كه در قرآن در آيات 

اين تعبير متجاوز از ده بار در قرآن مجيد به همين معنى (به اين معنى اشاره شده است 
 ). آمده

طر اين است كه آن روز روز جزا چرا آن روز، روز دين معرفى شده؟ به خا و اين كه
اى كه در قيامت  ترين برنامه باشد، و روشن  مى »جزا«در لغت به معنى  »دين«است و 
شود همين برنامه جزا و كيفر و پاداش است، در آن روز پرده از روى كارها   اجرا مى
 گيرد و هر كس جزاى اعمال رود، و اعمال همه دقيقاً مورد محاسبه قرار مى  كنار مى

 . بيند  خويش را اعم از خوب و بد مى

روز حساب  يومِ الدينِ،: خوانيم كه فرمود مى )عليه السلام(از امام صادق در حديثى
  3.است

                                                           
 .8و  7ـ سبأ، آيات  1

، حديث 602، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  23، صفحه 82، جلد »بحار الانوار«ـ  19، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ تفسير  2
13. 

 ، 89، و جلد 54و  51، صفحات 82، جلد »بحار الانوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان« ـ 3

 .250و صفحه  5، حديث 229صفحه 
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است، شايد اين تعبير از قبيل ذكر علت و اراده  »حساب«به معنى  »دين«اين كه  اما
 . اى براى جزا است  زيرا هميشه حساب مقدمه ;معلول باشد

اين است » يوم الدين«علت نامگذارى رستاخيز به : از مفسران نيز عقيده دارند ىبعض
 . بيند  كه در آن روز، هر كسى در برابر دين و آئين خود جزا مى

 . رسد تر به نظر مى صحيح) حساب و جزا(ولى معنى اول 

*     *     * 
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  إِياك نَعبد و إيِاك نَستعَينُ  5

 

 : ترجمه

 . جوئيم پرستيم و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى) پروردگارا(ـ  5

 

 : تفسير

 انسان در پيشگاه خدا 

سر آغازى است براى نيازهاى بنده و تقاضاهاى او از خدا، لحن سخن در سوره  اينجا
ات شود، آيات قبل حمد و ثناى پروردگار و اظهار ايمان به ذ  از اينجا عوض مى» حمد«

 . پاك او و اعتراف به روز قيامت بود

با اين پايه محكم عقيدتى و معرفت و شناخت پروردگار، خود  »بنده«از اينجا گوئى  اما
از نخست  بيند، او را مخاطب ساخته،  را در حضور او، و در برابر ذات پاكش مى

عرض گويد،  هاى او سخن مى از امدادها و كمكو سپس عبوديت خويش در برابر او، 
إِياك نَعبد و إِياك (» جويم  پرستم و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى«: كند مى

 . )نَستعَينُ

هنگامى كه مفاهيم آيات گذشته در جان انسان جاى گيرد، اعماق : ديگر به تعبير
شود، و رحمت عام و خاص او  دهنده جهانيان روشن مى وجودش به نور اللّه، پرورش

كند، به صورت يك فرد كامل از نظر عقيده در  ش در روز جزا را درك مىو مالكيت
بنده خالص خدا بودن، از يكسو  اش، آيد، اين عقيده عميق توحيدى، نخستين ثمره مى

دست استمداد به  و از سوى ديگر،ها و جباران و شهوات در آمدن،   و از بندگى بت
 . ذات پاك او دراز كردن است
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گفت و در اينجا سخن از  مى توحيد ذات و صفاته، سخن از آيات گذشت در واقع
 . است توحيد عبادت، و توحيد افعال

آن است كه هيچ كس و هيچ چيز را جز ذات خدا شايسته پرستش توحيد عبادت 
ندانيم، تنها به فرمان او گردن نهيم، تنها قوانين او را به رسميت بشناسيم و از هر نوع 

 . غير ذات پاك او بپرهيزيم بندگى و تسليم در برابر

لا مؤثَِّرَ فى الْوجود إِلاَّ ( آن است كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم توحيد افعال
نه اين كه عالم اسباب را انكار كنيم و به دنبال سبب نرويم بلكه معتقد باشيم هر  1)اللّه

به آتش، سوزندگى، و به سببى هر تأثيرى دارد، به فرمان خدا است، او است كه 
 . بخشى داده است خورشيد درخشندگى و به آب حيات

خواهد بود، قدرت و عظمت را  »اللّه«اين عقيده آن است كه انسان تنها متكى به  ثمره
 . باشد پذير، و فاقد قدرت مى داند، غير او در نظرش فانى، زوال تنها مربوط به او مى

ايش است، و لياقت اين دارد كه انسان او را در همه چيز ذات اللّه قابل اعتماد و ست تنها
 . تكيه گاه خود قرار دهد

و اعتقاد، انسان را از همه كس و همه موجودات بريده و تنها به خدا پيوند  اين تفكر
رود نيز به فرمان او است يعنى در لابلاى   اگر به دنبال عالم اسباب مى حتىدهد،  مى

 . كند  است مشاهده مى 2»سبب الاسبابم«اسباب، قدرت خدا را كه 

نهايت و   برد كه به بى  عقيده آن قدر روح انسان را وسيع و افق فكر او را بالا مىاين 
 . سازد هاى محدود آزاد و رها مى پيوندد و از محيط ابديت مى

*     *     * 

                                                           
 .306، صفحه 54و جلد ، 151، صفحه 5، جلد »بحار الانوار«ـ  1

 .1، حديث 365، صفحه 91، و جلد 342، صفحه 83، جلد »بحار الانوار« ـ 2
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 : ها  نكته

 ـ نقطه اتكاء فقط او است  1

مقدم شود، معنى  »فاعل«بر  »مفعول«م هنگامى كه اي آنچه در ادبيات عرب خوانده طبق
 »نَستَعين«و  »نَعبد«بر  »إيِاك«گردد، در اينجا مقدم شدنِ كلمه   حصر از آن استفاده مى

دليل بر انحصار است و نتيجه آن همان توحيد عبادت و توحيد افعالى است كه در بالا 
 . بيان كرديم

ياج به كمك او داريم، و در اين راه نيز بايد از او در عبوديت و بندگى خود نيز احت حتى
استعانت جست، مبادا گرفتار انحراف، عجب و ريا و امورى مانند اينها بشويم، كه 

 . ريزد  عبوديت ما را پاك در هم مى

كمى بوى استقلال » پرستيم  تنها تو را مى«: گوئيم ديگر، در جمله اول كه مى به تعبير
، بلافاصله با جمله )كنيم خود و بدون نياز اين گونه عمل مى يعنى ما با قدرت(دارد 

) نه جبر و نه تفويض(» بين الامرين«كنيم و آن حالت   آن را اصلاح مى »إيِاك نَستَعينُ«
 . سازيم و الگوئى خواهد بود براى همه كارهاى ما  را در عبارت خود مجسم مى

*     *     * 

 ـ ذكر صيغه جمع  2

و همچنين آيات بعد كه همه به صورت جمع » نَستَعينُ«و  »نَعبد«در  صيغه جمعذكر 
اساس عبادت مخصوصاً نماز بر پايه جمع و جماعت است، حتى : دهد  است، نشان مى

خيزد بايد خود را ميان جمع و  به هنگامى كه بنده در برابر خدا به راز و نياز بر مى
 . ندگيشجماعت ببيند، تا چه رسد به ساير كارهاى ز

روى، انزواطلبى و مانند اينها مفاهيمى مردود از  هر گونه فردگرائى، تك به اين ترتيب،
 . شود  نظر قرآن و اسلام شناخته مى
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حى علَى (نماز، از اذان و اقامه كه دعوت به اجتماع براى نماز است گرفته  مخصوصاً
السلام « ازگر نماز است، وكه آغ »حمد«تا سوره ...) بشتاب به سوى نماز :الصلوة
كه پايان آن است همه دليل بر اين است كه اين عبادت در اصل جنبه اجتماعى  »عليَكُم

دارد، يعنى بايد به صورت جماعت انجام شود، درست است كه نماز فُرادى نيز در 
 . اسلام صحيح است اما عبادت فردى جنبه فرعى و درجه دوم را دارد

*     *     * 

 گيريم ـ از او كمك مى 3

 و هماز نظر نيروهاى طبيعى،  همدر اين جهان با نيروهاى مختلفى روبرو است، بشر 
براى اين كه بتواند در برابر عوامل مخرب، ويرانگر و منحرف . نيروهاى درون ذاتى خود

كننده، مقاومت كند احتياج به يار و مدد كارى دارد، اينجا است كه خود را در زير چتر 
خيزد، و با تكرار جمله  دهد، همه روز از خواب بر مى حمايت پروردگار قرار مى

اعتراف به عبوديت پروردگار كرده و از ذات پاك او براى  »إيِاك نَعبد و إيِاك نَستَعينُ«
گيرد، و شامگاهان نيز با تكرار همين جمله، سر  پيروزى در اين مبارزه بزرگ كمك مى

رود   خيزد و با ياد و استمداد از وجود او به خواب مى ، با ياد او بر مىنهد  به بستر مى
اى از ايمان برسد، در برابر هيچ گردنكش و  و خوشا به حال كسى كه به چنين مرحله

زورمندى سر تعظيم فرود نياورد، در مقابل جاذبه ماديات خود را نبازد، همچون پيامبر 
نماز و عبادتم، «: و محياي و مماتى للّه رب الْعالَمينَ إِنَّ صلاتي و نُسكي: گويد كه مى

  1.»مرگ و حياتم همه از آن خداوند است كه پروردگار جهانيان است

*     *     * 

 
 

                                                           
 .162ـ انعام، آيه  1
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6   تَقيمسراطَ الْمنَا الصداه 

 

 : ترجمه

 . ـ ما را به راه راست هدايت كن 6

 

 : تفسير

 پيمودن صراط مستقيم 

ز اظهار تسليم در برابر پروردگار، و وصول به مرحله عبوديت و استعانت و اپس 
استمداد از ذات پاك او، نخستين تقاضاى بنده اين است كه او را به راه راست، راه پاكى 
و نيكى، راه عدل و داد، و راه ايمان و عمل صالح هدايت فرمايد، تا خدائى كه همه 

 . نعمت هدايت را نيز بر آن بيفزايدها را به او ارزانى داشته،  نعمت

اين انسان در چنين شرائطى مؤمن است، و با خداى خود آشنا، اما امكان دارد  گر چه
هر آن اين نعمت ـ به خاطر عواملى ـ از او سلب گردد، و از صراط مستقيم منحرف و 

 . گمراه شود

ش و انحرافى براى او بايد هر شبانه روز لااقل ده بار از خداى خود بخواهد كه لغزپس 
 . پيش نيايد

كه همان آئين حق است، مراتب و درجاتى دارد كه همه  »صراط مستقيم«اين  به علاوه
افراد در پيمودن اين درجات يكسان نيستند، هر مقدار از اين درجات را انسان طى 

بخواهد تا نمايد، باز درجات بالاتر و والاترى وجود دارد كه انسان با ايمان، بايد از خدا 
 . او را به آن درجات هدايت كند
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 :يك سؤال معروف

چرا ما همواره از خدا درخواست : شود كه اين سؤال معروف مطرح مى در اينجا
 كنيم، مگر ما گمراهيم؟  هدايت به صراط مستقيم مى

به فرضى كه اين سخن از ما زيبنده باشد از پيامبر و امامان كه نمونه انسان كامل  وانگهى
 ! بودند چه معنى دارد؟

 : گوئيم اين ايراد مىدر پاسخ 

همان طور كه اشاره شد، در مسير هدايت هر لحظه بيم لغزش و انحراف درباره  :اولاً
رود، به همين دليل، بايد خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه  انسان مى

 . او را بر راه راست ثابت نگه دارد

وجود و هستى و تمام مواهب الهى، لحظه به لحظه از آن مبدأ : وش كنيمنبايد فرام ما
 .رسد  بزرگ به ما مى

هاى برق است، اگر   مثل لامپ) از يك نظر(مثَلِ ما و همه موجودات : گفتيم سابقاً
شود به خاطر آن است كه لحظه به   بينيم نور لامپ، متصل و يكنواخت پخش مى مى

كند و  رسد، منبع برق هر لحظه نور جديدى توليد مى و مىلحظه از منبع برق به او نير
 . گردد  هاى ارتباطى به لامپ تحويل مى به وسيله سيم

گر  ها است گر چه به صورت يك وجود ممتد جلوه  ما نيز همانند نور اين لامپهستى 
اى از منبع هستى آفريدگارِ فياض، به   در حقيقت لحظه، به لحظه وجود تازه ولىاست، 

 . رسد مىما 

رسد، به هدايت جديدى نيز   اى به ما مى  همان گونه كه هر لحظه وجود تازه: بنابراين
هاى معنوى ارتباطى ما با خدا ايجاد شود،  نيازمنديم، بديهى است اگر موانعى در سيم

كند، و همان   پيوند ما را از آن منبع هدايت قطع مى... ها و  ها، ناپاكى  ها، ظلم كژى
 . مستقيم منحرف خواهيم شدلحظه از صراط 
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 . اين موانع پيش نيايد و ما بر صراط مستقيم ثابت بمانيم: كنيم از خدا طلب مى ما

هدايت همان پيمودن طريق تكامل است كه انسان تدريجاً مراحل نقصان را پشت  :ثانياً
 . سر بگذارد و به مراحل بالاتر برسد

نهايت پيش  است و همچنان به سوى بىطريق تكامل نامحدود : دانيم را نيز مى اين
 . رود مى

صراط «جاى تعجب نيست كه حتى پيامبران و امامان از خدا تقاضاى هدايت به  بنابراين
كنند، چه اين كه كمال مطلق تنها خدا است، و همه بدون استثناء در مسير  »مستقيم
 . خدا بنماينداند چه مانع دارد كه آنها نيز تقاضاى درجات بالاترى را از   تكامل

فرستيم؟ مگر مفهوم صلوات،  صلوات و درود نمى )صلى االله عليه وآله(ما بر پيامبر مگر
 نيست؟  )صلى االله عليه وآله(تقاضاى رحمت تازه پروردگار براى محمد و آل محمد

و (خدايا علم « :رب زِدني علْماً: كرد  عرض نمى )صلى االله عليه وآله(خود پيامبر مگر
  1!»مرا بيشتر كن) تهداي

خداوند هدايت هدايت يافتگان « :و يزيد اللّه الَّذينَ اهتَدوا هدى: گويد قرآن نمى مگر
  2.»كند را افزون مى

اند  آنها كه هدايت يافته« :و الَّذينَ اهتَدوا زادهم هدى و آتاهم تقَْواهم: گويد  مى و نيز
  3.»دهد  ايد، و تقوا به آنها مىافز  خداوند بر هدايتشان مى

و امامان است نيز  )صلى االله عليه وآله(پاسخ سؤالى كه مربوط به درود بر پيامبر و از اينجا
  شود كه اين درود و صلوات، در حقيقت تقاضاى مقام بالاتر و والاتر   روشن مى

                                                           
 .114ـ طه، آيه  1

 .76ـ مريم، آيه  2

 .17ـ محمد، آيه  3
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 .براى آن بزرگواران است

 : فرمائيد روشن شدن آنچه گفتيم به دو حديث زير توجه براى

فرمايد،  مى» اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم«در تفسير جمله   )عليه السلام(امير مؤمنان على ـ 1
أَدم لَنا تَوفيقَك الَّذى أَطَعناك بِه فى ماضى أيَامنا، حتّى نُطيعك كَذلك فى : يعنى

كه در گذشته بر ما ارزانى داشتى و به بركت آن خداوندا توفيقاتى را « :مستَقبْلِ أَعمارِنا
  1.»تو را اطاعت كرديم، همچنان ادامه ده تا در آينده عمرمان نيز، تو را اطاعت كنيم

أَرشدنا للُزُومِ الطَّريِقِ الْمؤَدي إِلى محبتك، و : فرمايد  مى )عليه السلام(امام صادق ـ 2
 ،كنَّتلِّغِ إِلى جبالْمكلنا فنََهرائĤِأَنْ نَأخُْذَ ب َأو ،طَّبناَ فَنتََعاءوأَه نْ أَنْ نتََّبِععِ مالْمان و: 

گردد، و مانع از   رسد و به بهشت واصل مى  خداوندا ما را بر راهى كه به محبت تو مى«
  2.»هاى كشنده و آراء انحرافى و هلاك كننده است، ثابت بدار پيروى هوس

  *     *   * 

 صراط مستقيم چيست؟ 

همان آئين  »صراط مستقيم«آيد   كه از بررسى آيات قرآن مجيد بر مى آن گونه
 »انعام«خداپرستى، دين حق و پايبند بودن به دستورات خدا است، چنان كه در سوره 

ةَ إِبراهيم قُلْ إنَِّنى هدانى ربي إِلى صراط مستَقيم ديناً قيماً ملَّ: خوانيم  مى 161آيه 
دين به : هدايت كردهصراط مستقيم بگو خداوند مرا به « :حنيفاً و ما كانَ منَ الْمشْرِكين

  ، آئين ابراهيم كه هرگز به خدا شرك استوار

                                                           
، 24، جلد »بحار الانوار«، ذيل آيه فوق ـ »صافى«، طبق نقل تفسير »امام حسن عسكرى«و تفسير  »معانى الاخبار«ـ  1

 .9صفحه 

، 89، جلد »بحار الانوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »صافى« ، طبق نقل تفسير»امام حسن عسكرى«و تفسير  »معانى الاخبار«ـ  2
 33179، حديث 49، صفحه 27، جلد »وسائل الشيعه«ـ  9، صفحه 24، جلد »بحار الانوار«ـ ) با اندكى تفاوت( 252صفحه 

 ).چاپ آل البيت(
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 .»نورزيد

به عنوان » دين ثابت و پا بر جا و آئين توحيدى ابراهيم و نفى هر گونه شرك« در اينجا
 . كند  ه اين جنبه عقيدتى را مشخص مىصراط مستقيم معرفى شده ك

أَ لَم أَعهد إِليَكُم يا بني آدم أَنْ : خوانيم  چنين مى 61و  60آيات  »يس«در سوره  اما
اى فرزندان « :و أَنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستَقيم* لاتَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبينٌ 

) به دستورات او عمل ننمائيد(مان نبستم كه شيطان را پرستش نكنيد آدم مگر با شما پي
 .»و مرا پرستش كنيد اين همان صراط مستقيم است* 

هاى عملى آئين حق، اشاره شده كه نفى هر گونه كار شيطانى و عمل  به جنبهدر اينجا 
 . انحرافى است

اط مستقيم پيوند و راه رسيدن به صر 101آيه  »آل عمران«قرآن در سوره  و به گفته
 . )و منْ يعتَصم باِللّه فقََد هدي إِلى صراط مستَقيم(ارتباط با خدا است 

راه مستقيم هميشه يك راه بيشتر نيست، زيرا : رسد كه  اين نكته نيز لازم به نظر مىذكر 
 . هدد ترين راه را تشكيل مى ميان دو نقطه تنها يك خط مستقيم وجود دارد كه نزديك

هاى  صراط مستقيم، همان دين و آئين الهى در جنبه: گويد اگر قرآن مى بنابراين
 . ترين راه ارتباط با خدا همان است عقيدتى و عملى است به اين دليل است كه نزديك

إِنَّ الدينَ عنْد اللّه : به همين دليل است كه دين واقعى يك دين بيشتر نيست و نيز
لام1.»در نزد خدا اسلام استدين « :الإِس  

خدا بعداً خواهيم ديد كه اسلام معنى وسيعى دارد كه هر آئين توحيدى را به خواست 
  در آن عصر و زمان كه رسميت داشته و با آئين جديد نسخ نشده 

                                                           
 .19عمران، آيه  ـ آل 1
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 . شود  است شامل مى

اند،   تفسيرهاى مختلفى كه مفسران در اين زمينه نقل كرده: شود  روشن مى و از اينجا
 : گردد  ه در واقع به يك چيز باز مىهم

 . آن را به معنى اسلام بعضى

 . به معنى قرآنبعضى 

 . به پيامبر و امامان راستين بعضى

 . اند  كند، تفسير نموده  كه جز آن را قبول نمى »اللّه«آن را به آئين  و بعضى

ملى هاى اعتقادى و ع اين معانى بازگشت به همان دين و آئين الهى در جنبهتمام 
 . كند مى

اى از  رواياتى كه در منابع اسلامى در اين زمينه وارد شده و هر كدام به زاويههمچنين 
 : گردد، از جمله  اين مسأله اشاره كرده، همه به يك اصل باز مى

ذينَ أَلصراطُ الْمستَقيم صراطُ الأَنبِْياء و هم الَّ: چنين نقل شده )صلى االله عليه وآله(پيامبراز 
هِملَيع اللّه مصراط مستقيم راه پيامبران است و همانها هستند كه مشمول « :أَنْع

  1.»اند هاى الهى شده نعمت

: فرمود» اهدناَ الصراطَ الْمستَقيم«خوانيم كه در تفسير آيه  مى )عليه السلام(امام صادق از
 2.»و شناخت امام است منظور راه« :أَلطَّريِقُ و معرِفَةُ الإِمامِ

  و اللّه نَحنُ الصراطُ : در حديث ديگرى از همان امام نقل شده و نيز

                                                           
، 238، صفحه 89، جلد »بحار الانوار«ـ ) مؤسسه اسماعيليان( 86، حديث 20، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ تفسير  1

 . 41حديث 

مؤسسه ( 28، صفحه 1، جلد »قمى«ـ تفسير ) مؤسسه اسماعيليان( 88، حديث 21، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ تفسير  2
 328، صفحه 1، جلد »كنز الفوائد«ـ ) انتشارات جامعه مدرسين( 60، صفحه 1، جلد »كنز الدقايق«ير ـ تفس) دار الكتاب

 ).انتشارات دار الذخائر(
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ميتَقس1.»به خدا سوگند مائيم صراط مستقيم« :الْم  

صراط مستقيم، امير مؤمنان : خوانيم كه فرمود ديگرى باز از همان امام مىدر حديث 
  2.است )عليه السلام(على

همه به  )عليهم السلام(بيت و ائمه اهل )عليه السلام(و على )صلى االله عليه وآله(يامبراست پ مسلّم
هاى اعتقادى و عملى را در  كردند، دعوتى كه جنبه همان آئين توحيدى خدا دعوت مى

 . گرفت بر مى

راه  »صراط«: گويد  در معنى صراط مى »مفردات«در كتاب  »راغب«اين كه جالب 
ين مستقيم بودن در مفهوم صراط افتاده، و ذكر آن به صورت مستقيم است، بنابرا

 . توصيف، براى تأكيد هر چه بيشتر روى اين مسأله است

*     *     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مؤسسه ( 60، صفحه 1، جلد »كنز الدقايق«ـ ) مؤسسه اسماعيليان( 89، حديث 21، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ تفسير  1

 .259، صفحه 26، و جلد 12، صفحه 24، جلد »بحار الانوار«ـ ) نشر اسلامى تابع جامعه مدرسين

، حديث 11، صفحه 24، جلد »بحار الانوار«ـ ) مؤسسه اسماعيليان( 90، حديث 21، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ تفسير  2
 .21، حديث 373، صفحه 35، و جلد 4
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 صراطَ الَّذينَ أنَْعمت علَيهمِ غيَرِ الْمغضُْوبِ علَيهمِ و لاَ الضّالِّينَ  7

 

 : ترجمه

 !مول نعمت خود ساختى، نه كسانى كه بر آنان غضب كردى و نه گمراهانـ راه كسانى كه آنان را مش 7

 

 : تفسير

 ! دو خط انحرافى

كه در آيه قبل خوانديم،  »صراط مستقيم«آيه در حقيقت تفسير روشنى است براى  اين
هاى خود قرار   مرا به راه كسانى هدايت فرما كه آنان را مشمول انواع نعمت«: گويد مى

يت، نعمت توفيق، نعمت رهبرى مردان حق و نعمت علم و عمل و نعمت هدا(دادى 
آنها كه نه بر اثر اعمال زشت، و انحراف عقيده غضب تو دامنگيرشان ) جهاد و شهادت

صراطَ (» اند ها گمراه و سرگردان مانده  شد و نه جاده حق را رها كرده و در بيراهه
 . )وبِ عليَهِم و لاَ الضاّلِّينَالَّذينَ أَنْعمت عليَهِم غيَرِ الْمغْضُ

دهد  چون ما آشنائى كامل به راه و رسم هدايت نداريم، خدا به ما دستور مى در حقيقت
اند   كه در اين آيه طريق و خط پيامبران و نيكوكاران كه مشمول نعمت و الطاف او شده

 . را بخواهيم

خط انحرافى قرار دارد، خط  دهد كه در برابر شما هميشه دو  به ما هشدار مىو نيز 
 . كه به زودى به تفسير اين دو آشنا خواهيم شد »ضالين«و خط  »مغضوب عليهم«

*     *     * 
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 : ها  نكته

 كيانند؟ » الَّذينَ أَنْعمت عليَهِم«ـ   1

ولئك و منْ يطعِ اللّه و الرَّسولَ فأَُ: اين گروه را معرفى كرده است 69آيه  »نساء«سوره 
مع الَّذينَ أَنْعم اللّه عليَهِم منَ النَّبِيينَ و الصديقينَ و الشُّهداء و الصالحينَ و حسنَ 

  :أوُلئك رفيقا

دهد  كسانى كه دستورات خدا و پيامبر را اطاعت كنند، خدا آنها را با كسانى قرار مى«
ران، رهبران صادق و راستين و جانبازان و كه مشمول نعمت خود ساخته، يعنى پيامب

 . »شهيدان راه خدا و افراد صالح، و اينان رفيقان خوبى هستند

كنيم اين آيه افراد مورد نعمت خدا را چهار گروه معرفى  كه ملاحظه مى همان گونه
 . پيامبران، صديقين، شهداء، و صالحين: كند مى

ى باشد كه براى ساختن يك جامعه انسانى مراحل چهارگانه شايد اشاره به اين معن اين
 .سالم، مترقىّ و مؤمن، نخست بايد رهبران حق و انبياء وارد ميدان شوند

آنها مبلغان صديق و راستگو كه گفتار و كردارشان با يكديگر هماهنگ است،  و به دنبال
 . تا اهداف پيامبران را از اين طريق در همه جا گسترش دهند

اند سر  ن سازندگى فكرى، طبيعتاً عناصر آلوده و آنها كه مانع راه حقدر اين دوراآنگاه 
اى شهيد شوند و با خون پاكشان   بر دارند، جمعى بايد در مقابل آنها قيام كنند و عده

 . درخت توحيد آبيارى گردد

است، » صالحان«ها به وجود آمدن  ها و تلاش چهارم محصول اين كوشش در مرحله
 . ته و آكنده از معنويتاجتماعى پاك، شايس

خواهيم كه در خط اين  در شبانه روز پى در پى از خدا مى »حمد«ما در سوره بنابراين 
و روشن است  خط انبياء، خط صديقين، خط شهدا و صالحينچهار گروه قرار گيريم، 

  كه در هر مقطع زمانى بايد در يكى از اين خطوط، انجام 
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 . نمائيم وظيفه كنيم و رسالت خويش را ادا

*     *     * 

  كيانند؟» ضالِّين«و » مغْضوُبِ عليَهِم«ـ  2

دهد هر كدام اشاره به گروه مشخصى  كردن اين دو از هم، در آيات فوق نشان مىجدا 
 . است

 : فرق ميان اين دو چيست سه تفسير وجود دارد در اين كه

مغْضُوبِ «شود كه  ستفاده مىموارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد چنين اـ از  1
» ضالِّين«است، و به تعبير ديگر  »ضالِّين«تر و بدتر از   اى سخت مرحله »عليَهِم

گمراهان لجوج و يا منافق، و به همين دليل  ،»مغْضُوبِ عليَهِم«گمراهان عادى هستند، و 
 . در بسيارى از موارد، غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شده

و لكنْ منْ شَرَح باِلْكفُْرِ صدراً فَعليَهِم غَضبَ منَ : خوانيم  مى »نحل«سوره  106ه در آي
آنهائى كه سينه خود را براى كفر گسترده ساختند غضب پروردگار بر آنها است« :اللّه« . 

لْمشْرِكينَ و و يعذِّب الْمنافقينَ و الْمنافقات و ا: آمده است »فتح«سوره  6آيه  و در
و منَهلَع و هِمَليع اللّه بغَض و ءورةَُ السدائ هِمَليع ءوظنََّ الس الظاّنِّينَ باِللّه شْرِكاتالْم 

خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك و آنها را كه درباره « :أَعد لَهم جهنَّم
كند، و از   دهد، و آنها را لعن مى  رد غضب خويش قرار مىبرند مو خدا گمان بد مى

 . »سازد، و جهنم را براى آنان آماده ساخته است رحمت خويش دور مى

آنها هستند كه علاوه بر كفر، راه لجاجت و عناد و دشمنى  »مغْضُوبِ عليَهِم«حال  به هر
امبران در صورت امكان پيمايند و حتى از اذيت و آزار رهبران الهى و پي با حق را مى
 : گويد مى »آل عمران«سوره  112كنند آيه  فروگذار نمى



٨٢  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

 

نَ اللّهبائُوا بِغَضبَ م رِ ... وَبِغي قتُْلُونَ الأَنْبيِاءي و اللّه ياتĤِكفُْروُنَ بكانُوا ي مبأَِنَّه كذل
چرا  ;شد) يهود(امل حال آنها غضب خداوند ش« :حقّ ذلك بِما عصوا و كانُوا يعتَدونَ

 . »كشتند كه به خدا كفر مىورزيدند و پيامبران الهى را به ناحق مى

منحرفين نصارى و منظور از  »ضالِّين«از مفسران عقيده دارند كه مراد از ـ جمعى  2
 . منحرفان يهودند »مغْضُوبِ علَيهِم«

در برابر دعوت اسلام هاى خاص اين دو گروه  گيرى برداشت به خاطر موضع اين
كند، منحرفان   زيرا همان گونه كه قرآن هم صريحاً در آيات مختلف بازگو مى ;باشد مى

دادند، هر چند در آغاز،  يهود، كينه و عداوت خاصى نسبت به دعوت اسلام نشان مى
دانشمندان آنها از مبشران اسلام بودند، اما چيزى نگذشت كه به جهاتى كه اينجا جاى 

ترين دشمن شدند، و  نيست از جمله به خطر افتادن منافع ماديشان سرسخت شرح آن
همان گونه كه (از هر گونه كار شكنى در پيشرفت اسلام و مسلمين فروگذار نكردند 
 ). امروز نيز موضع گروه صهيونيست در برابر اسلام و مسلمانان همين است

بايد  ولى رسد بسيار صحيح به نظر مى »هِممغْضُوبِ عليَ«حال، تعبير از آنها به و با اين 
توجه داشت اين تعبير در حقيقت از قبيل تطبيق كلى بر فرد است، نه انحصار مفهوم 

 . در اين دسته از يهود »مغْضُوبِ علَيهِم«

منحرفان از نصارى كه موضعشان در برابر اسلام تا اين حد سرسختانه نبود، تنها در  اما
شده كه آن هم از  »ضالِّين«ار گمراهى شده بودند، از آنها تعبير به شناخت آئين حق گرفت

 . قبيل تطبيق كلى بر فرد است

  به  »ضالِّين«به يهود و  »مغْضُوبِ عليَهِم«اسلامى نيز كراراً در احاديث 
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  1.اش همان است كه در بالا اشاره شد منحرفان نصارى تفسير شده است و نكته

كند كه اصرارى بر  به گمراهانى اشاره مى »ضالِّين«وجود دارد كه احتمال نيز  ـ اين 3
 همكسانى هستند كه  »مغْضُوبِ عليَهِم«گمراه ساختن ديگران ندارند در حالى كه 

 !.كوشند ديگران را همرنگ خود سازند  گمراهگر، و با تمام قوا مى و هماند  گمراه

گويد كه مانع هدايت ديگران به راه  اين معنى آياتى است كه سخن از كسانى مى شاهد
سوره  16از آنها ياد شده در آيه  2»يصدونَ عنْ سبيلِ اللّه«راست بودند و به عنوان 

و الَّذينَ يحاجونَ في اللّه منْ بعد ما استُجيب لَه حجتُهم داحضةٌَ : خوانيم مى »شورى«
آنها كه بعد از پذيرش دعوت اسلام از «: ب و لَهم عذاب شَديدعنْد ربهِم و عليَهِم غَضَ

هاى انحرافى بر  به مخاصمه و بحث )صلى االله عليه وآله(ناحيه مؤمنان، در برابر پيامبر
خيزند، حجت و دليلشان در پيشگاه خدا باطل و بى اساس است و غضب خدا بر  مى

 . »بودآنها است و عذاب شديد در انتظارشان خواهد 

ترين اين تفاسير همان تفسير اول است   رسد كه جامع  با اين همه چنين به نظر مى اما
تفسيرى كه بقيه تفسيرها در آن جمع است و در حقيقت مصداقى از مصاديق آن 

 . شود بنابراين دليلى ندارد كه ما مفهوم وسيع آيه را محدود كنيم محسوب مى

 مينو الْحمد للهّ رب الْعالَ 

 » حمد«پايان سوره                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، صفحه 89، و جلد 23و  21، صفحات 82، جلد »نواربحار الا«، و 24و  23، جلد اول، صفحات »نور الثقلين«ـ به تفسير  1

وارد شده كه اشاره به يهود و نصارى » ضالِّين«و  »مغْضُوبِ عليَهِم«احاديث زيادى در معنى . مراجعه فرمائيد 47، حديث 240
 ...و 240، 230، صفحات 89، و جلد 52، صفحه 82، جلد »بحار الانوار«: به عنوان نمونه. دارد

 .25ـ حج،  3ـ ابراهيم،  19ـ هود،  34ـ توبه،  47ـ انفال،  45اف، ـ اعر 2
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 سوره    بقره

 
 
 

 آيه است 286نازل شده و داراى  »مدينه«اين سوره، در 
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 محتواى سوره بقره 

هاى قرآن مجيد است، مسلماً يك جا نازل نشده، بلكه   ترين سوره كه طولانىاين سوره 
 »مدينه«هاى نيازهاى گوناگون جامعه اسلامى، در  در فواصل مختلف، و به مناسبت

 . نازل گرديده است

با اين حال جامعيت آن از نظر اصول اعتقادى اسلام و بسيارى از مسائل عملى ولى 
 .قابل انكار نيست) عبادى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى(

 : اين كه در اين سوره چه

امون توحيد و شناسائى خدا مخصوصاً از طريق مطالعه اسرار پير هائى ـ بحث 1
 . آفرينش آمده است

هاى حسى آن   در زمينه معاد و زندگى پس از مرگ، مخصوصاً مثال هائى ـ بحث 2
 . ها و داستان عزير مانند داستان ابراهيم و زنده شدن مرغ

 . در زمينه اعجاز قرآن و اهميت اين كتاب آسمانى هائى ـ بحث 3

هاى   گيرى بسيار مفصل و طولانى درباره يهود و منافقان و موضع هائى ـ بحث 4
 . هاى آنان در اين رابطه خاص آنها در برابر اسلام و قرآن، و انواع كارشكنى

عليه (و موسى )عليه السلام(در زمينه تاريخ پيامبران بزرگ مخصوصاً ابراهيم هائى ـ بحث 5

 . )السلام

از جمله نماز، روزه، جهاد در راه خدا،  احكام مختلف اسلامىنه در زمي هائى ـ بحث 6
 . حج و تغيير قبله، ازدواج و طلاق، احكام تجارت و دين، و قسمت مهمى از احكام ربا
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 . هاى فراوانى در زمينه انفاق در راه خدا بحثـ و مخصوصاً  7

ار و شراب و هاى حرام و قم مسأله قصاص و تحريم قسمتى از گوشت ـ و همچنين 8
 . بخشى از احكام وصيت و مانند آن

به خاطر داستانى است در مورد گاو بنى اسرائيل كه  »بقره«نامگذارى اين سوره به و اما 
 . به خواست خدا خواهد آمد 73تا  67شرح آن در آيات 

*     *     * 

 فضيلت تلاوت اين سوره 

 : نابع اسلامى نقل شده استتلاوت اين سوره، روايات پر اهميتى در م در فضيلت

چنين نقل )صلى االله عليه وآله(از پيامبر اكرم »مجمع البيان«در  »طبرسى«مرحوم  از جمله
أَلْبقَرةَُ، قيلَ أَى آيةِ البْقَرةَِ أَفْضَلُ؟ : أَى سورةِ القُْرآْنِ أَفْضَلُ؟ قالَ: كند كه پرسيدند مى

ىةُ الْكُرْسبقره«سوره : هاى قرآن از همه برتر است؟ فرمود از سورهكدام يك « :قالَ آي«، 
  1.»آية الكرسى: كدام آيه از آيات سوره بقره افضل است؟ فرمود : عرض كردند

اين سوره ظاهراً به خاطر جامعيت آن، و افضل بودن آية الكرسى به خاطر افضليت 
 . واهد آمدباشد كه به خواست خدا در تفسير آن خ  محتواى توحيدى خاص آن مى

هاى ديگر قرآن از جهات ديگرى برترى داشته   منافات ندارد كه بعضى از سوره و اين
 . هاى مختلف به آنها نظر شده است  چرا كه از ديدگاه ;باشند

چنين نقل شده  )صلى االله عليه وآله(از پيامبر اكرم  )عليهما السلام(على بن الحسيناز امام  و نيز
  : است

                                                           
در «ـ ) ، مؤسسه اعلمى75، صفحه 1جلد ( 32، جلد اول، صفحه »مجمع البيان«ـ  26، جلد اول، صفحه »نور الثقلين« ـ 1

 ).دار المعرفة( 20، صفحه 1، جلد »المنثور
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و دو آيه بعد از آن و سه آيه از  آية الكرسىو  بقره از آغاز سوره كسى كه چهار آيه
آخر آن را بخواند هرگز در جان و مال خود ناخوشايندى نخواهد ديد، شيطان به او 

 1.»شود، و قرآن را فراموش نخواهد كرد  نزديك نمى

و  ها  ها، فضيلت اين حقيقت مهم را تكرار كنيم، كه ثواب: دانيم لازم مى در اينجا
ها و آيات خاصى نقل شده هرگز  هاى مهمى كه براى تلاوت قرآن، يا سوره  پاداش

مفهومش اين نيست كه انسان آنها را به صورت اوراد بخواند و تنها به گردش زبان 
 . قناعت كند

خواندن قرآن براى فهميدن، و فهميدن براى انديشيدن، و انديشيدن براى عمل  بلكه
 . است

اى ذكر شده تناسب بسيار زيادى با محتواى آن   اى يا آيه  ى درباره سورههر فضيلت اتفاقاً
 . سوره يا آيه دارد

هر كس بر آن مداومت كند خداوند او و : خوانيم چنين مى »نور«در فضيلت سوره  مثلاً
 . كند حفظ مى »زنا«فرزندانش را از آلودگى به 

مى در زمينه مبارزه با دستورات مه »نور«به خاطر آن است كه محتواى سوره  اين
 : انحرافات جنسى دارد

 . به تسريع ازدواج افراد مجرد دستور

 . به حجاب دستور

 . آلود هاى هوس  چرانى و نگاه به ترك چشم دستور

 . هاى ناروا پراكنى و نسبت  به ترك شايعه دستور

 . به اجراى حد شرعى درباره زنان و مردان زناكار دستورو بالاخره 

                                                           
وسائل «ـ  5، حديث 621، صفحه 2، جلد »كافى«ـ ) 26، صفحه 1جلد طبق نقل نور الثقلين، ( »ثواب الاعمال«ـ كتاب  1

 .9، حديث 265، صفحه 89، جلد »بحار الانوار« ـ) چاپ آل البيت( 7860، حديث 250، صفحه 6، جلد »الشيعه
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اى پياده شود آلودگى به زنا   ست اگر محتواى اين سوره در جامعه يا خانوادهابديهى 
 . نخواهد بود

كه در بالا اشاره شد، و اتفاقاً همه در زمينه توحيد، ايمان  »بقره«آياتى از سوره همچنين 
هاى شيطانى است، اگر كسى بخواند و  به غيب، و خداشناسى و پرهيز از وسوسه

 . جانش پياده كند، مسلماً آن فضائل را خواهد داشت محتواى آن را در عمق

است كه خواندن قرآن به هر حال ثواب دارد، ولى ثواب اصلى و اساس و آثار درست 
 . اى براى انديشه و عمل باشد  سازنده هنگامى خواهد بود كه مقدمه

*     *     * 
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 الم   1

2   فيه بيلار تابْالك كتَّقينَ ذلْلمل دىه 

 

 : ترجمه

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 

 . ـ الم 1

 .ـ آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد و مايه هدايت پرهيزكاران است 2

 

 : تفسير

 تحقيق درباره حروف مقطعه قرآن 

 كه دومين سوره قرآن مجيد است با نخستين مورد از حروف »بقره«سوره  در آغاز
 .)الم(» الف، لام، ميم«كنيم   مقطعه كه در ابتداى اين سوره آمده برخورد مى

شروع شده است و  حروف مقطعهدانيم آغاز بيست و نه سوره قرآن با  مىچنان كه 
رسد، و كلمه  چنان كه از نامش پيدا است، اين حروف، حروفى بريده از هم به نظر مى

 . سازد مفهومى را ظاهراً نمى

شده، و مفسران   ه قرآن، هميشه جزء كلمات اسرارآميز قرآن محسوب مىمقطع حروف
اند، و با گذشت زمان و تحقيقات جديد  براى آن تفسيرهاى متعددى ذكر كرده

 . شود اى براى آن پيدا مى دانشمندان، تفسيرهاى تازه
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ايم كه عرب جاهلى و مشركان وجود  اين كه در هيچ يك از تواريخ نديده جالب
خرده  )صلى االله عليه وآله(هاى قرآن را بر پيغمبر  مقطعه در آغاز بسيارى از سورهحروف 

رساند كه   اى براى استهزاء و سخريه قرار دهند، و اين خود مى  بگيرند، و آن را وسيله
 . اند خبر نبوده گويا آنها نيز از اسرار وجود حروف مقطعه كاملاً بى

تر و معتبرتر به نظر   سير است كه از همه مهماز ميان اين تفاسير، چند تف به هر حال
رسد، و هماهنگ با آخرين تحقيقاتى است كه در اين زمينه به عمل آمده، و ما اين  مى

به  »اعراف«و سوره  ،»آل عمران«چند تفسير را به تدريج در آغاز اين سوره، و سوره 
 : پردازيم ىترين آنها در اينجا م خواست خدا بيان خواهيم كرد، اكنون به مهم

اين كتاب آسمانى با آن عظمت و اهميتى كه تمام : اشاره به اين است كه اين حروف
سخنوران عرب و غير عرب را متحير ساخته، و دانشمندان را از معارضه با آن عاجز 

 . همگان قرار دارداز نمونه همين حروفى است كه در اختيار نموده است، 

و كلمات معمولى تركيب يافته، به  »الف، باء«ف اين كه قرآن از همان حرو در عين
قدرى كلمات آن موزون است و معانى بزرگى در بر دارد، كه در اعماق دل و جان 

سازد، و افكار و عقول را در  كند، روح را مملو از اعجاب و تحسين مى انسان نفوذ مى
در بلندترين پايه هاى مرتب و كلمات آن،  بندى دارد، جمله برابر خود به تعظيم وا مى

 . ريزد، كه همانند و نظير ندارد قرار گرفته و معانى بلند را در قالب زيباترين الفاظ مى

زيرا  ;باشد و بلاغت قرآن، بر كسى پوشيده نيست، اين گفته صرف ادعا نمىفصاحت 
ها را دعوت  آفريدگار جهان، همان كسى كه اين كتاب را بر پيامبر نازل كرده همه انسان

توانند همانند آن، يا لااقل يك   مقابله به مثل نموده است و از آنها خواسته اگر مى به
  سوره مثل آن را، بياورند، او دعوت نموده است
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توانند مانند آن را بياورند  با همكارى و هم فكرى اگر مى) جن و انس(عموم جهانيان  
آيات مولود فكر آدمى  دهد كه اين  اما همه عاجز و ناتوان ماندند، و اين نشان مى

 . نيست

همان طور كه خداوند بزرگ از خاك، موجوداتى همچون انسان، با آن ساختمان  درست
هاى رنگارنگ،  انگيز، انواع پرندگان زيبا، جانداران متنوع، و گياهان و گل شگفت

 .سازيم آفريند و ما از آن كاسه و كوزه و مانند آن مى مى

ا و كلمات معمولى، مطالب و معانى بلند را در قالب خداوند از حروف الفب همچنين
الفاظ زيبا و كلمات موزون ريخته و اسلوب خاصى در آن به كار برده كه همه انگشت 

 . اند حيرت به دندان گرفته

ها و   ها نيز هست ولى توانائى ندارند تركيب همين حروف در اختيار انسان آرى،
 . دهائى بسان قرآن، ابداع كنن بندى  جمله

*     *     * 

 عصر طلائى ادبيات عرب 

اعراب همان عصر جاهليت يك عصر طلائى از نظر ادبيات بود، : توجه اين كه جالب
هاى اقتصادى و   ها با تمام محروميت  ها و نيمه وحشى پا برهنه همان نشين، باديه

هائى سرشار از ذوق ادبى و سخن سنجى داشتند، به طورى كه اشعار   اجتماعى دل
شود، و  ترين اشعار عرب محسوب مى ترين و پرمايه  يادگار آن دوران طلائى، از اصيل

بهائى براى علاقمندان ادبيات عربى اصيل است، اين خود بهترين دليل براى  ذخائر گران
 . باشد پرورى اعراب در آن دوران مى نبوغ ادبى و ذوق سخن

داشتند كه در عين  »بازار عكاظ«ام در زمان جاهليت يك بازارِ بزرگ سال، به ن ها  عرب
  و كنگره سياسى و قضائى نيز محسوب »مجمع مهم ادبى«حال يك 
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 . شد  مى 

هاى نظم و نثر عربى از  ترين نمونه هاى اقتصادى، عالى  بازار، علاوه بر فعاليت در اين
گرديد، و بهترين آنها  سرايان توانا، در اين كنگره بزرگ عرضه مى  طرف شعراء و سخن

سبعه يا «آن به نام ) يا ده قطعه(شد كه هفت قطعه  انتخاب مى »شعر سال«به عنوان 
معروف است، و البته موفقيت در اين مسابقه بزرگ ادبى، افتخار بزرگى  »عشره معلقه

 . اش بود براى سراينده آن شعر و قبيله

ن مانند آن عصرى، قرآن آنها را دعوت به مقابله به مثل كرد، و همه از آورد در چنان
شرح بيشتر در زمينه تحدى قرآن و ناتوان (اظهار عجز كردند، و در برابر آن زانو زدند 

 ).همين سوره خواهيد خواند 23ماندن از آوردن مثل آن را ذيل آيه 

*     *     * 

 شاهد گويا 

عليهما (زنده اين تفسير براى حروف مقطعه، حديثى است كه از على بن الحسين گواه

كَذَبت قُريَش و اليْهود : فرمايد رسيده است آنجا كه مى )عليه السلام(امام سجاد )مالسلا
أَي يا محمد هذاَ » ...الم ذلك الْكتاب«: سحرٌ مبِينٌ، تقََولَه، فَقالَ اللّه:  باِلقُْرآْنِ و قالُوا

وف الْمقَطَّعةُ الَّتي منْها أَلف، لام، ميم و هو بِلُغَتكمُ الْكتاب الَّذي أَنْزَلتُْه عليَك  هو الْحرُ
 ...:و حرُوف هجائكُم، فأَتُْوا بِمثْله إِنْ كنُتُْم صادقين

قرآن سحر است، آن را خودش ساخته : قريش و يهود به قرآن نسبت ناروا دادند گفتند«
اى : يعنى »الم ذلك الْكتاب«: آنها اعلام فرمودو به خدا نسبت داده است، خداوند به 

و مانند آن ) الف ـ لام ـ م(محمد كتابى كه بر تو فرو فرستادم از همين حروف مقطعه 
  1.»است كه همان حروف الفباى شما است

                                                           
، 89د ، جل»بحار الانوار«ـ ) ، چاپ بنياد بعثت9ـ  319، حديث 126، صفحه 1جلد ( 54، صفحه 1، جلد »برهان«ـ تفسير  1

 ).با اندكى تفاوت( 21، حديث 217، صفحه 17و جلد ) با اندكى تفاوت( 10، حديث 377صفحه 
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رسيده است آنجا كه  )عليهما السلام(حديثى است كه از امام على ابن موسى الرضا: ديگر شاهد
إنَِّ اللّه تَبارك و تَعالى أنَْزلََ هذاَ القُْرْآنَ بِهذه الْحرُوف الَّتي  )عليه السلام(ثمُ قالَ...: يدفرما مى

قلُْ لَئنِ اجتَمعت الإِنسْ و الْجنُِّ على أنَْ يأْتُوا بمِثْلِ هذاَ : يتَداولُها جميع الْعرَبِ، ثمُ قالَ
داوند بزرگ قرآن را نازل فرمود با همين حروفى كه جميع عرب با آن تكلم خ...« ...:القُْرْآن

بگو اگر انس و جن با هم همكارى كنند كه مثل قرآن را بياورند توانائى : كنند، سپس فرمود مى
  1.»...بر آن را ندارند

ر كند اين است كه د قرآن تائيد مى حروف مقطعهديگرى كه اين نظريه را درباره معنى  نكته
هائى كه با اين حروف شروع شده است، بلافاصله سخن از قرآن و   مورد از آغاز سوره 24

حروف مقطعه و (دهد كه ارتباطى ميان اين دو،   عظمت آن به ميان آمده، اين خود نشان مى
 . موجود است) عظمت قرآن

 : چند نمونه از آنها اينك

  2).ت منْ لَدنْ حكيم خَبيرالر كتاب أُحكمت آياتُه ثمُ فُصلَ(ـ  1

  3).طس تلْك آيات القُْرآْنِ و كتاب مبين(ـ  2

  4).تلْك آيات الكْتابِ الْحكيم* الم (ـ  3

  5).كتاب أُنْزلَِ إِليَك* المص (ـ  4

هاى قرآن پس از ذكر حروف مقطعه  اين موارد، و موارد بسيار ديگر از آغاز سوره در تمام
 . قرآن به ميان آمده، و از عظمت آن بحث شده است سخن از

*     *     * 

  از بيان حروف مقطعه قرآن اشاره به عظمت اين كتاب آسمانى كرده  بعد

                                                           
هـ  1357، انتشارات جامعه مدرسين، 1، حديث 234صفحه (هجرى قمرى  1375، چاپ 162، صفحه »توحيد صدوق« ـ 1
 .3، حديث 319، صفحه 2، جلد »بحار الانوار«ـ ) ش.

 .1ـ هود، آيه  2

 .1آيه ـ نمل،  3

 .2و  1ـ لقمان، آيات  4

 .2و  1ـ اعراف، آيات  5
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» اين همان كتاب با عظمت است كه هيچ گونه ترديد در آن وجود ندارد«: گويد مى
)فيه بيلار تابالْك كذل( . 

ه به آن باشد كه خداوند به پيامبر خويش وعده داده كتابى ممكن است اشار اين تعبير،
طلبان مايه هدايت و براى  ها بر او نازل كند كه براى همه حق براى راهنمائى انسان

 . جويان جاى ترديد در آن نباشد، و اكنون به وعده خود وفا كرده است  حقيقت

د، اين يك ادعا نيست در آن وجود ندار شك و ترديدهيچ گونه : گويد اين كه مى اما
محتواى قرآن آن چنان است كه خود شهادت بر حقانيت : بلكه منظور اين است كه

: ديگر و به تعبير »همچون طبله عطار است خاموش و هنرنماى«دهد، و  خويش مى
آن چنان آثار صدق، عظمت، انسجام، استحكام، عمق معانى، شيرينى و فصاحت لغات و 

كند، و   است كه هر گونه وسوسه و شك را از خود دور مىتعبيرات، در آن نمايان 
 . باشد مى »آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است«مصداق 

كاهد، بلكه با پيشرفت علوم و  اين كه گذشت زمان، نه تنها طراوت آن را نمى جالب
گردد، و هر قدر  تر مى  برداشته شدن پرده از روى اسرار كائنات، حقائق قرآن روشن

 . شود رود درخشش اين آيات بيشتر مى لم به سوى تكامل پيش مىع

يك ادعا نيست، واقعيتى است كه به خواست خدا در لابلاى همين كتاب تفسير، به  اين
 . آن پى خواهيم برد

*     *     * 

 : ها  نكته

 ـ چرا اشاره به دور؟  1

  ذلك«اين در لغت عرب اسم اشاره بعيد است، بنابر »ذلك«كلمه  دانيم  مى
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است، در حالى كه در اينجا بايد از اشاره به نزديك » آن كتاب«مفهومش » الْكتاب 
چرا كه قرآن در دسترسى مردم قرار گرفته  ;گفت مى »هذاَ الْكتاب«شد، و  استفاده مى

 . بود

گاهى از اسم اشاره بعيد براى بيان عظمت چيز، يا شخصى : به خاطر آن است كه اين
شود، يعنى آن قدر مقام آن بالا است كه گوئى در نقطه دور دستى در اوج   ىاستفاده م
ها، قرار گرفته است، در تعبيرات فارسى نيز نظير آن را داريم فى المثل در  آسمان

در  .»كنيم سرور اجازه دهند چنين كارى را مىآن اگر «: گوئيم  حضور افراد بزرگ مى
 . تنها براى بيان عظمت و بلندى مقام استسرور گفته شود، اين  اينحالى كه بايد 

: شده كه آن هم اشاره بعيد است مانند »تلكْ«ديگر از آيات قرآن تعبير به در بعضى 
  1).تلكْ آيات الْكتابِ الْحكيمِ(

 *     *     * 

 » كتاب«ـ معنى  2

آيه مورد به معنى مكتوب و نوشته شده است، و بدون ترديد منظور از كتاب در  »كتاب«
 . بحث قرآن مجيد است

 مگر تمام قرآن در آن روز نوشته شده بود؟: آيد اين سؤال پيش مى در اينجا

چرا كه قرآن، هم به  ;نوشته شدن تمام قرآن لازم نيست: گوئيم اين سؤال مى در پاسخ
 . شود و هم به اجزاء آن كل اين كتاب گفته مى

شود به معنى مطالبى كه درخور   اطلاق مى ترى  ، گاهى به معنى وسيع»كتاب«به علاوه 
نوشتن است و به صورت مكتوب بيرون خواهد آمد، هر چند تا آن زمان نوشته نشده 

  كتاب أَنْزَلنْاه إِليَك : خوانيم مى 29آيه  »ص«باشد، در سوره 

                                                           
 .2ـ لقمان، آيه  1
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ر بركت تا اين كتابى است كه بر تو نازل كرديم، كتابى است پ« :مبارك ليدبرُوا آياته
اى در   مسلّم است قرآن قبل از نزولش به صورت نوشته» مردم در آيات آن بينديشند

 . ها وجود نداشت ميان انسان

 »لوح محفوظ«احتمال نيز وجود دارد كه تعبير به كتاب اشاره به مكتوب بودنش در  اين
  1).درباره لوح محفوظ در جاى خود بحث خواهيم كرد(باشد 

*     *     * 

 ـ هدايت چيست؟  3

در قرآن در موارد فراوانى استعمال شده است ولى ريشه و اساس همه  »هدايت«كلمه 
 : كند  آنها به دو معنى بازگشت مى

منظور از هدايت (كه در تمام موجودات جهان وجود دارد  »هدايت تكوينى«ـ  1
تكوينى رهبرى موجودات به وسيله پروردگار زير پوشش نظام آفرينش و 

 ). هاى حساب شده جهان هستى است نونمندىقا

ربنَا الَّذي أَعطى كُلَّ شَيء : گويد  مى )عليه السلام(قرآن مجيد در اين زمينه از زبان موسى
پروردگار ما همان كسى است كه همه چيز را آفريد و سپس آن را « :خَلقَْه ثُم هدى

  2.»هدايت كرد

گيرد و   هاى آسمانى انجام مى يامبران و كتابكه به وسيله پ »هدايت تشريعى«ـ  2
روند، شاهد آن نيز در قرآن   ها با تعليم و تربيت آنان در مسير تكامل پيش مى انسان

آنها را راهنمايانى قرار «: و جعلنْاهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِنا: خوانيم فراوان است از جمله مى
 3.»كنند ت مىداديم كه به فرمان ما مردم را هداي

*     *     * 

                                                           
 ).سوره رعد 39ذيل آيه (مراجعه شود  241، صفحه »نمونه«ـ به جلد دهم تفسير  1

 .50ـ طه، آيه  2

 .14ـ سجده،  73ـ انبياء،  3
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 ـ چرا هدايت قرآن ويژه پرهيزكاران است؟  4

قرآن براى هدايت همه جهانيان نازل شده، ولى چرا در آيه فوق هدايت قرآن  مسلماً
 مخصوص پرهيزكاران، معرفى گرديده؟ 

مرحله تسليم در (اى از تقوا در وجود انسان نباشد  تا مرحله: آن اين است كه علت
محال است انسان از ) ل حق و پذيريش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت استمقاب

 . هاى آسمانى و دعوت انبياء بهره بگيرد هدايت كتاب

اند و  هستند كه در جستجوى حق گروهى: افراد فاقد ايمان دو گروهند: ديگر به تعبير
 . شوند مىاين مقدار از تقوا در دل آنها وجود دارد كه هر جا حق را ببينند پذيرا 

ديگرى افراد لجوج، متعصب و هوا پرستى هستند كه نه تنها در جستجوى حق  گروه
 . كنند  كردنش تلاش مى نيستند بلكه هر جا آن را بيابند براى خاموش

قرآن و هر كتاب آسمانى ديگر تنها به حال گروه اول مفيد بوده و هست و گروه  مسلماً
 . فتاى نخواهند گر دوم از هدايت آن بهره

در  همنيز شرط است،  »قابليت قابل« »فاعليت فاعل«علاوه بر : به تعبير ديگر و باز
 . در هدايت تشريعى و هم هدايت تكوينى

زار، هرگز سنبل بر نيارد، اگر چه هزاران مرتبه باران بر آن ببارد، بلكه بايد  شوره زمين
 . كننده باران بهره گيرد زمين آماده باشد تا از قطرات زنده

وجود انسانى نيز تا از لجاجت و عناد و تعصب پاك نشود، بذر هدايت را  سرزمين
 1.»قرآن هادى و راهنماى متقيان است«: فرمايد  خداوند مى و لذاپذيرد،  نمى

*     *     * 

 
 

                                                           
 ).2بقره، ( »هدى للْمتَّقينَ«ـ  1
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 الَّذينَ يؤمْنُونَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ينفْقُونَ  3

4   مرةَِ هبِالآْخ و كلنْ قَبما أُنْزلَِ م و كَنوُنَ بِما أُنْزلَِ إِليؤْمالَّذينَ ي نُونَ   ووقي 

 أُولئك على هدى منْ ربهمِ و أُولئك هم الْمفلْحونَ   5

 

 : ترجمه

آورند، و نماز بپا  ايمان مى) است آنچه از حس پوشيده و پنهان(كسانى هستند كه غيب ) پرهيزكاران(ـ  3
 . كنند  ها و مواهبى كه به آنان روزى داديم انفاق مى دارند و از تمام نعمت مى

آورند و به  نازل گرديده ايمان مى) بر پيامبران پيشين(ـ و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو  4
 . رستاخيز يقين دارند

 . ت پروردگارشانند و آنان رستگارانندـ آنان بر طريق هداي 5

 

 : تفسير

 آثار تقوا در روح و جسم انسان 

در آغاز اين سوره، مردم را در ارتباط با برنامه و آئين اسلام به سه گروه متفاوت  قرآن
 : كند  تقسيم مى

 . اند كه اسلام را در تمام ابعادش پذيرا گشته) پرهيزكاران( »متقين«ـ  1

درست در نقطه مقابل گروه اول قرار گرفته و به كفر خود معترفند و  كه »كافران«ـ  2
 . از گفتار و رفتار خصمانه در برابر اسلام ابا ندارند
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اند، با مسلمانان ظاهراً مسلمان و با گروه مخالف،  كه داراى دو چهره »منافقان«ـ  3
اهرات اسلامى نيز مخالف اسلامند، البته چهره اصلى آنها همان چهره كفر است ولى تظ

 . دارند

شك زيان اين گروه براى اسلام بيش از گروه دوم است و به همين سبب خواهيم  بدون
 . ديد كه قرآن با آنها برخورد شديدترى دارد

هاى جهان با اين سه گروه روبرو   اين موضوع مخصوص اسلام نيست، تمام مكتب البته
، و يا منافق محافظه كار، و نيز اين مسأله هستند، يا مؤمن به آن مكتب، يا مخالف آشكار

 . اختصاص به زمان معينى ندارد، بلكه در همه ادوار جهان بوده است

آنها كسانى هستند كه به «: فرمايد  آيه مورد بحث به معرفى متقين پرداخته مى نخستين
م انفاق اي  دارند، و از مواهبى كه به آنها داده  آورند و نماز را بر پا مى  غيب ايمان مى

 .)الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغيَبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ينْفقُونَ(» كنند مى

ايمان به غيب ـ اقامه نماز ـ (ترتيب به سه ويژگى از پنج ويژگى پرهيزكاران  و بدين
اشاره ) تاخيزانفاق از همه مواهب ـ ايمان به دعوت پيامبر و همه انبياء و ايمان به رس

 . كرده است

 ـ ايمان به غيب  1

 . جمله آغازين اين آيه، نخستين ويژگى پرهيزكاران ايمان به غيب استبر اساس 

دو نقطه مقابل يكديگرند، عالم شهود، عالم محسوسات است، و جهان غيب و شهود 
ست در اصل، به معنى چيزى است كه پوشيده و پنهان ا »غيب«غيب، ماوراء حس، زيرا 

  و چون عالم ماوراء محسوسات از حس ما پوشيده است به
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 . شود  آن غيب گفته مى 

خداوندى كه به «: عالم الْغيَبِ و الشَّهادةِ هو الرَّحمنُ الرَّحيم: خوانيم كريم مى در قرآن
  1.»غيب و شهود، پنهان و آشكار دانا است و او است خداوند بخشنده و رحيم

سازد و  اى است كه مؤمنان را از غير آنها جدا مى رست نخستين نقطهبه غيب، د ايمان
دهد و به همين  پيروان اديان آسمانى را در برابر منكران خدا، وحى و قيامت قرار مى

 . ويژگى پرهيزكاران ايمان به غيب ذكر شده است نخستين دليل،

اند، آنها با اين  ذراندهمرز جهان ماده را شكافته، خويش را از چهار ديوارى آن گمؤمنان 
مخالفان آنها اصرار  در حالى كهالعاده بزرگترى ارتباط دارند  ديد وسيع با جهان فوق

دارند انسان را همچون حيوانات در چهار ديوارى جهان ماده محدود كنند، و اين سير 
 ! نهند  قهقرائى را تمدن و پيشرفت و ترقى نام مى

: عقيده دارند »مؤمنان به غيب«: رسيم ه اينجا مىاين دو، ب» درك و ديد« در مقايسه
 . تر است تر و وسيع كنيم بسيار بزرگ  جهان هستى از آنچه ما با حس خود درك مى

اين عالم آفرينش، علم و قدرتى بى انتها، و عظمت و ادراكى بى نهايت دارد، او  سازنده
 . ريزى كرده قيق پىو عالم را طبق يك نقشه بسيار حساب شده و د. ازلى و ابدى است

 . روح انسانى فاصله زيادى ميان آنان و حيوانات ايجاد كرده ها، در جهان انسان

                                                           
 .22ـ حشر، آيه  1
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اى است  به معنى فنا و نابودى نيست، بلكه يكى از مراحل تكاملى انسان و دريچهمرگ 
 . تر و پهناورتر به جهان وسيع

بينيم  به آنچه ما مىمحدود است  جهان هستى: يك فرد مادى معتقد استدر حالى كه 
 . و علوم طبيعى براى ما ثابت كرده است

اى  طبيعت يك سلسله قوانين جبرى است كه بدون هيچ گونه نقشه و برنامه قوانين
 . پديد آورنده اين جهان است

 . خلاقه عالم حتى به اندازه يك كودك خردسال هم عقل و شعور ندارد نيروى

گيرد، بدن او متلاشى  گ، همه چيز پايان مىجزئى از طبيعت است و پس از مر بشر
پيوندند، بقائى براى انسان نيست و  گردد، و اجزاى آن بار ديگر به مواد طبيعى مى مى

  1.اى وجود ندارد ميان او و حيوان چندان فاصله

خط سير زندگى و  آيا! اند؟ اين دو انسان، با اين دو طرز تفكر، با هم قابل مقايسهآيا 
 در اجتماع يكسان است؟ رفتار آنها 

 . نظر كند تواند از حق، عدالت، خيرخواهى و كمك به ديگران صرف  نمى اولى

بيند، مگر آنچه در زندگى مادى او براى  دليلى براى هيچ گونه از اين امور نمىو دومى 
امروز يا فردا اثر داشته باشد، به همين دليل، در دنياى مؤمنان راستين برادرى است و 

 . پاكى است و تعاون تفاهم،

كند، استعمار است و استثمار،   گرى بر آن حكومت مى در دنيائى كه مادى در حالى كه
بينيم قرآن نقطه شروع تقوا را در آيات  خونريزى است و غارت و چپاول، و اگر مى
 . فوق، ايمان به غيب دانسته، دليلش همين است

                                                           
 .»قرآن و آخرين پيامبر« ـ اقتباس از 1
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و  اشاره به ايمان به ذات پاك پروردگار است، در اينجا تنها ايمان به غيبآيا  در اين كه
در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه عالم وحى و رستاخيز و جهان فرشتگان و به  يا غيب

 . شود، در ميان مفسران بحث است  طور كلى آنچه ماوراى حس است شامل مى

ان از ايمان به جهان ماوراء حس، نخستين نقطه جدائى مؤمن: در بالا گفتيم كه از آنچه
باشد،  غيب در اينجا داراى همان مفهوم وسيع كلمه مى: شود كه كافران است روشن مى

تعبير آيه مطلق است، و هيچ گونه قيدى در آن وجود ندارد كه به معنى  به علاوه،
 . خاصى محدودش كنيم

غيب در آيه فوق تفسير به  1)عليهم السلام(بيت بينيم در بعضى از روايات اهل مىو اگر 
شده كه به عقيده ما هم اكنون زنده است و از  )عليه السلام(»امام غائب حضرت مهدى«

زيرا رواياتى كه در تفسير  ;باشد، منافاتى با آنچه در بالا گفتيم ندارد ها پنهان مى  ديده
هاى فراوانى از آن را بعداً ملاحظه خواهيد كرد، غالباً  آيات وارد شده و نمونه

كند، بى آن كه به آن مصداق محدود باشد، روايات  ان مىهاى خاصى را بي  مصداق
خواهد وسعت معنى ايمان به غيب و شمول آن را حتى نسبت به  فوق، در حقيقت مى

توان گفت ايمان به غيب معنى وسيعى دارد  مجسم كند، حتى مى )عليه السلام(امام غائب
  .اى پيدا كند هاى تازه كه ممكن است با گذشت زمان حتى مصداق

 ـ ارتباط با خدا  2

 . شمارد  آيه ويژگى ديگر پرهيزگاران را بر پا داشتن نماز مى جمله دوم

اند در  كه رمز ارتباط با خدا است، مؤمنانى را كه به جهان ماوراء طبيعت راه يافته »نماز«
دارد آنها تنها در برابر  يك رابطه دائمى و هميشگى با آن مبدأ بزرگ آفرينش نگه مى

  كنند، و تنها تسليم آفريننده بزرگ جهان  تعظيم خم مى خدا سر

                                                           
 .124، صفحه 52، و جلد 52، صفحه 51، جلد »بحار الانوار«ـ  31، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ  1
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ها، و يا تسليم شدن در برابر   هستى هستند، و به همين دليل، ديگر خضوع در برابر بت
 . جباران و ستمگران، در برنامه آنها وجود نخواهد داشت

يدا كند از تمام مخلوقات ديگر فراتر رفته، و ارزش آن را پ انسانى، احساس مى چنين
 . ترين عامل تربيت او است  بزرگ و اينكرده كه با خدا سخن بگويد، 

گيرد، و با او به راز و  كه شبانه روز حد اقل پنج بار در حضور خداوند قرار مىكسى 
شود، و چنين انسانى چگونه   پردازد، فكر او، عمل او، گفتار او، همه خدائى مى نياز مى

مشروط بر اين كه راز و نيازش به درگاه (دارد ممكن است بر خلاف خواست او گام بر
  1).حق، از جان و دل سرچشمه گيرد و با تمام قلب رو به درگاهش آورد

 ها   ـ ارتباط با انسان 3

دهد آنها علاوه بر ارتباط دائم با پروردگار رابطه نزديك  جمله اين آيه توجه مى سومين
مين ويژگى آنها را قرآن چنين بيان و مستمرى با خلق خدا دارند، و به همين دليل سو

 .»كنند ايم انفاق مى و از تمام مواهبى كه به آنها روزى داده«: كند مى

» كنند از اموالشان انفاق مى« منْ أَموالهِم ينْفقُون: گويد توجه اين كه قرآن نمى قابل
اين ترتيب، مسأله و به » از آنچه به آنها روزى داديم« :مما رزقْناهم: گويد بلكه مى

 . گيرد  دهد كه تمام مواهب مادى و معنوى را در بر مى  را آن چنان تعميم مى »انفاق«

مردم پرهيزگار آنها هستند كه نه تنها از اموال خود، بلكه از علم و عقل و  بنابراين
  دانش، نيروهاى جسمانى و مقام و موقعيت اجتماعى خود، و خلاصه از 

                                                           
، جلد نمونهبه تفسير (ايم  بحث كافى كرده» هود«سوره  114در ذيل آيه اهميت نماز، و اثرات فوق العاده تربيتى آن ـ درباره  1

 ).مراجعه شود 267نهم، صفحه 
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بخشند، بى آن كه انتظار پاداشى داشته  ش به آنها كه نياز دارند مىهاى خوي تمام سرمايه
 . باشند

انفاق يك قانون عمومى در جهان آفرينش و مخصوصاً در سازمان : اين كهنكته ديگر 
كند، بلكه از آنچه دارد  بدن هر موجود زنده است، قلب انسان تنها براى خود كار نمى

هاى بدن انسان، همه از نتيجه   و ريه و ساير دستگاه كند، مغز ها انفاق مى  به تمام سلول
  1.جمعى بدون انفاق مفهومى ندارد كنند، و اصولاً زندگى دسته  كار خود دائماً انفاق مى

ها در حقيقت نتيجه ارتباط و پيوند با خدا است، انسانى كه به خدا  با انسانارتباط 
داند، نه   ها و مواهب را از خدا مى  زىهمه رو »مما رزقْناهم«پيوسته و به حكم جمله 

داند كه چند روزى اين امانت را نزد او  از ناحيه خودش، عطاى خداوند بزرگى مى
چرا  ;شود، كه خوشحال است  گذاشته، نه تنها از انفاق و بخشش در راه او ناراحت نمى

اى خود كه مال خدا را به بندگان او داده، اما نتائج و بركات مادى و معنويش را بر
كند، و جهان  خريده است، اين طرز تفكر، روح انسان را از بخل و حسد پاك مى

 .سازد تبديل مى »دنياى تعاون«را به  »تنازع بقا«

داند كه از مواهبى كه دارد در اختيار همه  كه هر كس در آن خود را مديون مى دنيائى
 . نتظار پاداشى داشته باشدنيازمندان بگذارد، همچون آفتاب نورافشانى كند بى آن كه ا

و مما «خوانيم كه در تفسير جمله   مى )عليه السلام(اين كه در حديثى از امام صادقجالب 
  :إِنَّ معناه و مما علَّمناهم يبثُّونَ: فرمود »رزقنْاهم ينفْقُونَ

  م نشر اي هائى كه به آنها تعليم داده مفهوم آن اين است از علوم و دانش«

                                                           
 .مراجعه شود» بقره«سوره  274تا  261، ذيل آيات »نمونه«به جلد دوم تفسير  انفاق و اهميت و اثرات آنـ درباره  1
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  1.»آموزند  دهند، و به نيازمندان مى مى

است، مفهوم اين سخن آن نيست كه انفاق مخصوص به علم است، بلكه چون  بديهى
شود، امام با ذكر اين نوع انفاق معنوى  غالباً نظرها در مسأله انفاق، متوجه انفاق مالى مى

 . خواهد گستردگى مفهوم انفاق را روشن سازد مى

انفاق در آيه مورد بحث خصوص زكات : شود نجا به خوبى روشن مىضمناً از اي
واجب، يا اعم از زكات واجب و مستحب نيست، بلكه معنى وسيعى دارد كه هر گونه 

 . گيرد كمك بلاعوضى را در بر مى

*     *     * 

 ـ ايمان به تمام انبياء 4

 :به دو ويژگى ديگر اين گروه اشاره كرده استدر آيه بعد، 

آنها «: فرمايد هاى الهى است، مى اول پرهيزكاران، ايمان به تمام پيامبران و برنامه گىويژ
كسانى هستند كه به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان دارند 

نْ قبَلك و الَّذينَ يؤْمنُونَ بِما أنُْزِلَ إِليَك و ما أُنْزِلَ م(» و نسبت به آخرت يقين دارند
 . )و بِالآْخرةَِ هم يوقنُونَ

بينند، كه   نه تنها اختلافى از نظر اصول و اساس در دعوت انبياء نمى و به اين ترتيب،
دانند كه يكى پس از ديگرى در اين آموزشگاه   آنها را معلمان و مربيان هماهنگى مى

گذارند آنها نه  يشان گام مىها در سير تكامل بزرگ جهان انسانيت براى پيش بردن انسان
شمرند، كه با توجه به وحدت اصولى آنها،   تنها اديان آسمانى را مايه تفرقه و نفاق نمى

 .دانند ها مى اى براى ارتباط و پيوند ميان انسان وسيله

                                                           
، حديث 17، صفحه 2، و جلد 4، صفحه 93، جلد »بحار الانوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »نور الثقلين«و  »مجمع البيان« ـ 1

 .59، حديث 21، و صفحه 38
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سازند و به   كه داراى اين درك و ديد باشند، روح خود را از تعصب پاك مى كسانى
كنند،  اند، ايمان پيدا مى ها آورده هى براى هدايت و تكامل انسانآنچه همه پيامبران ال

 . شمرند  همه هاديان و راهنمايان راه توحيد را محترم مى

ايمان به دستورات پيامبران پيشين مانع از آن نخواهد بود كه فكر و عمل خود را با  البته
تكاملى اديان است تطبيق كه آخرين حلقه سلسله  )صلى االله عليه وآله(آئين آخرين پيامبر

 . اند چرا كه اگر غير از اين كنند در مسير تكامل خود گامى به عقب برداشته ;دهند

 ـ ايمان به آخرت 5

ايمان به رستاخيز آخرين صفتى است كه در اين سلسله از صفات براى ويژگى دوم، 
  ).خرةَِ هم يوقنُونَو بِالآْ( »آنها به آخرت قطعاً ايمان دارند«پرهيزگاران بيان شده است، 

هدف آفريده نشده، آفرينش براى او خط   يقين دارند كه انسان، مهمل، عبث و بى آنها
گيرد، چرا كه اگر در همين جا همه  سيرى تعيين كرده است كه با مرگ هرگز پايان نمى

 . شد، مسلماً اين همه غوغا براى اين چند روز زندگى، عبث و بيهوده بود چيز ختم مى

پروردگار در انتظار همگان است و چنان نيست كه اعمال  عدالت مطلق: اعتراف دارد او
 . حساب و پاداش باشد  ما در اين جهان، بى

ها بر او  بخشد، از فشارهائى كه در طريق انجام مسئوليت  اعتقاد به او آرامش مى اين
چون كوه در برابر كند، هم برد كه از آن استقبال مى شود نه تنها رنج نمى وارد مى

ترين  شود، و مطمئن است كوچك  ها تسليم نمى  عدالتى  ايستد، در برابر بى حوادث مى
تر كه خالى از هر  عمل نيك و بد، پاداش و كيفر دارد، بعد از مرگ به جهانى وسيع

  يابد و از رحمت   گونه ظلم و ستم است انتقال مى
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  .شود  مند مى وسيع و الطاف پروردگار بزرگ بهره

به آخرت، يعنى شكافتن ديوار عالم ماده، و ورود در محيطى بالاتر و والاتر كه  ايمان
اى براى آن، و آموزشگاهى براى آمادگى هر چه بيشتر در برابر آن،   اين جهان، مزرعه

شود، حيات و زندگى اين جهان هدف نهائى نيست بلكه جنبه مقدماتى   محسوب مى
 . ان ديگر استدارد، و دوران سازندگى براى جه

در اين جهان همچون زندگى دوران جنينى است كه هرگز هدف آفرينش انسان  زندگى
آن نبوده، بلكه يك دوران تكاملى است براى زندگى ديگرى، ولى تا اين جنين سالم و 
دور از هر گونه عيب متولد نشود در زندگى بعد از آن خوشبخت و سعادتمند نخواهد 

 . بود

ها دارد، به آنها شهامت و شجاعت  ز اثر عميقى در تربيت انسانبه رستاخي ايمان
در راه يك  »شهادت«زيرا بر اساس آن، اوج افتخار در زندگى اين جهان،  ;بخشد مى

ترين اشياء براى فرد با ايمان و آغازى است براى  هدف مقدس الهى است كه محبوب
 . يك زندگى ابدى و جاودانى

كند، و به تعبير ديگر گناهان ما با ايمان  ر برابر گناه كنترل مىبه قيامت انسان را دايمان 
تر باشد گناه كمتر  به خدا و آخرت نسبت معكوس دارند، به هر نسبت كه ايمان قوى

و لاتَتَّبِعِ : فرمايد مى)عليه السلام(خوانيم خداوند به داود مى 26آيه  »ص«است، در سوره 
للّه إِنَّ الَّذينَ يضلُّونَ عنْ سبيلِ اللّه لَهم عذاب شَديد بِما الْهوى فيَضلَّك عنْ سبيلِ ا

  :نَسوا يوم الْحساب

سازد، كسانى كه از طريق   از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از مسير الهى گمراه مى«
 .»الهى گمراه شوند عذاب دردناكى دارند، چرا كه روز قيامت را فراموش كردند

  ها و گناهان ها، ستم  ن فراموشى روز جزا، سرچشمه انواع طغياناي آرى
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 . است و آنها هم سرچشمه عذاب شديد 

*     *     * 

اى است به نتيجه و پايان كار مؤمنانى كه صفات پنجگانه   آيه مورد بحث، اشارهآخرين 
» ستنداينها بر مسير هدايت پروردگارشان ه«: گويد  اند، مى فوق را در خود جمع كرده

)هِمبنْ رم دىلى هع كأوُلئ( . 

 . )و أوُلئك هم المْفلْحونَ(» و اينها رستگارانند«

هدايت آنها و همچنين رستگاريشان از سوى خدا تضمين شده است و تعبير  در حقيقت
 . اشاره به همين حقيقت است »منْ ربهِم«به 

اشاره به اين كه هدايت الهى همچون » ربهِم على هدى منْ«: گويد اين كه مىجالب 
مركب راهوارى است كه آنها بر آن سوارند، و به كمك اين مركب به سوى رستگارى و 

رود كه   معمولاً در جائى به كار مى »على«دانيم كلمه   زيرا مى(روند  سعادت پيش مى
 ). رساند  مفهوم تسلط و علو و استيلاء را مى

اشاره به عظمت هدايتى است كه از ناحيه ) به صورت نكره( »هدى«تعبير به  ضمناً
 . شود، يعنى آنها هدايتى بس عظيم دارند  خداوند شامل حال آنها مى

گفته شده، دليل  »معانى و بيان«با توجه به آنچه در علم » هم الْمفْلحون«تعبير به  و نيز
گروه است كه با كسب پنج صفت بر انحصار است، يعنى تنها راه رستگارى راه اين 

  1.اند ويژه، مشمول هدايت الهى گشته

*     *     * 

 

                                                           
در آيه فوق را، اشاره به دو گروه بگيرد، گروه اول كسانى هستند كه  »اولئك«اصرار دارد كه تكرار  »المنار«سير ـ نويسنده تف 1

باشند، و گروه دوم كسانى كه ايمان به وحى آسمانى و رستاخيز  داراى سه صفت ايمان به غيب، بر پا داشتن نماز و انفاق مى
چرا كه اين پنج صفت همه صفات ويژه يك گروه و همه با هم پيوسته است و  ;درس دارند، اين تفسير بسيار بعيد به نظر مى

 .تفكيك ميان آنها نادرست است
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 : ها  نكته

 ـ استمرار در طريق ايمان و عمل  1

فوق، همه جا از فعل مضارع كه معمولاً براى استمرار است، استفاده شده در آيات 
و اين نشان ) و باِلآخْرَةِ هم يوقنُونـ  يؤْمنُونَ باِلْغَيب ـ يقيمونَ الصلاة ـ ينْفقُونَ(

هاى خود، ثبات و   پرهيزگاران و مؤمنان راستين كسانى هستند كه در برنامه: دهد مى
گذارد و خللى در  استمرار دارند، فراز و نشيب زندگى در روح و فكر آنها اثر نمى

 . كند هاى سازنده آنها ايجاد نمى برنامه

شود كه به دنبال دعوت قرآن  بى دارند و همان سبب مىطل در آغاز، روح حق آنها
 .كند هاى پنجگانه را در آنان ايجاد مى بروند و سپس دعوت قرآن، اين ويژگى

*     *     * 

 ـ حقيقت تقوا چيست؟  2

و به تعبير  1به معنى نگهدارى يا خويشتن دارى است »وقايه«در اصل از ماده  »تقوا«
كند،   ى است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مىديگر يك نيروى كنترل درون

ها حفظ و   و در واقع نقش ترمز نيرومندى را دارد كه ماشين وجود انسان را در پرتگاه
 . دارد  هاى خطرناك، باز مى از تندروى

را به عنوان يك دژ نيرومند در برابر  »تقوا« )عليه السلام(دليل امير مؤمنان على به همين
اعلَموا عباد اللّه أَنَّ التَّقْوى دار حصن : فرمايد  ناه شمرده است، آنجا كه مىخطرات گ

  اى بندگان خدا بدانيد تقوا دژى است مستحكم و غير قابل« :عزِيز

                                                           
به معنى نگهدارى اشياء است در برابر امورى كه به آنها زيان و آزار  »وقايه«: گويد  مى »مفردات«در كتاب  »راغب«ـ  1
اند،  گاهى تقوا را به خوف تفسير كرده و لذااظتى در برابر خطرها، قرار دادن روح است در يك پوشش حف »تقوا«رساند، و   مى

آن  »كمال تقوا«دارى در برابر گناهان است و  به معنى خويشتن تقواشود و در عرف شرع،  در حالى كه خوف، سبب تقوا مى
 . است كه از مشتبهات نيز اجتناب شود
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  1.»نفوذ 

اسلامى و همچنين كلمات دانشمندان، تشبيهات فراوانى براى تجسم حالت  در احاديث
ألاَ و إِنَّ التَّقْوى مطايا ذُلُلٌ ... :فرمايد مى )عليه السلام(ؤمنان علىتقوا بيان شده است، امير م

  ...:حملَ عليَها أَهلُها و أُعطُوا أَزِمتَها فأَوَردتْهم الْجنَّةَ

تقوا همچون مركبى است راهوار كه صاحبش بر آن سوار است و زمامش در دست او ...«
  2!»...برد ش مىاست و تا دل بهشت او را پي

اند كه از يك سرزمين پر از خار عبور  تقوا را به حالت كسى تشبيه كرده بعضى،
كند، سعى دارد دامن خود را كاملاً برچيند و با احتياط گام بردارد مبادا نوك خارى  مى

 . در پايش بنشيند، و يا دامنش را بگيرد

 : گويد مىاين سخن را به شعر در آورده است و  »عبداللّه معتز«

 خُلِّ الذُّنُوب صغيرَهاو كَبيِرَها فَهو التَّقى

 قَ أَركَماش فَو نَعاص رى*** وما ي ذَرحي كضِ الشَّو 

 إِنَّ الْجبِالَ منَ الْحصى*** لاتَحقرَنَّ صغيرةًَ 

 .»گناهان را از كوچك و بزرگ ترك كن كه حقيقت تقوا همين است«

 . »دارد  باش كه در يك زمين پر خار با نهايت احتياط گام بر مىهمچون كسى «

 3.»شود  ها تشكيل مى  ريزه ها از سنگ گناهان صغيره را كوچك مشمر كه كوه«

                                                           
اعلموا عباد «: نقل شده كه فرمود) عليه السلام(تفاوت از امير مؤمنان ـ مشابه اين سخن با كمى 157، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1

، 223، صفحه »تحف العقول«ـ  145، حديث 62، صفحه 75، جلد »بحار الانوار«( »...اللّه ان التقوى حصن حصين و الفجور
 ).انتشارات جامعه مدرسين

 .145، حديث 183، صفحه 8، جلد »بحار الانوار«ـ  23، حديث 67، صفحه 8، جلد »كافى«ـ  16، خطبه »نهج البلاغه« ـ 2

 2، ذيل آيه »قرطبى«ـ تفسير  »بقره«سوره  2، ذيل آيه »مجمع البيان«ـ  62، جلد اول، صفحه »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  3
 .»بقره«سوره 
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تقوا به اين نيست كه انسان انزوا و گوشه : شود از اين تشبيه به خوبى استفاده مىضمناً 
اگر اجتماع آلوده بوده خود را حفظ  گيرى انتخاب كند، بلكه بايد در دل اجتماع باشد و

 . كند

 »مبدأ«ترين آثار ايمان به   صورت اين حالت تقوا و كنترل نيرومند معنوى، روشن در هر
يعنى خدا و رستاخيز است، و معيار فضيلت و افتخار انسان و مقياس سنجش  »معاد«و 

 »كمُ عنْد اللّه أَتْقاكُمإِنَّ أَكْرَم«شود تا آنجا كه جمله  شخصيت او در اسلام محسوب مى
  1.به صورت يك شعار جاودانى اسلام در آمده است

إِنَّ تَقْوى اللّه مفتْاح سداد و ذَخيرةَُ معاد و عتْقٌ منْ كُلِّ : فرمايد  مى )عليه السلام(على
اى است،  ستهتقوا و ترس از خدا، كليد گشودن هر در ب« :ملَكَة و نَجاةٌ منْ كُلِّ هلَكَة

  2.»ذخيره رستاخيز، و سبب آزادى از بردگى شيطان و نجات از هر هلاكت است

ها و شعبى است، تقواى مالى و اقتصادى،  بايد توجه داشت تقوا داراى شاخه ضمناً
 . تقواى جنسى، و اجتماعى، و تقواى سياسى و مانند اينها

*     *     * 

 
 
 

                                                           
 .13ـ حجرات، آيه  1

 ).انتشارات دفتر تبليغات( 272، صفحه »رر الحكمغ«ـ  83، صفحه 70، جلد »بحار الانوار«ـ  230، خطبه »نهج البلاغه« ـ 2
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 سواء عليَهمِ أَ أَنذَْرتَهم أَم لمَ تُنْذرهم لايؤْمنوُنَ  إنَِّ الَّذينَ كفَرَُوا  6

7  ةٌ وشاوغ مصارِهلى أَبع و ِهمعملى سع و ِلى قُلُوبِهمع اللّه َخَتم 

    ظيمع ذابع ملَه 

 

 : ترجمه

ايمان  ;بترسانى يا نترسانى) ز عذاب الهىا(كند كه آنان را   ـ كسانى كه كافر شدند، براى آنان تفاوت نمى 6
 . نخواهند آورد

و عذاب بزرگى در  ;اى افكنده شده هايشان پرده و بر چشم ;هاى آنان مهر نهاده ها و گوش ـ خدا بر دل 7
 . انتظار آنهاست

 

 : تفسير

 گروه دوم، كافران لجوج و سرسخت 

ر دارند و صفات آنها در دو آيه درست در نقطه مقابل متقين و پرهيزگاران قرا اين گروه،
 . فوق به طور فشرده بيان شده است

ايمانى سخت لجاجت   و در كفر و بى(آنها كه كافر شدند «: گويد آيه مى در نخستين
كند كه آنان را از عذاب الهى بترسانى يا نترسانى، ايمان  براى آنها تفاوت نمى) مىورزند

 . )ا سواء عليَهِم أَ أَنْذَرتَهم أمَ لَم تنُْذرهم لايؤْمنُونَإنَِّ الَّذينَ كَفَروُ(» نخواهند آورد

از هر نظر با تمام حواس و ادراكات آماده بودند كه پس از دريافت حق آن را  گروه اول
 . پذيرا شوند و از آن پيروى كنند

  اين دسته چنان در گمراهى خود سرسختند كه هر چند حق براى آنان  ولى
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شن شود، حاضر به پذيرش نيستند، قرآنى كه راهنما و هادى متقين بود، براى اينها به رو
كلى بى اثر است، بگوئى يا نگوئى، انذار كنى يا نكنى، بشارت دهى يا ندهى، اثر ندارد، 

 . اصولاً آنها آمادگى روحى براى پيروى از حق و تسليم شدن در برابر آن را ندارند

*     *     * 

آنها چنان در كفر و : گويد كند و مى اشاره به دليل اين تعصب و لجاجت مى مآيه دو
هايشان   ها و گوش خدا بر دل«اند  اند كه حس تشخيص را از دست داده  عناد فرو رفته

ختََم اللّه على قلُُوبِهِم و على سمعهِم (» هاشان پرده افكنده شده  مهر نهاده و بر چشم
صارِهَلى أبع ةٌوشاوغ م( . 

لَهم  و(» براى آنها عذاب بزرگى است«دليل نتيجه كارشان اين شده است كه  به همين
ظيمع ذابع( . 

ديدند، و گوشى كه سخنان  ترتيب، چشمى كه پرهيزگاران با آن آيات خدا را مىبه اين 
در اينها از كردند  شنيدند، و قلبى كه حقايق را به وسيله آن درك مى  حق را با آن مى

 »شنوائى«و  »ديد«، »درك«كار افتاده است، عقل و چشم و گوش دارند، ولى قدرت 
اى شده است در برابر اين  چرا كه اعمال زشتشان و لجاجت و عنادشان پرده! ندارند

 . ابزار شناخت

 اماانسان تا به اين مرحله نرسيده باشد، قابل هدايت است، هر چند گمراه باشد،  مسلماً
هنگامى كه حس تشخيص را بر اثر اعمال زشت خود از دست داد ديگر راه نجاتى  به

براى او نيست، چرا كه ابزار شناخت ندارد و طبيعى است كه عذاب عظيم در انتظار او 
 . باشد

*     *     * 
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 : ها  نكته

 ـ آيا سلب قدرت تشخيص، دليل بر جبر نيست؟  1

ها   اگر طبق آيه فوق خداوند بر دل: يد اين استآ سؤالى كه در اينجا پيش مى نخستين
هاشان پرده افكنده، آنها مجبورند در كفر  هاى اين گروه مهر نهاده، و بر چشم  و گوش

باقى بمانند، آيا اين جبر نيست؟ شبيه اين آيه در موارد ديگرى از قرآن نيز به چشم 
 خورد، با اين حال مجازات آنها چه معنى دارد؟  مى

اصرار و لجاجت آنها در برابر حق : سؤال را خود قرآن داده است و آن اين كهاين  پاسخ
اى بر حس تشخيص آنها بيفتد،  شود كه پرده و ادامه به ظلم، بيدادگرى و كفر سبب مى

خداوند به واسطه « :بلْ طبَع اللّه علَيها بِكفُْرِهم: خوانيم  مى 155آيه  »نساء«در سوره 
 ! »هاشان نهاده لكفرشان، مهر بر د

 :كَذلك يطبْع اللّه على كُلِّ قَلبِْ متَكبَر جبار: خوانيم مى 35آيه  »مؤمن«سوره  و در
 ! »نهد  اين گونه خداوند بر هر قلب متكبر ستمكار مهر مى«

لَّه اللّه أَ فَرأََيت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَ: چنين آمده است 23آيه  »جاثيه«سوره  و در
آيا مشاهده كردى « :على علْم و ختََم على سمعه و قَلبِْه و جعلَ على بصرهِ غشاوةً

كسى را كه هواى نفس را خداى خود قرار داده؟ و لذا گمراه شده، و خدا مهر بر گوش 
 . »و قلبش نهاده و پرده بر چشمش افكنده است

ص و از كار افتادن ابزار شناخت در آدمى در اين كنيد سلب حس تشخي  مىملاحظه 
هاى سركش   كفر، تكبر، ستم، پيروى هوسآيات، معلول عللى شمرده شده است، 

در واقع اين حالت عكس العمل و بازتاب اعمال  لجاجت و سرسختى در برابر حق،
 . خود انسان است نه چيز ديگر

ر خلاف و غلطى ادامه دهد تدريجاً اين يك امر طبيعى است كه اگر انسان به كا اصولاً
  » عادت«است، بعداً يك  »حالت«گيرد، نخست يك   با آن انس مى
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شود، گاه   گردد و جزء بافت جان انسان مى  مى »ملكه«شود، سپس مبدل به يك  مى
رسد كه بازگشت براى او ممكن نيست، اما چون خود آگاهانه اين  كارش به جائى مى

باشد بى آن كه جبر لازم آيد،  مسئول تمام عواقب آن مىراه را انتخاب كرده است 
كند تا  اى چشم و گوش خود را كور و كر مى درست همانند كسى كه آگاهانه با وسيله

 . چيزى را نبيند و نشنود

بينيم اينها به خدا نسبت داده شده است به خاطر آن است كه خداوند اين   مى و اگر
 ). دقت كنيد(ه است خاصيت را در اين گونه اعمال نهاد

اين مطلب نيز در قوانين آفرينش كاملاً مشهود است، يعنى كسى كه پاكى و تقوا،  عكس
سازد و درك و   تر مى  درستى و راستى را پيشه كند، خداوند حس تشخيص او را قوى

: خوانيم  مى 29آيه  »انفال«بخشد، چنان كه در سوره   بينى خاصى به او مى  ديد و روشن
هَفُرْقاناًيا أي لْ لَكُمعجي نُوا إِنْ تتََّقُوا اللّهاى مؤمنان اگر تقوا پيشه كنيد «: ا الَّذينَ آم

 . »كند  خداوند فرقان يعنى وسيله تشخيص حق از باطل را به شما عطا مى

ايم، افرادى هستند كه عمل خلافى را   حقيقت را در زندگى روزمره خود نيز، آزموده اين
اند كه صد در صد خلافكار و گنهكارند، و به  در آغاز خودشان معترفكنند،  شروع مى

گيرند اين ناراحتى از بين   همين دليل از كار خود ناراحتند، ولى كم كم كه با آن انس مى
رسد كه نه تنها ناراحت نيستند   رود، و در مراحل بالاتر گاهى كارشان به جائى مى مى

 ! شمرند يا وظيفه دينى خود مى كه خوشحالند و آن را وظيفه انسانى و

براى توجيه جنايات : خوانيم آن اَبر جنايتكار روزگار مى »حجاج بن يوسف«در حالات 
 ;اين مردم گنهكارند من بايد بر آنها مسلط باشم و به آنها ستم كنم: گفت هولناكش مى

  اند، گوئى اين همه قتل و خونريزى و   چرا كه مستحق
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 ! پنداشت  سوى خدا براى خود مى جنايت را مأموريتى از

در يكى از شهرهاى مرزى ايران سخنرانى  »چنگيز«يكى از سپاهيان : گويند مى و نيز
كند، ما  مگر شما معتقد نيستيد كه خداوند عذاب بر گنهكاران نازل مى: كرده گفت

 !.همان عذاب الهى هستيم پس هيچ گونه مقاومت نكنيد

*     *     * 

 ابل هدايت نيستند اصرار پيامبران براى چيست؟ ـ اگر اينها ق 2

شود، ولى توجه به   ديگرى است كه در رابطه با آيات فوق در نظر مجسم مى اين سؤال
سازد و آن اين كه مجازات و كيفرهاى الهى هميشه با   يك نكته پاسخ آن را روشن مى

اين كه قلباً آدم بدى توان كسى را به خاطر  اعمال و رفتار انسان ارتباط دارد، تنها نمى
است كيفر نمود، بلكه لازم است ابتدا او را دعوت به سوى حق كنند، اگر تبعيت نكرد و 
ناپاكى درون را در عملش منعكس ساخت در اين حال مستحق كيفر است، در غير اين 

 . صورت مصداق قصاص قبل از جنايت خواهد بود

 . گذاريم مى »تاتمام حج«همان چيزى است كه ما نام آن را اين 

جزا و پاداش عمل، حتماً بايد پس از انجام عمل باشد، و تنها تصميم،  :به طور خلاصه
 . هاى روحى و فكرى براى اين كار كافى نيست يا آمادگى و زمينه

اند، اكثريت   اند، اينها در اقليت  پيامبران فقط براى هدايت اينها نيامده به علاوه
 . باشند كه تحت تعليم و تربيت صحيح قابل هدايت مى هاى گمراه كسانى هستند توده

*     *     * 

 ها  ـ مهر نهادن بر دل 3

  فوق و بسيارى ديگر از آيات قرآن براى بيان سلب حس تشخيص  در آيات
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 .»رين«و  »طبع«شده است، و احياناً تعبير به  »ختم«و درك واقعى از افراد، تعبير به 

ه است كه در ميان مردم رسم بر اين بوده هنگامى كه اشيائى معنى از آنجا گرفته شد اين
هاى مهمى را در پاكت   دادند، و يا نامه  هاى مخصوصى قرار مى ها يا ظرف را در كيسه

بستند و  گذاردند، براى آن كه كسى سر آن را نگشايد و دست به آن نزند آن را مى مى
معمول است اسناد رسمى املاك را به نهادند، امروز نيز  كردند و بر گره مهر مى گره مى

دهند و روى  همين منظور با ريسمان مخصوصى بسته و روى آن قطعه سربى قرار مى
 . زنند، تا اگر از صفحات آن چيزى كم و زياد كنند، معلوم شود سرب مهر مى

هاى زر را به مهر  ها، كيسه شود كه رؤساى حكومت  شواهد فراوانى ديده مى در تاريخ
فرستادند، اين براى آن بوده كه   ساختند و براى افراد مورد نظر مى  توم مىخويش مخ

زيرا تصرف در آن بدون  ;هيچ گونه تصرفى در آن نشود تا به دست طرف برسد
 . شكستن مهر ممكن نبود

 . كنند  مى لاك و مهرهاى پستى را  نيز معمول است كيسه امروز

رود، البته اين تعبير درباره افراد  ر مىبه كا »ختم«عرب براى اين معنى كلمه در لغت 
ايمان لجوجى است كه بر اثر گناهان بسيار در برابر عوامل هدايت نفوذناپذير   بى

اند، و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان چنان رسوخ كرده كه درست   شده
توان   ن نمىهمانند همان بسته و كيسه سر به مهر هستند كه ديگر هيچ گونه تصرفى در آ

 . كرد، و به اصطلاح قلب آنها لاك و مهر شده است

هر دو به يك ) بر وزن خاتم( »طابع«نيز در لغت به همين معنى آمده است و  »طبع«
 . كنند  باشد يعنى چيزى كه با آن مهر مى  معنى مى

  قيمت  به معنى زنگار يا غبار، لايه كثيفى است كه بر اشياء گران »رين«اما 
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سرى و گناه زياد قلبشان  د، اين تعبير، در قرآن نيز براى كسانى كه بر اثر خيرهنشين مى
كلاَّ بلْ رانَ : خوانيم مى 14آيه  »مطففين«نفوذناپذير شده، به كار رفته است، در سوره 

چنين نيست، اعمال زشت آنها زنگار و لايه بر قلب آنها « :على قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْسبون
 . »است افكنده

زند در  آن است كه انسان مراقب باشد اگر خداى ناكرده گناهى از او سر مىو مهم 
فاصله نزديك آن را با آب توبه و عمل صالح بشويد، مبادا به صورت رنگ ثابتى براى 

 . قلب در آيد و بر آن مهر نهد

لاّ و في قَلبِْه نُكتَْةٌ بيضاء ما منْ عبد مؤْمن إِ: خوانيم مى )عليه السلام(از امام باقر در حديثى
فَإِذا أَذْنبَ ذَنْباً خَرَج في النُّكتَْةِ نُكتَْةٌ سوداء فَإِنْ تاب ذَهب ذلك السواد، و إِنْ تَمادى 

َلم ياضْفَإِذا غَطَّى الب ،ياضْالب غَطِّيتّى يح وادالس كذل ي الذُّنُوبِ زادف   رْجِعي هبصاح
  :إِلى خيَر أبَداً، و هو قَولُ اللّه عزَّوجلَّ كَلاّ بلْ رانَ على قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْسبونَ

اى  سفيد و درخشنده) وسيع(هيچ بنده مؤمنى نيست مگر اين كه در قلب او يك نقطه «
سياهى پيدا  است هنگامى كه گناهى از او سر زند در ميان آن منطقه سفيد، نقطه

گردد و اگر به گناهان ادامه دهد بر   شود، اگر توبه كند آن سياهى بر طرف مى مى
شود، تا تمام سفيدى را بپوشاند، و هنگامى كه سفيدى پوشانده شد،  سياهى افزوده مى

گردد، و اين معنى گفتار خدا   ديگر صاحب چنين دلى هرگز به خير و سعادت باز نمى
  1.» بلْ رانَ على قُلُوبِهِم ما كانُوا يكْسبونَكلاَّ: گويد است كه مى

*     *     * 

                                                           
، حديث 303، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب الاسلامية( 20، حديث 273، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1

 .361و  332، صفحات 70، جلد »بحار الانوار«ـ ) چاپ آل البيت( 20580
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 در قرآن » قلب«ـ مقصود از  4

دانيم قلب مركز  مىدرك حقايق در قرآن به قلب نسبت داده شده است، در حالى كه  چرا
 ! اى است براى گردش خون در بدن؟ ادراكات نيست بلكه تلمبه

 : گوئيم  چنين مى در پاسخ

 : در قرآن به معانى گوناگونى آمده است، از جمله »قلب«

إِنَّ في ذلك : خوانيم مى »ق«سوره  37، چنان كه در آيه »عقل و درك«به معنى ـ  1
در اين مطالب، تذكر و يادآورى است براى آنان كه نيروى « :لَذكْرى لمنْ كانَ لَه قَلبْ
 . »عقل و درك داشته باشند

و إِذْ زاغَت : آمده است 10آيه  »احزاب«، چنان كه در سوره »و جان روح«به معنى ـ  2
ها  ها از وحشت فرو مانده و جان هنگامى كه چشم«: الأبَصار و بلَغتَ القُْلُوب الْحناجِرَ

 . »به لب رسيده بود

سأُلْقي في : شاهد اين معنى است »انفال«سوره  12، آيه »مركز عواطف«به معنى  ـ 3
 .»كنم به زودى در دل كافران ترس ايجاد مى« :وبِ الَّذينَ كفََروُا الرُّعبقُلُ

فبَِما رحمة منَ اللّه لنْت : خوانيم مى 159آيه  »آل عمران«ديگر در سوره  و در جاى
اطرافت اگر سنگدل بودى از ... « :لَهم و لَو كُنتْ فَظاًّ غَليظَ القَْلْبِ لاَنفَْضُّوا منْ حولك

 . »شدند  پراكنده مى

 : توضيح اين كه

 : خورد در وجود انسان دو مركز نيرومند به چشم مى

است و لذا هنگامى كه مطلب » مغز و دستگاه اعصاب«كه همان  ـ مركز ادراكات، 1
كنيم، با مغز خويش آن را مورد تجزيه و   آيد، احساس مى فكرى براى ما پيش مى

  ه مغز و سلسله اعصاب در واقع وسيله واگر چ(دهيم   تحليل قرار مى
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 ). ابزارى هستند براى روح 

صنوبرى كه در بخش چپ سينه  »قلبِ«كه عبارت است از همان  ـ مركز عواطف، 2
گذارد، اولين جرقه از  قرار دارد و مسائل عاطفى در مرحله اول، روى همين مركز اثر مى

 . شود  قلب شروع مى

شويم بالوجدان فشار آن را روى همين قلب  رو مىهنگامى كه با مصيبتى روبما 
خوريم   كنيم، و همچنان وقتى كه به مطلب سرورانگيزى بر مى  صنوبرى احساس مى

 ). دقت كنيد(كنيم   فرح و انبساط را در همين مركز احساس مى

همگى روان و روح آدمى است  »عواطف«و  »ادراكات«است كه مركز اصلى  درست
هاى جسمى آنها متفاوت است عكس العمل درك و فهم،  لعملا ولى تظاهرات و عكس

شود، ولى عكس العمل مسائل عاطفى از قبيل  نخستين بار در دستگاه مغز آشكار مى
گردد، به طورى كه  محبت، عداوت، ترس، آرامش، شادى و غم در قلب انسان ظاهر مى

 . كنيم اس مىبه هنگام ايجاد اين امور به روشنى اثر آنها را در قلب خود احس

و مسائل ) همين عضو مخصوص(اگر در قرآن مسائل عاطفى، به قلب : اين كه نتيجه
نسبت داده شده، دليل آن همان است كه گفته شد، ) به معنى عقل يا مغز(عقلى، به قلب 

 . و سخنى به گزاف نرفته است

نسان اينها گذشته، قلب به معنى عضو مخصوص نقش مهمى در حيات و بقاى ا از همه
بنابراين چه مانعى دارد . دارد، به طورى كه يك لحظه توقف آن با نابودى همراه است

 . هاى فكرى و عاطفى به آن نسبت داده شود  كه فعاليت

*     *     * 

به صيغه مفرد ذكر شده » سمع«به صيغه جمع و » بصر«و » قلب«ـ چرا  5
 است؟

  به صورت »قلب و بصر« فوق، مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن، در آيه
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همه جا در قرآن به صورت مفرد ذكر شده  ،»سمع«آمده ولى ) قلوب و ابصار(جمع  
 اى دارد، نكته آن چيست؟  است اين تفاوت، حتماً نكته

در قرآن همه جا به صورت مفرد آمده و به صورت جمع  »سمع«درست است كه  :پاسخ
ه صورت جمع مانند آيه فوق و گاهى به گاهى ب» قلب و بصر«نيامده است ولى ) اسماع(

و ختََم على سمعه و قَلبِْه و جعلَ (: آمده است »جاثيه«سوره  23صورت مفرد مانند آيه 
 ).على بصرِه غشاوة

از يكى از ادباى معروف چنين  »تبيان«در تفسير  »طوسى«بزرگوار مرحوم شيخ  عالم
 : ممكن است يكى از دو چيز باشد »سمع«علت مفرد آمدن : كند نقل مى

دانيم كه در اسم  رود و مى گاهى به عنوان اسم جمع به كار مى »سمع«اين كه  :نخست
 . جمع معنى جمع افتاده و نيازى به جمع بستن ندارد

دانيم مصدر دلالت بر   تواند معنى مصدرى داشته باشد و مى  مى »سمع«اين كه : ديگر
 . نيازى به جمع بستن نداردكند و  كم و زياد هر دو مى

تنوع : توان وجه ذوقى و علمى ديگرى براى اين تفاوت گفت و آن اين كه  مى به علاوه
فوق العاده بيشتر است و به  »مسموعات«ادراكات قلبى و مشاهدات با چشم، نسبت به 

به صورت مفرد  »سمع«خاطر اين تفاوت، قلوب و ابصار به صورت جمع ذكر شده ولى 
 . تآمده اس

امواج صوتى قابل استماع تعداد نسبتاً محدودى است : خوانيم  جديد نيز مى در فيزيك
 . كند و از چندين ده هزار تجاوز نمى

گذرد  ها مى هائى كه قابل رؤيت هستند از ميليون امواج نورها و رنگ در حالى كه
 ). دقت كنيد(

*     *     * 
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 ا باِللّه و باِلْيومِ الآْخرِ و ما هم بمِؤْمنينَو منَ النّاسِ منْ يقُولُ آمنّ  8

 يخادعونَ اللّه و الَّذينَ آمنُوا و ما يخدْعونَ إِلاّ أَنفُْسهم و ما  9

 يشْعرُونَ    

 في قُلوُبِهمِ مرَض فَزادهم اللّه مرَضاً و لَهم عذاب أَليم بِما كانُوا 10

   كْذونَ يب 

 و إِذا قيلَ لَهم لاتفُْسدوا في الأَرضِ قالُوا إنَِّما نَحنُ مصلحونَ  11

 أَلا إنَِّهم هم المْفْسدونَ و لكنْ لايشْعرُونَ  12

13 فَهاءنَ السنُ كَما آمقالُوا أَ نُؤْم نَ النّاسنُوا كَما آمآم مإِذا قيلَ لَه و 

 هم هم السفَهاء و لكنْ لايعلمَونَ أَلاإنَِّ   

 و إِذا لقَُوا الَّذينَ آمنُوا قالُوا آمنّا و إِذا خَلَوا إِلى شَياطينهمِ قالُوا إِناّ 14

 معكمُ إِنَّما نَحنُ مستَهزِؤنَُ    

15 همعي ِهمفي طُغْيان مهدمي و ِزِئُ بهِمتَهسي ونَ اللّه 

 أُولئك الَّذينَ اشْترََوا الضَّلالَةَ بِالهْدى فَما ربِحت تجارتُهم و ما 16

 كانُوا مهتَدينَ    

 

 : ترجمه

در حالى كه ايمان . »ايم به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده«: گويند ـ گروهى از مردم كسانى هستند كه مى 8
 . ندارند



١٢٥  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

 
 . فهمند نمى) اما( ;دهند در حالى كه جز خودشان را فريب نمى ;منان را فريب دهندخواهند خدا و مؤ  ـ مى 9

هائى كه  و به خاطر دروغ ;خداوند بر بيمارى آنان افزوده ;هاى آنان يك نوع بيمارى است ـ در دل 10
 . گفتند، عذاب دردناكى در انتظار آنهاست مى

 ! »ايم ما فقط اصلاح كننده«: گويند مى! »اد نكنيددر زمين فس«: ـ و هنگامى كه به آنان گفته شود 11

 . فهمند ولى نمى ;اينها همان مفسدانند! ـ آگاه باشيد 12

آيا همچون ابلهان ايمان «: گويند مى! »مردم ايمان بياوريد) ساير(همانند «: ـ و هنگامى كه به آنان گفته شود 13
 !نددان بدانيد اينها همان ابلهانند ولى نمى! ؟»بياوريم

هنگامى كه با ) ولى! (»ايم ما ايمان آورده«: گويند كنند، مى ـ و هنگامى كه افراد با ايمان را ملاقات مى 14
 ! »كنيم مسخره مى) آنها را(ما فقط ! ما با شمائيم«: گويند كنند، مى هاى خود خلوت مى شيطان

 . دارد، تا سرگردان شوند ىو آنها را در طغيانشان نگه م ;كند ـ خداوند آنان را استهزاء مى 15

و هدايت  ;تجارت آنها سودى نداده) اين(و  ;اند فروخته» گمراهى«را به » هدايت«ـ آنان كسانى هستند كه  16
 . اند  نيافته

 

 : تفسير

 گروه سوم منافقان 

هاى روحى و   فوق، شرح فشرده و بسيار پر مغزى پيرامون منافقان و ويژگى آيات
 . ندك  اعمال آنها بيان مى

  اسلام در يك مقطع خاص تاريخى خود با گروهى روبرو  :توضيح اين كه
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قدرت و جرأت بر مخالفت  و نهاخلاص و شهامت براى ايمان آوردن داشتند  نهشد كه 
 . صريح

كند و ما، در فارسى از آنها تعبير  ياد مى »منافقين«كه قرآن از آنها به عنوان اين گروه، 
كنيم، در صفوف مسلمانان واقعى نفوذ كرده بودند، و خطر  مى »دو چهره«يا  »دورو«به 

شدند، و از آنجا كه ظاهر اسلامى داشتند،   بزرگى براى اسلام و مسلمين محسوب مى
اى براى آنها بيان   هاى دقيق و زنده  غالباً شناخت آنها مشكل بود، ولى قرآن نشانه

در اين زمينه به دست سازد و الگوئى  كند كه خط باطنى آنها را مشخص مى مى
 . دهد  مسلمانان براى همه قرون و اعصار مى

به : گويند بعضى از مردم هستند كه مى«: فرمايد  تفسيرى از خود نفاق دارد مىنخست 
و منَ النّاسِ منْ يقُولُ (» ايم در حالى كه ايمان ندارند خدا و روز قيامت ايمان آورده

 . )لآْخرِ و ما هم بِمؤْمنينَآمنّا بِاللّه و بِاليْومِ ا

*     *     * 

آنها با «: كنند اين عمل را يك نوع زرنگى و به اصطلاح تاكتيك جالب، حساب مى آنها
 . )يخادعونَ اللّه و الَّذينَ آمنُوا(» خواهند خدا و مؤمنان را بفريبند اين عمل مى

و ما يخْدعونَ إِلاّ (» فهمند نمىدهند اما   در حالى كه تنها خودشان را فريب مى«
 . )يشْعروُنَ أَنْفُسهم و ما

گذرانند تمام   با انحراف از راه صحيح و صراط مستقيم، عمرى را در بيراهه مى آنها
دهند و جز ناكامى و شكست و بدنامى و عذاب  نيروها و امكانات خود را بر باد مى

 . گيرند اى نمى الهى بهره

    *     * * 

  كند كه نفاق در واقع يك نوع  قرآن در آيه بعد به اين واقعيت اشاره مى آنگاه،
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بيمارى است، انسان سالم يك چهره بيشتر ندارد، هماهنگى كامل در ميان روح و جسم 
 . چرا كه ظاهر و باطن، روح و جسم همه مكمل يكديگرند ;او حكمفرما است

منحرف شود، باز هم ظاهر و  و اگر كشد ن مىمؤمن است، تمام وجود او فرياد ايما اگر
دو گانگى جسم و روح درد تازه و بيمارى  اينباطن او نشان دهنده انحراف است، 

اضافى است، اين يك نوع تضاد، ناهماهنگى و از هم گسستگى است كه حاكم بر وجود 
 . شود انسان مى

 . )مرَض في قُلُوبِهِم(» هاى آنها بيمارى خاصى است  در دل«: گويد  مى

از آنجا كه در نظام آفرينش، هر كس در مسيرى قرار گرفت و وسائل آن را فراهم  اما
 . رود ساخت در همان مسير، رو به جلو مى

تر  تر و راسخ به تعبير ديگر تراكم اعمال و افكار انسان در يك مسير، آن را پررنگ و يا
فَزادهم اللّه (» افزايد آنها مى خداوند هم بر بيمارى«: كند سازد، قرآن اضافه مى مى

 . )مرضَاً

ها را كه در   كه سرمايه اصلى منافقان، دروغ است و تا بتوانند، تناقض و از آنجا
براى آنها عذاب «: فرمايد شود با آن توجيه كنند، در پايان آيه مى زندگيشان ديده مى

 . )اب أَليم بِما كانُوا يكْذبونَو لَهم عذ(» گفتند هائى كه مى اليمى است به خاطر دروغ

*     *     * 

طلبى است  كند كه نخستين آنها داعيه اصلاح  هاى آنها اشاره مى به ويژگىپس از آن، 
در : هنگامى كه به آنها گفته شود«: فرمايد  در حالى كه مفسد واقعى همانها هستند مى

و إذِا قيلَ لَهم لاتُفسْدوا (! »ايم ما فقط اصلاح كننده: گويند روى زمين فساد نكنيد، مى
 . )في الأَرضِ قالُوا إِنَّما نحَنُ مصلحونَ
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 ! اى جز اصلاح در تمام زندگى خود نداشته و نداريم  برنامه ما

*     *     * 

اى جز فساد ندارند  بدانيد اينها همان مفسدانند و برنامه«: گويد قرآن در آيه بعد مىاما 
 .)ألاَ إِنَّهم هم المْفْسدونَ و لكنْ لايشْعروُنَ(! »فهمند شان هم نمىولى خود

هاى زشت و ننگين،   اصرار و پافشارى آنها در راه نفاق و خو گرفتن با اين برنامه بلكه
طلبانه است، و  ها مفيد، سازنده و اصلاح سبب شده كه تدريجاً گمان كنند، اين برنامه

اً نيز اشاره كرديم، گناه اگر از حد بگذرد، حس تشخيص را از انسان همان گونه كه سابق
كند، و ناپاكى و آلودگى به صورت طبيعت  گيرد، بلكه تشخيص او را واژگونه مى مى

 . آيد  ثانوى او در مى

*     *     * 

آنها خود را عاقل و هوشيار، و مؤمنان را سفيه، ساده لوح و : اين كه نشانه ديگر
: شود هنگامى كه به آنها گفته مى«: گويد  پندارند، آن چنان كه قرآن مى  مى باور خوش

آيا ما همچون اين : گويند اند، مى هاى مردم ايمان آورده  ايمان بياوريد آنگونه كه توده
و إذِا قيلَ لَهم آمنُوا كَما آمنَ النّاس قالُوا أَ نُؤْمنُ كَما (! ؟»سفيهان ايمان بياوريم

 .)سفَهاءآمنَ ال

ترتيب، افراد پاكدل، حق طلب و حقيقت جو را كه با مشاهده آثار حقانيت در  و به اين
اند به سفاهت  و محتواى تعليمات او، سر تعظيم فرود آورده )صلى االله عليه وآله(دعوت پيامبر

كنند و شيطنت و دوروئى و نفاق را دليل بر هوش و عقل و درايت  متهم مى
 . در منطق آنها عقل، جايش را با سفاهت عوض كرده استشمرند، آرى  مى

  بدانيد سفيهان واقعى اينها هستند اما «: گويد قرآن در پاسخ آنها مى لذا
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 . )ألاَإِنَّهم هم السفَهاء و لكنْ لايعلَمونَ(» دانند نمى

گروهى به اين سفاهت نيست كه انسان خط زندگى خود را مشخص نكند و در ميان هر  آيا
رنگ آن گروه در آيد و به جاى تمركز و وحدت شخصيت، دوگانگى و چند گانگى را پذيرا 
گردد، استعداد و نيروى خود را در طريق شيطنت و توطئه و تخريب به كار گيرد، و در عين 

 ! حال خود را عاقل بشمرد؟

*     *     * 

يند و در ميان هر جمعيتى با آنها آ آنها آن است كه هر روز، به رنگى در مى سومين نشانه
هنگامى كه افراد با ايمان را ملاقات كنند «: گويد شوند، آن چنان كه قرآن مى صدا مى هم
 . )و إِذا لقَُوا الَّذينَ آمنُوا قالُوا آمناّ(» گويند ايمان آورديم مى

با شما هيچ فرقى از شما هستيم و پيرو يك مكتبيم، از جان و دل اسلام را پذيرا گشتيم و  ما
 ! نداريم

و (! »گويند ما با شمائيم روند مى اما هنگامى كه با دوستان شيطان صفت خود، به خلوتگاه مى«
 . )معكُم إِذا خَلَوا إِلى شيَاطينهِم قالُوا إِناّ

حنُ إنَِّما نَ(! »كنيم شان مى كنيم ما مسخره بينيد ما در برابر مؤمنان اظهار ايمان مى و اگر مى«
 . )مستَهزؤُِنَ

خواهيم كلاه بر سرشان بگذاريم، دوست ما و  خنديم، مى بر افكار و اعمالشان در دل مىما 
 ! محرم اسرار ما و همه چيز ما شمائيد

*     *     * 

اللّه يستَهزِئُ (» كند  خدا آنها را مسخره مى«: گويد قرآن با يك لحن كوبنده و قاطع مى سپس
بِهِم(. 

  و(» دارد تا به كلى سرگردان شوند و خدا آنها را در طغيانشان نگه مى«



١٣٠  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

  1.)يمدهم في طُغيْانهِم يعمهونَ 

*     *     * 

انگيز، شوم   آيه مورد بحث، سرنوشت نهائى آنها را كه سرنوشتى است بسيار غمآخرين 
 : كند و تاريك چنين بيان مى

» اند رتخانه اين جهان، هدايت را با گمراهى معاوضه كردهآنها كسانى هستند كه در تجا«
 . )أوُلئك الَّذينَ اشتَْروَا الضَّلالَةَ بِالْهدى(

فَما (اند   بلكه سرمايه را نيز از كف داده» تجارت آنها سودى نداشته«دليل،  و به همين
متُهجارت تبِحر( . 

 . )وا مهتَدينَكانُ و ما(» اند  و هرگز روى هدايت را نديده«

*     *     * 

 : ها  نكته

 هاى آن   ـ پيدايش نفاق و ريشه 1

دهد ـ مخصوصاً انقلابى همچون انقلاب اسلام  كه انقلابى در محيطى روى مى هنگامى
هاى حق و عدالت قرار داشت ـ مسلماً منافع گروهى غارتگر، ظالم و  كه بر پايه

تمسخر و استهزاء و سپس با استفاده از نيروى  افتد، آنها نخست با  خودكامه به خطر مى
كنند انقلاب را در هم  مسلح، فشار اقتصادى، تبليغات مستمر اجتماعى، سعى مى

 . بشكنند

هاى محيط آشكار شود  هاى پيروزى انقلاب بر همه قدرت هنگامى كه نشانه اما
 اماشوند  يم مىگروهى از مخالفان تاكتيك و روش عملى خود را تغيير داده، ظاهراً تسل

 . دهند  در واقع يك گروه زير زمينى مخالف را تشكيل مى

                                                           
به معنى تردد و تحير در كارى است و به معنى كوردلى و تاريكى بصيرت كه اثر آن ) هبر وزن هم( »عمه«از ماده  »يعمهونَ«ـ  1

 ).مراجعه شود »قاموس اللغة«و »المنار«و تفسير  ،»مفردات راغب«هاى  به كتاب(سرگردانى است نيز آمده است 
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ترين   خطرناك1شوند، كه به خاطر داشتن دو چهره مختلف، منافق ناميده مى اينها
زيرا موضع آنها كاملاً مشخص نيست، تا مردم انقلابى آنها را  ;اند دشمنان انقلاب

صفوف مردم پاك و راستين، و حتى گاهى بشناسند و از خود طرد كنند، بلكه در لابلاى 
 . كنند  هاى حساس نفوذ مى در پست

صلى (اسلام، نيز در برابر چنين گروهى قرار گرفت، يعنى تا زمانى كه پيامبر اسلام انقلاب

هجرت نكرده بود، مسلمانان حكومتى تشكيل نداده  »مدينه«به  »مكّه«از  )االله عليه وآله
 . بودند

، نخستين پايه حكومت اسلامى گذارده »مدينه«به  )صلى االله عليه وآله(مبرپس از ورود پيا اما
اين مسأله آشكارتر گشت، يعنى رسماً حكومت  ،»بدر«شد، و پس از پيروزى در جنگ 

 . و دولتى كوچك اما قابل رشد تشكيل گرديد

ورد مخصوصاً يهود كه در آن زمان م »مدينه«بود كه منافع بسيارى از سردمداران  اينجا
ها بودند به خطر افتاد، احترام يهود در آن زمان بيشتر به خاطر اين بود كه   احترام عرب

اهل كتاب و مردمى نسبتاً با سواد، و از نظر وضع اقتصادى، پيشرفته بودند، و همانها 
 . دادند بشارت چنين ظهورى را مى )صلى االله عليه وآله(بودند كه پيش از ظهور پيامبر

بودند كه داعيه رياست و رهبرى مردم داشتند، ولى با  »مدينه«هم در ديگرى  افراد
ها به هم خورد، سران ظالم و خودكامه و اطرافيان غارتگر  هجرت رسول خدا حساب

آورند، حتى   ايمان مى)صلى االله عليه وآله(هاى مردم به سرعت به پيامبر آنها ديدند، توده
اى نيست جز اين كه  اومت ديدند چارهخويشاوندان خودشان، آنها بعد از مدتى مق

  زيرا نواختن كوس مخالفت و قرار گرفتن  ;ظاهراً مسلمان شوند

                                                           
زنند تا براى استتار يا فرار از   ين مىهائى است كه زير زم ها و نقب به معنى كانال) بر وزن شفق( »نفق«از ماده  »منافق«ـ  1

 . آن استفاده كنند
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هاى اقتصادى، خطر نابودى آنها را  در جبهه مقابل، علاوه بر مشكلات جنگ و صدمه
هاى آنها غالباً از  در بر داشت به ويژه اين كه عرب تمام قدرتش قبيله او بود و قبيله

 . شده بودندآنان جدا 

اين اصل، راه سومى انتخاب كردند، و آن اين كه ظاهراً مسلمان شوند و در خفا روى 
 . ريزى كنند  نقشه در هم شكستن اسلام را طرح

: در يك اجتماع معمولاً معلول يكى از دو چيز است »نفاق«سخن اين كه بروز  كوتاه
 . اجتماعپيروزى و قدرت آئين انقلابى موجود و تسلط آن بر نخست 

ضعف روحيه و فقدان شخصيت و شهامت كافى براى روياروئى با حوادث و ديگر 
 . سخت

*     *     * 

 ـ لزوم شناخت منافقين در هر جامعه  2

نبوده است و در هر )صلى االله عليه وآله(نفاق و منافق، مخصوص عصر پيامبربدون شك، 
اى  يد بر اساس معيارهاى حساب شدهاى اين برنامه و گروه وجود دارند، منتها با جامعه

دهد شناسائى شوند، تا نتوانند زيان و يا خطرى ايجاد   كه قرآن براى آنها به دست مى
هاى مختلفى  و روايات اسلامى نشانه »منافقين«كنند، در آيات گذشته و همچنين سوره 

 : از جمله 1براى آنها ذكر شده است

 . لاصه گفتار زياد و عمل كم و ناهماهنگهياهوى بسيار و ادعاهاى بزرگ، و خـ  1

در هر محيطى رنگ آن محيط را گرفتن و با هر جمعيتى مطابق مذاق آنان حرف ـ  2
  !»إِناّ معكُم«گفتن و با مخالفان  »آمناّ«زدن، با مؤمنان 

                                                           
، 172، صفحه 69، جلد »بحار الانوار«ـ ) دار الكتب الاسلامية(، باب صفة النفاق و المنافق 393، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  1

 ).انتشارات دفتر تبليغات(، الفصل الثانى فى النفاق 458، صفحه »غرر الحكم«، النفاق ـ 103باب 
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هاى سرىّ، و مرموز دادن با  حساب خود را از مردم جدا كردن، و تشكيل انجمن ـ 3
 .ساب شدههاى ح  نقشه

 .خدعه، نيرنگ و فريب و دروغ و تملق و چاپلوسى، پيمان شكنى و خيانتـ  4

خود برتربينى، و مردم را ناآگاه، سفيه و ابله قلمداد كردن و خود را عاقل و هوشيار  ـ 5
 . دانستن

دوگانگى شخصيت و تضاد برون و درون كه صفت بارز منافقان است  خلاصه،
مل و گفتار و رفتار فردى و اجتماعى آنها دارد كه به خوبى هاى گوناگونى در ع  پديده
 . توان آن را شناخت مى

آنها « :في قُلُوبِهِم مرَض: گويد زيبائى دارد قرآن در آياتى كه خوانديم مى چه تعبير
بيمارى از خود و چه بيمارى از دوگانگى ظاهر و باطن بدتر؟  چه »هاى بيمار دارند دل

 تر؟  شتن شهامت براى روياروئى با حوادث دردناكبرتربينى و يا ندا

توان به كلى مخفى كرد  همان گونه كه بيمارى قلبى را هر چند پنهان است نمى ولى
شود، بيمارى نفاق نيز  هاى آن در چهره انسان و تمام اعضاى بدن آشكار مى بلكه نشانه

  1.باشد  همين گونه است كه با تظاهرات مختلف قابل شناخت مى

 *    *     * 

 

                                                           
و نيز به  178تا  174، صفحات »نساء«سوره  143تا  141ذيل آيات  »نمونه«ـ براى توضيح بيشتر به جلد چهارم تفسير  1

 . مراجعه فرمائيد 450تا  438، صفحات »توبه«سوره  57تا  49جلد هفتم، ذيل آيات 

تا  19جلد هشتم، صفحات (واهيد فرمود هاى فراوانى در اين زمينه مطالعه خ نيز بحث 85تا  62ذيل آيات » توبه«در سوره 
72 .( 
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 ـ وسعت معنى نفاق  3

ايمانى است كه ظاهراً در صف  نفاق به مفهوم خاصش، صفت افراد بى گر چه
مسلمانانند، اما باطناً دل در گرو كفر دارند، ولى نفاق معنى وسيعى دارد كه هر گونه 

 شود هر چند در افراد مؤمن باشد كه دوگانگى ظاهر و باطن، گفتار و عمل را شامل مى
 . بريم  نام مى »هاى نفاق  رگه«ما از آن به عنوان 

ثلاَثٌ منْ كنَُّ فيه كانَ منافقاً و إِنْ صام و صلّى و زعم أَنَّه : خوانيم  در حديثى مى مثلاً
 :مسلم، منْ إِذَا ائتُْمنَ خانَ، و إِذا حدثَ كَذب، و إِذا وعد أخَْلَف

كس باشد منافق است هر چند روزه بگيرد، نماز بخواند و خود سه صفت است در هر «
كند، كسى كه به هنگام سخن گفتن  كسى كه در امانت خيانت مى: را مسلمان بداند

 1.»كند  دهد و خلف وعده مى گويد، و كسى كه وعده مى دروغ مى

وجود هائى از نفاق در  اين گونه افراد، منافق به معنى خاص نيستند، ولى رگه مسلماً
: خوانيم كه فرمود  مى )عليه السلام(آنها هست، مخصوصاً درباره رياكاران از امام صادق

ريا و ظاهر سازى، درخت « !:الرِّياء شَجرةٌَ لاتثُْمرُ إِلاَّ الشِّركْ الْخفَي، و أَصلُها النِّفاقُ
  2.»ق استاى جز شرك خفى ندارد و اصل و ريشه آن نفا  است كه ميوه) شوم و تلخى(

درباره منافقان جلب  )عليه السلام(توجه شما را به سخنى از امير مؤمنان على در اينجا
 : كنيم مى

كنم، و از منافقان بر حذر  اى بندگان خدا شما را به تقوا و پرهيزكارى سفارش مى«
  اند، خطاكار و به خطا اندازند، به دارم، زيرا آنها گمراه و گمراه كننده مى

                                                           
 ، 69، جلد »بحار الانوار«ـ  290، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  605، صفحه 2، جلد »سفينة البحار« ـ 1

 .8، حديث 108صفحه 

 .37، حديث 200، صفحه 69، جلد »بحار الانوار«ـ  »رئى«، جلد اول، ماده »سفينة البحار« ـ 2
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كنند از هر   هاى متعدد خودنمائى مى آيند، به قيافه و زبان  ى گوناگون در مىها  رنگ 
كنند، و در هر كمينگاهى به  اى براى فريفتن و در هم شكستن شما استفاده مى وسيله

ظاهرند، و در نهان براى فريب مردم گام بر   نشينند، بد باطن و خوش كمين شما مى
، و گفتارشان به ظاهر شفا بخش، اما كردارشان كنند ها حركت مى دارند، از بيراهه مى

بلائى ) اگر به كسى(ناپذير، به رفاه و آسايش مردم حسد مىورزند و   دردى است درمان
اى  كنند، در هر راهى كشته  شوند، اميدواران را مأيوس مى وارد شود خوشحال مى

تمجيد را به ريزند، مدح و  دارند، در هر دلى راهى و در هر مصيبتى اشك ساختگى مى
كشند، اگر چيزى بخواهند اصرار  دهند و انتظار پاداش و جزا مى  يكديگر قرض مى

  1.»نمايند  درى مى  مىورزند، و اگر ملامت كنند پرده

*     *     * 

 هاى منافقان  ـ كارشكنى 4

اند،  ترين گروه  براى اسلام كه براى هر آئين انقلابى و پيشرو، منافقان خطرناك نه تنها
كنند و از هر فرصتى براى كارشكنى استفاده  ها در لابلاى صفوف مسلمانان نفوذ مىآن

 . نمايند مى

مؤمنان راستين را كه با اخلاص تمام، سرمايه مختصرى را در راه خدا انفاق  گاهى
الَّذينَ يلْمزوُنَ : گويد دادند، چنان كه قرآن مى  كردند مورد استهزاء قرار مى مى

منَ الْمؤْمنينَ في الصدقات و الَّذينَ لا يجِدونَ إلاِّ جهدهم فيَسخَروُنَ منْهم  الْمطَّوعينَ
  :سخرَ اللّه منْهم و لَهم عذاب أَليم

  مسخره ) ريا كوچك اما بى(هاى   آنها كه مؤمنان با اخلاص را به خاطر انفاق«

                                                           
 .6، حديث 177، صفحه 69، جلد »بحار الانوار«ـ  194 ، خطبه»نهج البلاغه«ـ  1



١٣٦  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

  1.»ند و عذاب دردناكى در انتظارشان استك كنند، خداوند آنها را استهزا مى مى

هاى مالى خود را از  گرفتند، كمك  هاى سرىّ خود، تصميم مى در انجمنو گاهى 
به كلى قطع كنند، تا از اطراف او پراكنده شوند، چنان  )صلى االله عليه وآله(ياران رسول خدا

فقُوا على منْ عنْد رسولِ اللّه هم الَّذينَ يقُولُونَ لاتنُْ: آمده است »منافقون«كه در سوره 
  :حتّى ينفَْضُّوا و للّه خَزائنُ السماوات و الأَرضِ و لكنَّ الْمنافقينَ لايفقَْهونَ

هاى مالى خود را از كسانى كه نزد پيامبرند قطع كنيد تا از پيرامون   گويند كمك آنها مى«
  2.»دانند مان و زمين از آن خدا است، ولى منافقان نمىاو پراكنده شوند، بدانيد خزائن آس

، دست به دست هم »مدينه«گرفتند كه پس از بازگشت از جنگ به  تصميم مى گاهى
: گفتند بيرون كنند و مى »مدينه«بدهند و با استفاده از يك فرصت مناسب، مؤمنان را از 

نَّ الأَعخْرِجَدينَةِ لينا إِلَى الْمعجنْ رَا الأَذلََّلئنْهزُّ م:  

  3!.»باز گرديم، عزيزان، ذليلان را بيرون خواهند كرد اگر به مدينه«

هاى كشاورزى، از   آورى محصول هاى مختلف از قبيل جمع هم به بهانه و زمانى
صلى االله عليه (هاى جهاد، خود دارى كرده و در شديدترين لحظات، پيامبر  شركت در برنامه

گذاشتند، و در عين حال وحشت داشتند كه پرده از رازشان برداشته شود  ىرا تنها م )وآله
 . و رسوا گردند

هاى بسيار خصمانه، در آيات زيادى از قرآن، آماج  گيرى  همين موضع به خاطر
پيرامون » منافقون«شديدترين حملات قرار گرفتند، و يك سوره در قرآن به نام سوره 

 . وضع آنها نازل شده است

                                                           
 .79ـ توبه، آيه  1

 .7ـ منافقون، آيه  2

 .8ـ منافقون، آيه  3
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هاى قرآن نيز، مورد نكوهش  و بعضى ديگر از سوره »حشر« ،»توبه«هاى  ورهس در
از صفات آنها و  »بقره«اند، از جمله سيزده آيه از آيات همين سوره   فراوان قرار گرفته

 . گويد عواقب شومشان سخن مى

*     *     * 

 ـ فريب دادن وجدان  5

مأمور  از يكسوشتند اين است كه بزرگى كه مسلمانان در ارتباط با منافقان دا مشكل
كند، با آغوش باز از او استقبال كنند، و از تفتيش عقائد   بودند هر كس اظهار اسلام مى

 . در مورد اشخاص خوددارى نمايند

هاى منافقان باشند، منافقانى كه با قيافه حق به جانب  بايد مراقب توطئه از سوى ديگر،
شد، در حالى كه در باطن،  مورد قبول افراد واقع مىو به نام يك فرد مسلمان، گفتارشان 

 . سد راه اسلام و از دشمنان قسم خورده بودند

توانند خداوند و مؤمنان را براى  كردند مى  با پيش گرفتن اين راه، فكر مى اين گروه
 . دادند هميشه فريب دهند، در حالى كه بدون توجه خود را فريب مى

با توجه به معنى مخادعه كه به معنى نيرنگ و ( »ه و الَّذينَ آمنُوايخادعونَ اللّ«به  تعبير
كند و آن اين كه آنها بر اثر   مفهوم دقيقى را ترسيم مى) خدعه از دو طرف است
گر است كه براى  يك خدعه )صلى االله عليه وآله(پيامبر اسلام: كوردلى، اعتقاد داشتند

لوح نيز اطراف او جمع   ته، و افراد سادهحكومت بر مردم، دين و نبوت را مطرح ساخ
كار اين منافقين،  از يكسو، بنابراين !بايد در مقابل او به خدعه برخاست لذااند،   شده

 . خدعه و نيرنگ بود

 . ديگر درباره پيامبر بزرگ خدا نيز چنين اعتقاد غلطى داشتند و از سوئى

هر دو پندار آنها را در هم ) و ما يشْعرُونَ و ما يخْدعونَ إلاِّ أَنفُْسهم(جمله بعد  اما
 . كوبد مى
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 و از سوى ديگرتنها خدعه و نيرنگ از جانب خود آنها است : كند اثبات مى از يكسو
چرا كه  ;فهمند  گردد و نمى  اين خدعه و نيرنگ نيز به خودشان باز مى: گويد مى

ودشان آفريده، در مسير هاى اصيلى را كه خداوند براى نيل به سعادت در وج سرمايه
بارى  دهند و دست خالى از هر خير و نيكى، با كوله  خدعه و فريب و نيرنگ بر باد مى

 . روند  از گناه، از دنيا مى

چرا كه او با خبر از آشكار و نهان است،  ;تواند فريب بدهد  هيچ كس خدا را نمى البته،
ر است كه خدعه و نيرنگ با پيامبر و يا از اين نظ »يخادعونَ اللّه«بنابراين تعبير به 

در موارد ديگرى از قرآن نيز ديده (مؤمنان، همچون خدعه و نيرنگ با خدا است، 
 ). دهد شود كه خداوند براى تعظيم پيامبر و مؤمنان خود را در صف آنها قرار مى مى

ى فكر اين كه بر اثر عدم شناخت صفات خدا، با افكار كوتاه و ناقص خود، به راست و يا
كردند ممكن است چيزى از خدا پنهان بماند و نظير آن نيز در بعضى ديگر از آيات  مى

 . شود  قرآن ديده مى

شود  آيه فوق، اشاره روشنى به مسأله فريب وجدان دارد و اين كه بسيار مى به هر حال،
 انسان منحرف و آلوده، براى رهائى از سرزنش و مجازات وجدان، در برابر اعمال زشت

زند، و كم كم براى خود اين باور را به  و انحرافى دست به فريب وجدان خويش مى
آورد كه اين عمل من نه تنها زشت و انحرافى نيست بلكه اصلاح است و   وجود مى

تا با فريب وجدان، آسوده خاطر به اعمال خلاف  )إِنَّما نَحنُ مصلحونَ(مبارزه با فساد 
 . خود ادامه دهد

يكى از سران آمريكا در پاسخ اين كه چرا دستور داده است دو شهر بزرگ  :گويند  مى
هزار نفر كودك و پير  200را بمباران اتمى كنند و حدود  )هيروشيما، و ناكازاكى(ژاپن 

 : و جوان را نابود يا ناقص سازند؟ گفته بود
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جنگ كرديم  كه اگر اين كار را نمى !ايم  ما به خاطر صلح اين دستور را داده
 !! كشتيم  بايست بيش از اين مى شد و مى تر مى طولانى

ها و از آن  منافقان عصر ما نيز براى فريب مردم يا فريب وجدان خود از اين گفته آرى،
دفاع،  كارها، بسيار دارند، در حالى كه در برابر ادامه جنگ يا بمباران اتمى شهرهاى بى

ها  دست از تجاوزگرى بردارند و ملت :راه سوم روشنى نيز وجود داشت و آن اين كه
 . هاى كشورشان آزاد بگذارند  را با سرمايه

اى است براى فريب وجدان، و چه دردناك است كه  نفاق در حقيقت وسيله بنابراين،
انسان، اين واعظ درونى، اين پليس هميشه بيدار و اين نماينده الهى را در درون خود، 

 . روى آن بيفكند كه صدايش به گوش نرسدخفه كند، و يا آن چنان پرده بر 

*     *     * 

 ـ تجارت پر زيان  6

هاى انسان در اين دنيا به يك نوع تجارت تشبيه شده   مجيد كراراً فعاليتدر قرآن 
هاى فراوانِ  است، و در حقيقت همه ما در اين جهان تاجرانى هستيم كه با سرمايه

هاى مختلف جسمانى، مواهب عالم طبيعت، سرمايه عقل، فطرت، عواطف، نيرو: خداداد
برند،  سود مى گروهىگذاريم،   و بالاخره رهبرى انبياء، گام در اين تجارتخانه بزرگ مى

برند كه اصل سرمايه را نيز از  نه تنها سودى نمى گروهىشوند و سعادتمند،  پيروز مى
جاهدان راه شوند نمونه كامل گروه اول، م  دست داده، و به تمام معنى ورشكست مى
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا هلْ أَدلُّكُم على : گويد  خدا هستند، چنان كه قرآن درباره آنها مى

تُؤْمنُونَ باِللّه و رسوله و تُجاهدونَ في سبيلِ اللّه * تجارة تنُْجيكُم منْ عذاب أَليم 
كُمأَنْفُس و كُموالبأَِم:  

آيا شما را راهنمائى به تجارتى بكنم كه از عذاب دردناك رهائيتان ! ايمان اى افراد با«
  به خدا و ) * شود و به سعادت جاويدان رهنمونتان مى(بخشد  مى
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  1.»رسول او ايمان بياوريد و در راه او با مال و جان جهاد كنيد

كارهاى اند كه قرآن در آيات فوق، پس از ذكر  واضح گروه دوم، منافقان و نمونه
آنها كسانى هستند كه «: گويد گيرد مى مخرب آنها كه در لباس اصلاح و عقل، انجام مى

هدايت را با گمراهى مبادله كردند و اين تجارت نه براى آنها سودى داشت و نه مايه 
 . »هدايت شد

توانستند بهترين راه را انتخاب كنند، آنها در  گروه در موقعيتى قرار داشتند كه مى اين
 .كنار چشمه زلال وحى قرار داشتند، در محيطى مملو از صفا و صداقت و ايمان

از اين موقعيت خاص كه در طول قرون و اعصار تنها نصيب : آنها به جاى اين كه اما
گروه اندكى شده است بالاترين بهره را ببرند، هدايت را دادند و گمراهى را خريدند، 

زد، همه اين   دايتى كه در محيط وحى موج مىهدايتى كه در درون فطرتشان بود، ه
توانند، مسلمين را در هم   امكانات را از دست دادند به گمان اين كه با اين كار مى

 . پروراندند تحقق بخشند  بكوبند و رؤياهاى شومى را كه در مغز خود مى

 : معاوضه و انتخاب غلط دو زيان بزرگ همراه داشت اين

مادى و معنوى خويش را از دست دادند بى آن كه در هاى  سرمايه: اين كه نخست
 . مقابل آن سودى ببرند

زيرا اسلام با سرعت،  ;حتى به نتيجه شوم مورد نظر خود نيز نرسيدند: اين كهو ديگر 
 . پيشرفت كرد و به زودى صفحه جهان را فرا گرفت و اين منافقان نيز رسوا شدند

*     *     * 

 
 

                                                           
 .11و  10ـ صف، آيات  1
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 لِ الَّذي استوَقَد ناراً فلََما أَضاءت ما حولَه ذهَب اللهّمثَلُهم كَمثَ 17

 بِنوُرِهم و تَرَكهَم في ظُلُمات لايبصرُونَ    

 صم بكمْ عمي فَهم لايرجِْعونَ  18

 عهمأَو كصَيب منَ السماء فيه ظلُمُات و رعد و برْقٌ يجعلُونَ أَصابِ 19

 في آذانهمِ منَ الصواعقِ حذَر الْموت و اللّه محيطٌ باِلْكافرينَ    

20 َإِذا أَظْلم و ا فيهشَوم ملَه كُلَّما أَضاء مهصارأَب خْطَفرْقُ يالْب كادي 

 هم إنَِّ اللّه علىعليَهمِ قاموا و لَو شاء اللّه لَذهَب بسِمعهمِ و أَبصارِ   

 كُلِّ شَيء قَديرٌ    

 

 : ترجمه

، ولى )تا در بيابان تاريك، راه خود را پيدا كند(همانند كسى هستند كه آتشى افروخته ) منافقان(ـ آنان  17
هاى وحشتناكى كه   و در تاريكى ;كند هنگامى كه آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند آن را خاموش مى

 . سازد كند، آنها را رها مى نمىچشم كار 

 ! گردند باز نمى) از راه خطا(لذا  ;ها و كورانند ـ آنها كران، گنگ 18

آنها . ببارد) بر سر رهگذران(ـ يا همچون بارانى از آسمان، كه در شب تاريك همراه با رعد و برق و صاعقه  19
اى صاعقه را نشنوند، و خداوند به كافران تا صد ;گذارند  هاى خود مى  از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوش

 .احاطه دارد

كند، و صفحه  برق جستن مى(هر زمان كه . برق، نزديك است چشمانشان را بربايد) كننده روشنائى خيره(ـ  20
شود، توقف  و چون خاموش مى ;روند در پرتو آن راه مى) چند گامى(سازد،  براى آنها روشن مى) بيابان را

 . چرا كه خداوند بر هر چيز تواناست ;برد  ر خدا بخواهد، گوش و چشم آنها را از بين مىو اگ. كنند مى
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 : تفسير

 دو مثال جالب براى ترسيم حال منافقان 

هاى منافقان، قرآن مجيد، براى مجسم ساختن وضع آنها   بيان صفات و ويژگى بعد از
 : كند دو تشبيه گويا در آيات فوق بيان مى

افروخته ) در شب ظلمانى(آنها مانند كسى هستند كه آتشى «: گويد مى در مثال اولـ  1
مثلَُهم كَمثَلِ (» )تا در پرتو نور آن راه را از بيراهه بشناسد و به منزل مقصود برسد(

 . )الَّذي استَوقَد ناراً

ولى همين كه اين شعله آتش اطراف آنها را روشن ساخت، خداوند آن را خاموش «
فلََما أَضاءت (» اى كه چيزى را نبينند  كند، به گونه ، و در ظلمات رهاشان مىسازد مى

اللّه بَذه لَهوروُنَ ما حصبفي ظلُُمات لاي متَرَكَه و مِبنُِوره( . 

ها به پيكار  توانند با ظلمت  كردند، با اين آتش مختصر و نور آن مى فكر مى آنها
ريزد، و يا بر اثر   خيزد و يا باران درشتى فرو مى سخت بر مىبرخيزند، اما ناگهان بادى 
گرايد و بار ديگر در   افروز، آتش به سردى و خاموشى مى پايان گرفتن مواد آتش

 . شوند زا سرگردان مى  تاريكى وحشت

*     *     * 

آنها كر هستند و گنگ و نابينا، و چون هيچ يك از وسائل اصلى «: كند  اضافه مى آنگاه
 . )صم بكْم عمي فَهم لايرْجِعونَ(» گردند ك حقايق را ندارند از راهشان باز نمىدر

ها فراوان است، اما خط مستقيم كه به  در زندگى انسان بيراهه: مثال دقيق و گويائىچه 
رود يكى بيش نيست، ولى خطوط انحرافى بى نهايت   سر منزل مقصود به پيش مى

هاى وحشتناك و حوادث گوناگون در   هاى ظلمت، طوفان  پردهاست، و از آن گذشته، 
  طول اين راه فراوان خواهد بود، چراغ پرفروغى كه از اين 
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ها  هاى ظلمت را بشكافد و در برابر طوفان حوادث مصون باشد، لازم است كه اين پرده
 . مقاومت كند، و آن چيزى جز چراغ عقل و ايمان و خورشيد وحى نيست

افروزد چه كارى در اين راه طولانى و پر از طوفان  اى كه انسان، موقتاً مى شعله مختصر
 ! از آن ساخته است؟

توانند در همه حال موقعيت   مى: پنداشتند كه با انتخاب راه نفاق، چنين مى »منافقان«
خويش را حفظ كنند و از هر خطر احتمالى مصون بمانند، از منافعى كه به دو طرف 

ه كرده، و هر دسته غالب شوند آنها را از خود بدانند اگر مؤمنان پيروز رسد، استفاد مى
 . شوند در صف مؤمنان، و اگر غلبه با كافران باشد با آنها باشند

اند و در پرتو روشنائى اين شعله  پنداشته خود را افرادى زيرك و باهوش مى آنها
 . د و به نوائى برسندخواستند راه زندگى خود را ادامه دهن ضعيف و ناپايدار، مى

: خوانيم قرآن پرده از روى كار آنها برداشت، و دروغشان را آشكار كرد، چنان كه مى اما
 اللّه و ولُهلَرَس إِنَّك لَمعي اللّه و ولُ اللّهلَرَس إِنَّك دقُونَ قالُوا نَشْهنافالْم كإِذا جاء

بقينَ لَكاذنافإِنَّ الْم دشْهما : گويند آيند مى هنگامى كه منافقان به سراغ تو مى« :وني
داند كه تو رسول او هستى، ولى   دهيم كه تو فرستاده خدائى، خدا هم مى  گواهى مى

  1.»گويند دهد كه منافقان در اظهاراتشان دروغ مى  خدا گواهى مى

هند عمل اى د  آنها با شما نيستند، هر وعده: كند قرآن به كفار نيز اعلام مى حتى
 : نخواهند كرد

  أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ نافقَُوا يقُولُونَ لاخِْوانهِم الَّذينَ كفََرُوا منْ أَهلِ الْكتابِ 

                                                           
 .1ـ منافقون، آيه  1
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اللّه و رَنَّكُملنَنَْص لتُْمإِنْ قُوت داً وَداً أبأَح فيكُم لانُطيع و كُمعنَّ ملنََخْرُج تُمنْ أخُْرِجَلئ 
لئَنْ أخُْرِجوا لايخْرُجونَ معهم و لئَنْ قُوتلُوا لاينْصروُنَهم و لئَنْ * هد إِنَّهم لَكاذبونَ يشْ

  :نَصروُهم ليَولُّنَّ الأَدبار ثُم لاينْصرُونَ

 »مدينه«دهند كه اگر شما را از  منافقان به برادران كافر خود از اهل كتاب وعده مى«
بيرون كنند، ما نيز با شما خارج خواهيم شد و به حرف هيچ كس درباره شما گوش 

كنيم، و لكن خداوند گواهى   نخواهيم داد، و اگر با شما بجنگند شما را يارى مى
اگر آنها را بيرون كنند همراه آنها خارج نخواهند * گويند   دهد كه منافقان دروغ مى مى

در گير و (اريشان نخواهند كرد، و اگر به آنها كمك كنند شد، و اگر با آنها جنگ نمايند ي
 1).و استقامت به خرج نخواهند داد(» پا به فرار خواهند گذاشت) دار جنگ

استفاده كرده است، يعنى آنها » استَوقَد ناراً«قرآن در اينجا از جمله : توجه اين كهقابل 
 و همخاكستر هم دود،  هم كهكنند، آتشى  استفاده مى »نار« »نور«براى رسيدن به 

سوزش دارد، در حالى كه مؤمنان از نور خالص و چراغ روشن و پر فروغ ايمان بهره 
 . گيرند مى

گر چه تظاهر به نور ايمان دارند اما باطنشان، نار است، و اگر هم نورى باشد  منافقان
 . ضعيف است و كوتاه مدت

اشاره به ايمان و يا رت توحيدى است اشاره به فروغ وجدان و فط يانور مختصر،  اين
ها و  هاى غلط و لجاجت  نخستين آنها است كه بعداً بر اثر تقليدهاى كوركورانه، تعصب

افتد، نه تنها يك ظلمت بلكه به تعبير  هاى ظلمانى و تاريك بر آن مى ها، پرده عداوت
  .»ظلمات«قرآن 

  سرانجام از آنها  است كه چشم بينا، گوش شنوا و زبان گويا را ها  و همين

                                                           
 .12و  11ـ حشر، آيات  1



١٤٥  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

چرا كه سابقاً هم گفتيم ادامه راه غلط، تدريجاً نيروى تشخيص و درك  ;خواهد گرفت
بيند، نيك در نظرش بد،  كند، تا آنجا كه گاهى حقايق را وارونه مى انسان را ضعيف مى

 . كند  و فرشته ديو، خودنمائى مى

سازد، و آن  ه نفاق روشن مىاين تشبيه، در حقيقت، يك واقعيت را در زمينبه هر حال 
تواند مؤثر واقع شود ممكن است   نفاق و دوروئى براى مدت طولانى نمى: اين كه

هاى مؤمنان برخوردار شوند و   منافقان براى مدت كوتاهى از مزاياى اسلام و مصونيت
 . از رفاقت پنهانى با كفار نيز بهره گيرند

در يك بيابان تاريك و ظلمانى در  دوامى كه اين امر، همچون شعله ضعيف و كم ولى
پايد، و سرانجام چهره واقعى آنها آشكار   ها است ديرى نمى معرض وزش طوفان

گردد، و به جاى كسب موفقيت و محبوبيت، منفور و مطرود خواهند شد و همانند  مى
 . مانند كسى كه در بيابان راه را گم كرده و چراغ را از دست داده سرگردان مى

هو الَّذي جعلَ الشَّمس ضياء و القَْمرَ : نيز قابل توجه است كه در تفسير آيهنكته  اين
  1;»آن خدائى است كه خورشيد را روشنائى و ماه را نوربخش قرار داد« :نُوراً

صلى االله عليه (أَضاءت الأَرض بنُِورِ محمد: چنين نقل شده كه فرمود )عليه السلام(امام باقر از

الشَّمس و مثَلَ الْوصي  )صلى االله عليه وآله(كَما تُضيء الشَّمس فَضَرَب اللّه مثَلَ محمد)لهوآ
 :القَْمر

روشن ساخت همان گونه كه با  )صلى االله عليه وآله(خداوند صفحه روى زمين را به محمد«
عليه (على(يه كرد، و وصى او را به خورشيد تشب )صلى االله عليه وآله(نور آفتاب، لذا محمد

  2.»به ماه) را )السلام

                                                           
 .5ـ يونس، آيه  1

 ، 23، جلد »ار الانواربح«ـ  379، صفحه 8، جلد »كافى«ـ  36، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«ـ  2

 .38، حديث 321صفحه 
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نور ايمان و وحى، عالمگير است، در حالى كه نفاق اگر پرتوى هم داشته باشد تنها  يعنى
 ). ما حولَه(كند  دايره كوچكى از اطراف خود را آن هم براى مدت كوتاهى روشن مى

*     *     * 

 :نمايد را به شكل ديگرى ترسيم مى قرآن صحنه زندگى آنها در مثال دوم

هاى افق،  بارد، از كرانه  است تاريك و ظلمانى پرخوف و خطر، باران به شدت مى شبى
هاى  زا و مهيب رعد، نزديك است پرده جهد، صداى غرش وحشت  برق پرنورى مى

پناه در دل اين دشت وسيع و ظلمانى و پر از خطر، حيران   گوش را پاره كند، انسانى بى
سرگردان مانده است، باران پر پشت، بدن او را مرطوب ساخته، نه پناهگاه مورد  و

دهد گامى به سوى مقصد   اطمينانى وجود دارد كه به آن پناه برد و نه ظلمت اجازه مى
 . بردارد

يا «: فرمايد كند مى در يك عبارت كوتاه، حال چنين مسافر سرگردانى را بازگو مى قرآن
» ببارد) بر سر رهگذرانى(ر شب تاريك، توأم با رعد و برق و صاعقه همانند بارانى كه د

 . )أوَ كَصيب منَ السماء فيه ظلُُمات و رعد و برْقٌ(

گذارند تا  ها را در گوش خود مى آنها از ترس مرگ انگشت«: كند  اضافه مى سپس
في آذانهِم منَ  هميجعلُونَ أَصابِع(» ها را نشنوند انگيز صاعقه  صداى وحشت

توالْم ذَرقِ حواعالص( . 

و آنها هر كجا بروند در (» و خداوند به كافران احاطه دارد«: فرمايد آيه مى و در پايان
 . )و اللّه محيطٌ بِالْكافرينَ() قبضه قدرت او هستند

*     *     * 

نور برق آن چنان خيره «: كند  پى در پى بر صفحه آسمان تاريك جستن مى ها برق
  يكاد البْرْقُ يخْطَف (» هاى آنها را بربايد كننده است كه نزديك است چشم
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مهصارَأب( . 

شود، چند گامى در پرتو   زند و صفحه بيابان تاريك، روشن مى  هر زمان كه برقى مى«
خود  شود و آنها در جاى روند، ولى بلافاصله ظلمت بر آنها مسلط مى  آن راه مى
 . )عليَهِم قاموا كلَُّما أَضاء لَهم مشَوا فيه و إذِا أَظلَْم(» گردند متوقف مى

چرا كه در دل اين بيابان نه  ;كنند هر لحظه، خطر را در برابر خود احساس مى آنها
خورد، و نه درختى تا از خطر رعد، برق و صاعقه جلوگيرى كند،   كوهى به چشم مى

 !. اى قرار گيرند و در يك لحظه خاكستر شوند ت هدف صاعقههر آن ممكن اس

كنند، اما در دل بيابان جز آنها بر  ها به هر بر آمدگى از زمين حمله مى صاعقه: دانيم  مى
با (شود كه صاعقه متوجه آن گردد، بنابراين خطر، جدى و حتمى است   آمدگى پيدا نمى

به  حجازهاى  حى همچون بيابانهاى مسط  توجه به اين كه خطر صاعقه در بيابان
درجات از مناطق كوهستانى بيشتر است، اهميت اين مثال براى مردم آن محيط 

 ). شود  تر مى  روشن

داند چه كند؟ مضطرب و پريشان، حيران و سرگردان بر جاى خود   نمىخلاصه 
يت او هاى بيابان پيدا است و نه راهنمائى كه در پرتو هدا ايستاده، نه راهى در ميان شن

 . گام بر دارد

كننده برق  اين خطر وجود دارد كه غرش رعد، گوش آنها را پاره و نور خيرهحتى 
چرا  ;برد اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از ميان مى«چشمشان را نابينا كند، آرى 

م إنَِّ اللّه و لَو شاء اللّه لَذهَب بِسمعهِم و أبَصارِه(» كه خدا به هر چيزى توانا است
 . )كُلِّ شَيء قَديرٌ على

مانند، آنها در ميان مؤمنانى كه همچون سيل   منافقان درست به چنين مسافرى مى آرى
  اند  روند قرار گرفته  خروشان و بارانى پرپشت به هر سو پيش مى
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ازات هاى مرگبار مج اند تا از شر صاعقه  افسوس كه به پناهگاه مطمئن ايمان، پناه نبرده 
 . الهى نجات يابند

مسلحانه مسلمين در برابر دشمنان همانند خروش رعد و صاعقه بر سر آنها فرود  جهاد
شد و   هائى، براى پيدا كردن راه حق نصيبشان مى آمد، گاه گاه فرصت مى

گشت، ولى افسوس كه اين بيدارى همچون برق آسمان ديرى  هاشان بيدار مى انديشه
شد و تاريكى غفلت و سپس   ستند چند گامى بردارند خاموش مىخوا  پائيد، تا مى نمى

 . گرفت  توقف و سرگردانى جاى آن را مى

سريع اسلام، همچون برق آسمانى چشم آنها را خيره كرده بود، و آيات قرآن پيشرفت 
داد،   ها آنها را هدف قرار مى داشت همچون صاعقه كه پرده از رازهاى نهانيشان بر مى

اى نازل گردد و پرده از رازهاى ديگرى بر دارد و رسواتر  دادند آيه مىهر دم احتمال 
 . شوند

يحذَر الْمنافقُونَ أَنْ تنَُزَّلَ عليَهِم سورةٌ : گويد مى »توبه«سوره  64قرآن در آيه  چنان كه
ما تَح خْرِجم زؤِاُ إِنَّ اللّهتَهقُلِ اس بِما في قُلُوبِهِم مئُهونتنَُبذَر: 

اى بر ضد آنها نازل شود و آنچه در درون مخفى   ترسند سوره منافقان از اين مى«
ترسيد   خواهيد استهزاء كنيد خدا آنچه را از آن مى دارند، فاش گردد بگو هر چه مى مى

 . »سازد ظاهر مى

از اين نيز وحشت داشتند كه با علنى شدن اسرارشان فرمان جنگ از طرف خدا  منافقان
ين دشمنان خائن داخلى صادر شود و مسلمانان كه در آن روز قوى و نيرومند بودند با ا

ينتَْه الْمنافقُونَ و الَّذينَ في   لئَنْ لمَ: گويد  بر آنها، حمله كنند، آن چنان كه قرآن مى
لا ي ثُم بِهِم نَّكِدينَةِ لنَُغْريى الْمرْجفُِونَ فالْم و رَضم فيها إِلاّ قَليلاً قُلُوبِهِم ونَكجاوِر *

 : ملْعونينَ أيَنَما ثقُفُوا أخُذوُا و قتُِّلُوا تَقتْيلاً

  اگر منافقان و آنهائى كه قلبشان بيمار است و كسانى كه با اشاعه اكاذيب،«
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آفرينند، دست از كردار خود بر ندارند ما تو را بر آنها  ترس، وحشت و سستى مى
و به صورت افراد نفرين * نتوانند در جوار شما جز اندكى زندگى كنند شورانيم تا  مى

  1.»شده هر جا يافت شوند، آنها را بگيرند و بكشند

شود كه منافقان در وحشت و سرگردانى سختى در  به خوبى استفاده مىاز اين آيات، 
رق آسمانى قرار داشتند، آيات، با لحن شديد و قاطعى پى در پى همانند رعد و ب »مدينه«

دستور مجازات و يا حداقل : رفت  شد، و هر آن احتمال اين مى بر ضد آنها نازل مى
 . صادر گردد »مدينه«اخراج آنها از 

است اما با توجه به اين  )صلى االله عليه وآله(شأن نزول اين آيات، منافقان عصر پيامبر اگر چه
اى راستين وجود داشته و ه كه خط نفاق در هر عصر و زمانى، در برابر خط انقلاب

يابد، و ما با چشم خود تمام اين   دارد به منافقان همه اعصار و قرون، گسترش مى
يابيم، سرگردانى   ها را يك به يك و مو به مو در مورد منافقان عصر خويش، مى نشانه

روزى و رسوائى آنها   پناهى و بدبختى و سيه آنها، وحشت و اضطرابشان و خلاصه بى
ترين وجهى حال او را ترسيم كرده   همانند همان مسافرى كه قرآن به روشنرا درست 

  2.كنيم است مشاهده مى

 . ميان مثال دوم و اول در آيات فوق چه تفاوتى است؟، دو تفسير وجود دارد در اين كه

وارد اشاره به منافقانى است كه در آغاز، ...) مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي(آيه اول، : اين كهنخست 
  صف مؤمنانِ راستين شده بودند، و حقيقتاً ايمان آوردند، اما اين

                                                           
 .61و  60ـ احزاب، آيات  1

و  »بنى صدر«و ) منافقين(» سازمان مجاهدين«از خطر منافقان، چون  »جمهورى اسلامى ايران«ـ اشاره به دورانى است كه  2
بنى «ده يا تسليم دادگاه عدالت شدند، اذناب آنها سربلند نجات يافت و آنها هم به ناچار با خوارى و رسوائى از كشور فرار كر

گريخت، و به صورت زنى  »فرانسه«كه رئيس جمهور بود از ترس به ناچار آرايشى زنانه كرد و به شكل يك زن به  »صدر
 .شد »فرانسه«حجاب، بزك كرده با آرايش وارد  بى



١٥٠  
                    www.makarem.ir                تفسير نمونه  جلد اول

 . ايمان مستقر و پا بر جا نبود و به نفاق گرائيدند 

كند كه از آغاز در   حال منافقانى را بازگو مى...) أوَ كَصيب منَ السماء(مثال دوم  و اما
 . ن نياوردندهمان صف نفاق بودند و حتى براى يك لحظه هم ايما

مجسم كننده وضع  و مثال دومبازگو كننده حال افراد است،  مثال اول، :اين كه ديگر
» ...مثل آنها مانند كسى است كه« ...:مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي: فرمايد  مى اول،ها، لذا در  محيط

مانند باران « :د و برقٌْأوَ كَصيب منَ السماء فيه ظُلُمات و رع: گويد مى دومو در مثال 
اشاره به محيط » ريزد، و در آن، ظلمت و رعد و برق است پرپشتى كه از آسمان فرو مى

 . زا و پرخوف و خطرى است كه منافقان در آن زندگى داشتند  وحشت

 *     *     * 
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21 و ُالَّذي خَلقَكَم ُكمبوا ردباع ا النّاسهيا أَي ُلَّكملَع ُكملَنْ قبالَّذينَ م 

 تَتَّقُونَ    

22 ماء ماءنَ السأَنْزلََ م و بنِاء ماءالس راشاً وف ضالأَر ُلَ لكَمعالَّذي ج 

   ُأَنتْم أنَْداداً و لّهلُوا لعفَلا تَج ُقاً لكَمِرز راتنَ الثَّمم بِه فأََخْرَج 

  تَعلَمونَ   

 

 : ترجمه

تا  ;آن كس كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد ;پروردگار خود را پرستش كنيد! ـ اى مردم 21
 . پرهيزگار شويد

و از آسمان  ;را همچون سقفى بالاى سر شما قرار داد) جو زمين(ـ آن كس كه زمين را بستر شما، و آسمان  22
تا روزى شما باشد، بنابراين، براى خدا همتايانى قرار  ;ها را پرورش داد  يوهو به وسيله آن، م ;آبى فرو فرستاد

 ). دهند هيچ يك از آنها، نه شما را آفريده، و نه روزى مى(دانيد   ندهيد، در حالى كه مى

 

 : تفسير

 اين چنين خدائى را بپرستيد 

را شرح داد و ) پرهيزكاران، كافران و منافقان(گذشته، خداوند حال سه دسته  در آيات
بيان داشت كه پرهيزكاران مشمول هدايت الهى هستند، و قرآن راهنماى آنان است در 

هاى كافران مهر جهل و نادانى زده، و به خاطر اعمالشان بر چشم آنها   حالى كه بر دل
  پرده غفلت افكنده و حس تشخيص را از آنان 
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 . سلب نموده است

 . افزايد  اثر سوء اعمالشان بر بيماريشان مى بيماردلانى هستند كه بر و منافقان،

در آيات مورد بحث، بعد از اين مقايسه روشن، خط سعادت و نجات را كه پيوستن  اما
پروردگارتان را پرستش كنيد ! اى مردم«: گويد به گروه اول است، مشخص ساخته مى

لنّاس اعبدوا ربكُم يا أَيها ا(» پيشينيان را آفريد تا پرهيزكار شويد همشما و  همكه 
لَّكُملَع كُملَنْ قبالَّذينَ م و ُتتََّقُونَ الَّذي خلََقَكم( . 

 :كند آيه نكات ذيل جلب توجه مى در تفسير

بار تكرار شده، و يك  بيستكه در قرآن حدود » اى مردم« يا أيَها النّاس: خطاب ـ 1
آن مخصوص نژاد، قبيله، طايفه و قشر قر: دهد خطاب جامع و عمومى است نشان مى

دهد، همه را دعوت به  خاصى نيست، بلكه همگان را در اين دعوت عام شركت مى
 . كند  پرستش خداى يگانه، و مبارزه با هر گونه شرك و انحراف از خط توحيد مى

براى برانگيختن حس شكرگزارى مردم، و جذب آنها به عبادت پروردگار از ـ  2
 نعمتى ها است، كند كه نعمت خلقت و آفرينش همه انسان ت شروع مىترين نعم  مهم
چرا  ;رحمت عام و خاصشو هم علم و حكمت او  هم نشانه قدرت خدا است، هم كه

پايان  هاى علم و قدرت بى  كه در خلقت انسان، اين گل سر سبد عالم هستى، نشانه
 . خورد  اش كاملاً به چشم مى  هاى گسترده خدا و نعمت

كنند، غالباً به خاطر اين است   كه در برابر خدا خاضع نيستند و او را پرستش نمى آنها
اين : انديشند، و به اين نكته توجه ندارند كه در آفرينش خويش و پيشينيان نمى: كه

  وتوان به عوامل كور و كر طبيعى نسبت داد،   آفرينش بزرگ را نمى
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سم و جان انسان، نمايان است، نظير را كه در ج  هاى حساب شده و بى نعمتاين  
 . پايانى دانست توان از غير مبدأ علم و قدرت بى نمى

محركى است براى و هم دليلى است بر خداشناسى،  همها،   يادآورى اين نعمت بنابراين
 . شكرگزارى و پرستش

 ). لَعلَّكُم تتََّقُونَ(نتيجه اين پرستش، تقوا و پرهيزگارى است ـ  3

افزايد، همان گونه   هاى ما چيزى بر جاه و جلال خدا نمى ها و نيايش عبادت بنابراين
هاى تربيت براى  ها كلاس كاهد، اين عبادت  كه ترك آنها چيزى از عظمت مقام او نمى

همان احساس مسئوليت و خودجوشى درونى كه معيار ارزش  تقواآموزش تقوا است، 
 . انسان و ميزان سنجش شخصيت او است

شايد اشاره به اين باشد » كسانى كه پيش از شما بودند«الَّذينَ منْ قبَلكُم  :تكيه بر ـ 4
آفريننده شما  همكنيد خدا   ها استدلال به سنت نياكانتان مى اگر شما در پرستش بت: كه

مالك و  و هم دهنده شما است مالك و پرورش همآفريننده نياكان شما است،  هم است،
ها چه از ناحيه شما باشد، و چه از ناحيه آنها  ين، پرستش بتدهنده آنها، بنابرا  پرورش

 . چيزى جز انحراف نيست

*     *     * 

 نعمت زمين و آسمان 

تواند انگيزه شكرگزارى  هاى بزرگ خدا كه مى بعد به قسمت ديگرى از نعمت در آيه
را  همان خدائى كه زمين«: گويد  از آفرينش زمين سخن مى نخستباشد، اشاره كرده، 

 .)الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً(» بستر استراحت شما قرار داد

مركب راهوارى كه شما را بر پشت خود سوار كرده و با سرعت سرسام آورى در  اين
  دهد، بى آن كه كمترين اين فضا به حركات مختلف خود ادامه مى
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 . ستهاى بزرگ او ا لرزشى بر وجود شما وارد كند، يكى از نعمت 

اش كه به شما اجازه حركت، استراحت و ساختن خانه و لانه و تهيه  جاذبه نيروى
 . ديگرى است نعمتدهد،   ها و انواع وسائل زندگى مى ها، زراعت  باغ

ايد اگر جاذبه زمين نبود در يك چشم بر هم زدن همه ما و همه   فكر كرده هيچ
ن به فضا پرتاب و در فضا مان بر اثر حركت دورانى زمي هاى وسائل زندگى خانه

 ! شد؟  سرگردان مى

چه تعبير زيبائى است، فراش، نه تنها مفهوم آرامش، » بسترِ استراحت« :فراش: بهتعبير 
آسودگى خاطر و استراحت را در بر دارد كه گرم و نرم بودن و در حد اعتدال قرار 

 . داشتن نيز در مفهوم آن افتاده است

در )عليهما السلام(اى شيعيان جهان امام سجاد على بن الحسينچهارمين پيشو: اين كه جالب
  :بيان شيوايش اين حقيقت را در تفسير همين آيه تشريح فرموده است

لَم و ،كُمسادَجقَةً لاوافم ،كُمعةً بِطبَائملائلَها معةِ   جرارالْح و ماءةَ الْحيدلْها شَدعجي
شَديدةَ البْرُودةِ فَتَجمدكُم، و لا شَديد طيبِ الرِّيحِ فَتَصÚدع هاماتكُم، و فتَُحرِقَكُم و لا 

لا شَديد النَّتنِْ فتَُعطبكُم، و لا شَديدةَ اللِّينِ كاَلْماء فتَُغْرِقَكُم و لا شَديدةَ الصلابةِ 
َأب و ورِكُمي دف كُمَليع عَتنفتََم تاكُموورِ مُقب و كُمتين  ... ضالأَر لَ لَكُمعج كذلفَل

  !:فراشاً

خداوند زمين را مناسب طبع شما قرار داد، و موافق جسم شما، آن را گرم و سوزان «
نساخت تا از حرارتش بسوزيد، و زياد سرد نيافريد تا منجمد شويد، آن را آن قدر معطر 

د آن به مغز شما آسيب رساند و آن را بدبو نيافريد تا مايه هلاكت قرار نداد تا بوى تن
شما گردد، آن را همچون آب قرار نداد كه در آن غرق شويد و نيز چنان سفت و محكم 

  نيافريد، تا بتوانيد در آن خانه و مسكن بسازيد و
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ن در آن دف) كه وجودشان در سطح زمين مايه هزار گونه ناراحتى است(مردگان را  
  1.»آرى خداوند اين گونه زمين را بستر استراحت شما قرار داد... كنيد، 

آسمان را همچون سقفى بر بالاى «: گويد پردازد و مى به نعمت آسمان مىپس از آن، 
 .)و السماء بِناء (» سر شما قرار داد

الاى سر او بنا بيانگر آن است كه آسمان به نفع انسان ب »لَكُم«با توجه به  »بناء«كلمه 
ترى در جاى ديگر قرآن  شده است، طبعاً همچون سقف، اين معنى به صورت صريح

  2.»ما آسمان را سقف محفوظى قرار داديم« :و جعلنْاَ السماء سقْفاً محفُوظاً: آمده است

اين تعبير، براى بعضى از كسانى كه به وضع ساختمان آسمان و زمين از نظر هيئت  شايد
اين تعبير،  آياروز آشنا هستند عجيب بيايد كه اين سقف چگونه است و كجاست؟ ام

را دائر به قرار گرفتن افلاك به روى هم همچون طبقات  »بطلميوس«فرضيه هيئت 
با توجه به توضيح زير مطلب كاملاً  ولىكند؟  ها تداعى نمى پوست پياز در خاطره

 : شود  روشن مى

انى مختلفى آمده است، كه قدر مشترك همه آنها چيزى در قرآن به مع »سماء«كلمه 
است كه در جهت فوق قرار گرفته است، يكى از آنها كه در اين آيه به آن اشاره شده 

است، يعنى قشر هواى متراكمى كه دور تا دور كره زمين را  جو زمين است، همان
 .استضخامت آن، چند صد كيلومتر پوشانده، و طبق نظريه دانشمندان 

به نقش اساسى و حياتى، اين قشر ضخيم هوا، كه زمين را از هر سو احاطه كرده  اگر
  است بينديشيم خواهيم دانست تا چه حد اين سقف، محكم و براى

                                                           
 ، 35، و جلد 9حديث ، 82، صفحه 57، جلد »بحار الانوار«ـ  41، جلد اول، صفحه »نور الثقلين« ـ 1

 .10، حديث 35صفحه 

 .32ـ انبياء، آيه  2
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 . ها مؤثر است حفاظت انسان 

مخصوص هوا كه همچون سقفى بلورين، اطراف ما را احاطه كرده در عين اين  اين قشر
آفرين ـ نيست به قدرى  بخش و زندگى  فتاب ـ اين اشعه حياتكه مانع از تابش نور آ

محكم و مقاوم است كه از يك سد پولادين كه چندين متر ضخامت داشته باشد نيز 
 ! تر است  محكم

هاى پراكنده آسمانى بود و عملاً   اين سقف نبود، زمين دائماً در معرض رگبار سنگ اگر
تقريباً  1چند صد كيلومترى قشر فشردهشد، ولى اين  آرامش از مردم جهان سلب مى

كند و   سوزاند و نابود مى  هاى آسمانى را قبل از سقوط به سطح زمين مى تمام سنگ
توانند از آن عبور كرده و به عنوان يك زنگ خطر براى  تنها تعداد بسيار كمى مى

بر هم اى پرتاب شوند، و اين تعداد كم هرگز نتوانسته است آرامش را  زمينيان به گوشه
  2.زند

است، » جو زمين«دهد يكى از معانى آسمان همين  شواهدى كه نشان مى از جمله
درباره رنگ آسمان نقل شده  )عليه السلام(حديثى است كه از پيشواى بزرگ ما امام صادق

 : فرمايد مى »مفضل«است آنجا كه به 

ترين  ه كه موافقاى مفضل در رنگ آسمان بينديش كه خدا آن را اين چنين آبى آفريد«
  3.»كند  ها براى چشم انسان است و حتى نظر كردن به آن ديده را تقويت مى رنگ

  رنگ آبى آسمان چيزى جز رنگ هواى متراكم شده: دانيم كه  را همه مىاين 

                                                           
اند، ولى ظاهراً منظورشان جائى است كه  ـ در بسيارى از كتب، ضخامت قشر هواى محيط به زمين را يكصد كيلومتر نوشته 1

هاى هوا به  ى مولكولهاى هوانسبتاً به هم نزديك است، اما دانش امروز ثابت كرده حتى در فاصله چند صد كيلومتر  مولكول
 .صورت پراكنده و فوق العاده رقيق وجود دارد

 .اى به اين مطلب شده است ، اشاره24و  23، صفحات »نبأ«سوره  12، ذيل آيه »نمونه« تفسير 26ـ در جلد  2

 .111، صفحه 3، جلد »بحار الانوار«ـ ) انتشارات مكتبة الداورى( 127، صفحه »توحيد مفضل«ـ  3
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 . اطراف زمين نيست، بنابراين منظور از آسمان در اين حديث همان جو زمين است 

آيا « :أَ لَم يروَا إِلَى الطَّيرِ مسخَّرات في جو السماء: يمخوان مى »نحل«سوره  79آيه در 
 ؟ »اند نگاه نكردند  آنها به پرندگانى كه در دل آسمان تسخير شده

ترى مطالعه خواهيد  همين سوره بحث مشروح 29درباره معانى ديگر آسمان ذيل آيه 
 . فرمود

و أَنْزَلَ منَ (» از آسمان آبى نازل كرد و«: گويد  از آن به نعمت باران پرداخته مى بعد
ماء ماءالس( . 

ها و شالوده همه  آفرين، و مايه همه آبادى بخش، زندگى  چه آبى؟ حيات اما
 . هاى مادى نعمت

كند كه منظور از   بار ديگر اين حقيقت را تأكيد مى، »و أَنْزلََ منَ السماء ماء«جمله 
دانيم باران از ابرها، و ابرها از تراكم  زمين است، زيرا مىدر اينجا همان جو  »سماء«

 . آيند اند، به وجود مى  بخارهائى كه در جو زمين پراكنده

در تفسير اين آيه راجع به نزول باران از آسمان  )عليهما السلام(على بن الحسين امام سجاد
 : خوانيد  بيان جالبى فرموده كه ذيلاً مى

ها و  ها و گودال ها، تپه هاى كوه  كند تا به تمام قله  مان نازل مىخداوند باران را از آس«
و آن را ) و همگى بدون استثناء سيراب گردند(خلاصه تمام نقاط مرتفع و هموار برسد 

هاى   هاى درشت و گاهى قطره  دانه، دانه، نرم و پى در پى ـ گاهى به صورت دانه
د، و سيراب گردد، و آن را به صورت تر ـ قرار داد، تا كاملاً در زمين فرو رو  كوچك

 1.»هاى شما را بشويد و ويران كند ها، درختان، مزارع و ميوه  سيلابى نفرستاد تا زمين

                                                           
 2   :آمده، چنين است 41، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«حديث طبق آنچه در تفسير ـ عبارت  1

»و ذاذاً ور فرََّقَه ثُم كُمهادأَو و كُمضابه و لالكَُمت و كُملُغَ قُللََ جِبالبيلى لَنْ أعم نزْلُِهيلَم و ،ضوُكُمأَر فَهْتَنشطلاًَ له ابلاًِ و  جلْ يع
، 35، صفحه 3، جلد »بحار الانوار«( »ذلك المْطرَُ نازلاًِ عليَكُم قَطعْةً واحدةً فَيفسْد أَرضَيكمُ و أَشْجاركُم و زروعكمُ و ثماركُم

 ).9، حديث 82، صفحه 57، و جلد 10حديث 
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ها  هائى كه نصيب انسان هائى كه از بركت باران و روزى  سپس به انواع ميوه قرآن،
به عنوان  هائى را  خداوند به وسيله باران، ميوه«: گويد  شود اشاره كرده چنين مى مى

 .)فَأَخْرَج بِه منَ الثَّمرات رِزقاً لكَُم(» روزى شما از زمين خارج ساخت

رحمت وسيع و گسترده خدا را بر همه بندگان مشخص  از يكسو،برنامه الهى كه  اين
رنگ صدهزاران  بيانگر قدرت او است كه چگونه از آب بى و از سوى ديگر،كند،  مى

 و همچنينها،  هاى غذائى با خواص متفاوت براى انسان ها و دانه رنگ از ميوه
ترين دلائل وجود او است لذا بلافاصله اضافه  جانداران ديگر، آفريده، يكى از زنده

» دانيد  هائى قرار ندهيد در حالى كه مى  اكنون كه چنين است براى خدا شريك«: كند مى
 .)مونَفَلا تَجعلُوا للّه أَنْداداً و أنَتُْم تَعلَ(

روزى  نهاند  شما را آفريده نهها و شركاى ساختگى،  دانيد اين بت همه شما مىآرى 
كمترين مواهب شما از ناحيه آنها است، پس چگونه آنها را شبيه خدا  و نهدهند،  مى
 . دانيد مى

به معنى شريك و شبيه است، بديهى است اين شباهت ) بر وزن ضد( »ند«جمع  »أَنْداد«
 . پرستان وجود داشته، نه اين كه يك امر واقعى باشد  در پندار بتو شركت، 

به معنى » نديد«و  »ند«: گويد مى »مفردات«در  »راغب«تر چنان كه   به تعبير دقيق يا
چيزى است كه از نظر گوهر و ذات شريك و شبيه چيز ديگرى باشد، بنابراين به نوع 

 . همانندى در گوهر ذاتشود، يعنى   خاصى از مماثلث و همانندى گفته مى

*     *     * 
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 : نكته

 هاى مختلف   پرستى در شكل  بت

توجه به اين حقيقت لازم است كه قرار دادن شريك براى خدا تنها، منحصر به  در اينجا
را  )عليه السلام(هاى سنگى و چوبى و يا از آن فراتر، انسانى همچون مسيح ساختن بت

تر   هاى مخفى نيست، بلكه معنى وسيعى دارد، صورتگانه دانستن،   يكى از خدايان سه
شود، به طور كلى هر چه را در رديف خدا در زندگى مؤثر  تر را نيز شامل مى  و پنهان

 . دانستن يك نوع شرك است

ألأََنْداد هو الشِّرْك أَخفْى منْ دبِيبِ : گويد  در اينجا تعبير جالبى دارد مى »ابن عباس«
لى صلِ عالنَّم يا فُلانُ و كياتح و اللّه قولَ وأَنْ ي وه لِ، وةِ اللَّيى ظُلْمف داءوفاة س

و قَولُ الَّرجلِ لصاحبِه ما !... و يقُولُ لَولا كَلبْةٌ هذا لاَ تَاناَ اللُّصوص البارِحةَ! حياتى
ْئتش و اللّه شاء ...ْركش بِه هذا كُلُّه:  

تر است از حركت مورچه بر سنگ سياه در  انداد، همان شرك است كه گاهى پنهان«
به خدا سوگند، به جان تو سوگند، به جان : شب تاريك، از جمله اين كه انسان بگويد

و ) يعنى خدا و جان خود و جان دوستش را در يك رديف قرار بدهد(خودم سوگند 
پس نجات دهنده ما از دزدان اين ! (دندبگويد اين سگ اگر ديشب نبود دزدان آمده بو

هر چه خدا بخواهد و تو بخواهى، همه اينها بوئى از : يا به دوستش بگويد) سگ است
  1.»دهد شرك مى

ما  :همين جمله را گفت )صلى االله عليه وآله(مردى در برابر پيامبر: خوانيم مى و در حديثى
ْئتش و اللّه بخواهىهر چه خدا بخواهد و تو « :شاء« . 

                                                           
) دار المعرفة(، ذيل آيه مورد بحث 61، صفحه 1، جلد »رابن كثي«ـ تفسير  53، جلد اول، صفحه »سيد قطب«، »فى ظلال« ـ 1
صلى االله عليه (ـ قسمتى از اين كلام متن سخن رسول خدا) عالم الكتب(، ذيل آيه مورد بحث 52، صفحه 1، جلد »فتح القدير« ـ

، 93، صفحه 69 ، جلد»بحار الانوار«ـ ) چاپ آل البيت( 21501، حديث 254، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«(است ) وآله
 .3حديث 
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  1!؟»رديف او قرار دادى مرا شريك خدا و هم« :أَ جعلتَْنى للّه نداً: فرمود پيامبر

بايد قبول كرد كه ! »اول خدا، دوم تو«: گويند عاميانه روزمره، نيز بسيار مى در تعبيرات
 . اين گونه تعبيرات نيز مناسب يك انسان موحد كامل نيست

و ما يؤْمنُ أَكثَْرُهم باِللّه إِلاّ و هم « :»يوسف«سوره  106در تفسير آيه  در روايتى
 ،»مشْرِكُون

مانند اين ) اين اشاره به شرك خفى است(«: خوانيم كه فرمود مى)عليه السلام(امام صادقاز 
اگر تو نبودى من نابود شده بودم يا زندگانيم بر باد : كه انسان به ديگرى بگويد

  2.»رفت مى

به بعد  »يوسف«سوره  106بيشتر را در اين زمينه در جلد دهم، ذيل آيه  توضيح
 . خوانيد مى

*     *     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).دار المعرفة(، ذيل آيه مورد بحث 60، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير  1

 ـ) چاپ آل البيت( 20310، حديث 215، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«ـ  697، جلد اول، صفحه »سفينة البحار« ـ 2
 .12، حديث 148، صفحه 5، جلد »بحار الانوار«
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23 و هْثلنْ مة مورنا فأَْتوُا بِسدبلى عا نَزَّلنْا عمب ميفي ر ُإنِْ كنُْتم و 

   صاد ُإنِْ كُنْتم ّونِ اللهنْ دم ُكمداءوا شُهعقينَ اد 

24 َلنَْ فَإنِْ لم لُوا وتفَْع و ا النّاسهقُودالَّتي و لُوا فاَتَّقُوا النّارتفَْع 

 الْحجارةُ أعُدت للْكافرينَ    

 

 : ترجمه

و گواهان خود را  ;ايم ترديد داريد، يك سوره همانند آن بياوريد ـ و اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده 23
 ! گوئيد خدا براى اين كار فرا خوانيد اگر راست مى غير

و ) گنهكار(هاى مردم  ـ پس اگر چنين نكنيد ـ كه هرگز نخواهيد كرد ـ از آتشى بترسيد كه هيزم آن، بدن 24
 ! و براى كافران، آماده شده است ;است) ها بت(ها  سنگ

 

 : تفسير

 معجزه جاويدان » قرآن«

هاى آيات پيشين بود، گاهى از عدم درك   ضوع بحثكه نفاق و كفر كه مواز آنجا 
 در آيات مورد بحثگيرد،  ، سرچشمه مى)صلى االله عليه وآله(محتواى نبوت و اعجاز پيامبر

گذارد تا هر  مى» قرآن«به اين مسأله پرداخته و مخصوصاً انگشت روى معجزه جاويدان 
از ميان ببرد،  )عليه وآله صلى االله(گونه شك و ترديد را نسبت به رسالت پيامبر اسلام

 : گويد مى

اى همانند   ايم، شك و ترديد داريد لااقل سوره اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده«
  و إنِْ كنُتُْم في ريب مما نَزَّلنْا على عبدنا فَأتُْوا(» آن بياوريد
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 هْثلنْ مة مور1.)بِس  

را دعوت به مبارزه با قرآن و آوردن يك سوره مانند  ترتيب، قرآن همه منكرانو به اين 
كند تا عجز آنها دليلى باشد روشن، بر اصالت اين وحى آسمانى در رسالت الهى   آن مى

 . آورنده آن

تمام گواهان «تنها خودتان به اين كار قيام نكنيد بلكه : گويد براى تأكيد بيشتر مى آنگاه،
اگر در ادعاى خود ) را در اين كار يارى كنندتا شما (خود جز خدا را دعوت كنيد 

ادعوا شُهداءكُم منْ دونِ اللّه إنِْ كنُتُْم  و(» صادقيد كه اين قرآن از طرف خدا نيست
 . )صادقينَ

صلى االله (در اينجا اشاره به گواهانى است كه آنها را در نفى رسالت پيامبر »شُهداء«كلمه 

  .كردند كمك مى )عليه وآله

دست به  »اللّه«ها جز  اشاره به اين است كه حتى اگر همه انسان »منْ دونِ اللّه«و جمله 
 . هاى قرآن بياورند، قادر نخواهند بود  دست هم بدهند، كه يك سوره همانند سوره

در حقيقت براى تحريك آنها به قبول » گوئيد اگر راست مى« :إِنْ كُنْتُم صادقينَ: جمله
اگر شما از اين كار عاجز هستيد دليل : است، و مفهومش اين استاين مبارزه 

 . دروغگوئى شماست، پس براى اثبات راستگوئى خود برخيزيد و دست به كار شويد

*     *     * 

                                                           
يعنى اگر  ;ذكر شده است» عبدنا«گردد كه در جمله قبل با تعبير  به پيامبر باز مى »مثْله«ضمير : عتقدنداز مفسران م بعضىـ  1

را كه هرگز درس نخوانده و خط و كتابت ) صلى االله عليه وآله(در اصالت اين وحى آسمانى ترديد داريد، كسى همانند محمد
 .ياوردنياموخته پيدا كنيد كه بتواند همانند آن را ب

 ).34طور ـ ( فَلْيأْتُوا بِحديث مثْله: خوانيم زيرا در جاى ديگر قرآن مى ;رسد اين احتمال بعيد به نظر مىولى 

 .صفت قرآن است نه توصيف پيامبر، »مثلْه«دهد   كه نشان مى) 38يونس ـ ( »فأَْتُوا بسِورة مثلْه«: و در جاى ديگر
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و دعوت به مبارزه، بايد هر چه ممكن است قاطع باشد، و دشمن را تا آنجا كه  »تحدى«
ر سر غيرت آورد، تا تمام قدرت خود را به كار امكان دارد تحريك كند و به اصطلاح ب

اى كه با آن روبرو است يك   پديده: گيرد، و پس از عجز و ناتوانى، به طور مسلّم بداند
 . پديده بشرى نيست، يك امر الهى است

اگر شما اين كار را «: گويد در آيه بعد، با تعبيرهاى مختلف به اين مهم پرداخته مى لذا
هاى مردم  هرگز انجام نخواهيد داد ـ از آتشى بترسيد كه هيزم آن بدن انجام نداديد ـ و

تَفْعلُوا فاَتَّقُوا النّار الَّتي   تَفْعلُوا و لنَْ فَإنِْ لمَ(! »ها است ايمان، و همچنين سنگ  بى
و ا النّاسهقُودةُ وجارالْح( . 

أُعدت (! سيه نداردو جنبه ن» آتشى كه هم اكنون براى كافران آماده شده است«
 . )للْكافرينَ

نه به معنى (است يعنى ماده قابل اشتعال، مانند هيزم » آتشگيره«به معنى  »وقُود«
 ). كنند هاى مخصوص ايجاد مى اى كه با سنگ همچون كبريت يا جرقه» زنه آتش«

سنگ  هائى است كه آنها را از بت »حجاره«منظور از : اند از مفسران گفتهاى   عده
إِنَّكُم و ما تَعبدونَ منْ دونِ : اند را شاهد آن دانسته »انبياء«سوره  98ساخته بودند و آيه 
نَّمهج بصح پرستيد آتشگيره دوزخ است شما و آنچه غير از خدا مى« :اللّه« . 

هاى گوگردى است كه حرارتشان بيش   اشاره به سنگ »حجاره«: گويند  ديگر مى بعضى
 . باشد هاى ديگر مى سنگ از

منظور از اين تعبير، توجه دادن به شدت حرارت دوزخ : بعضى از مفسران معتقدند ولى
ها را همانند هيزم  ها و انسان است، يعنى آن چنان حرارت و سوزندگى دارد كه سنگ

  . سازد ور مى شعله
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دوزخ از درون رسد اين است كه آتش  با ظاهر آيات فوق، سازگارتر به نظر مى آنچه
شود، و با توجه به اين حقيقت كه امروز ثابت   ها، شعلهور مى ها، و سنگ خود انسان

يا به تعبير ديگر (شده، همه اجسام جهان در درون خود، آتشى عظيم نهفته دارند، 
درك اين معنى مشكل نيست، و لزومى ندارد آن ) اند هائى كه قابل تبديل به آتش  انرژى

 .هاى معمولى اين جهان بدانيم يه آتشآتش سوزان را شب

 :الَّتي تَطَّلع علَى الأَفئْدة* نار اللّه الْموقَدةُ : خوانيم مى 7و  6آيات  »همزه«در سوره 
ها سايه   و بر قلب* گيرد   ها سرچشمه مى آتش سوزان پروردگار كه از درون دل«

هاى اين جهان كه از  آتشبه عكس (» كند  افكند، و از درون به برون سرايت مى مى
 )! رسد  بيرون به درون مى

*     *     * 

 : ها  نكته

 ـ چرا پيامبران به معجزه نياز دارند؟  1

اى از پاكان عطا   ترين منصبى است كه به عده  منصب نبوت و پيامبرى، بزرگ :دانيم  مى
ى هاى ديگر معمولاً حاكم بر جسم افراد است، ول  زيرا مناصب و مقام ;شده است

به همان  لذاكند،   ها حكومت مى  منصب نبوت منصبى است كه بر جان و دل جامعه
نسبت كه ارج بيشترى دارد، مدعيان كاذب و افراد شياد بيشترى، اين منصب را به خود 

 . كنند بندند، و از آن سوء استفاده مى مى

ا رد كنند، بايست يا ادعاى هر مدعى را بپذيرند، و يا دعوت همه ر مردم مى در اينجا
آيد، و دين خدا به چه  اگر همه را بپذيرند، پيدا است چه هرج و مرجى به وجود مى

اش گمراهى و  صورت جلوه خواهد كرد، و اگر هيچ كدام را نپذيرند آن هم نتيجه
 . ماندگى است عقب
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گويد پيامبران  شمارد مى همان دليلى كه اصل بعثت پيامبران را الزامى مى بنابراين،
اى همراه داشته باشند كه علامت امتياز آنان از مدعيان  بايست نشانه ين مىراست

 . دروغين، و سند حقانيت آنها باشد

 . اى بياورد كه گواه صدق رسالتش گردد اين اصل، لازم است هر پيامبرى، معجزه روى

انجام  قدرت بر)صلى االله عليه وآله(پيدا است، بايد پيامبر »معجزه«كه از لفظ و همان طور 
 . باشند »عاجز«اى داشته باشد كه ديگران از انجام آن  العاده  اعمال خارق

دعوت كند، او بايد  »مقابله به مثل«كه داراى معجزه است لازم است مردم را به  پيامبرى
علامت و نشانه درستى گفتار خود را معجزه خويش معرفى نمايد، تا اگر ديگران 

 .گويند» تحدى«ند، اين كار را در اصطلاح توانند همانند آن را بياور مى

*     *     * 

  )صلى االله عليه وآله(معجزه جاودانى پيامبر اسلام» قرآن«ـ  2

صادر شده، قرآن )صلى االله عليه وآله(معجزات و خارق عاداتى كه از پيامبر اسلام از ميان
 . برترين سند زنده حقانيت او است

كسى تاكنون نتوانسته كتابى همانند آن را بياورد، اين  كتابى است فوق افكار بشر، قرآن
 . كتاب يك معجزه بزرگ آسمانى است

و معجزه  )صلى االله عليه وآله(اين كه قرآن به عنوان سند زنده حقانيت پيامبر اسلامعلت 
اى است  قرآن معجزهبزرگ او از ميان تمام معجزاتش برگزيده شده، اين است كه 

  .»روحانى«، و »جهانى«، »جاودانى«، »گويا«

بايست همراه معجزات خود باشند و براى اثبات معجزه بودن آنها   پيشين مى پيامبران
  مخالفان را دعوت به مقابله به مثل كنند، در حقيقت معجزات آنها خود 
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كرد، اين گفته در مورد معجزات ديگر  زبان نداشت و گفتار پيامبران، آن را تكميل مى
 . غير از قرآن نيز صادق است )لى االله عليه وآلهص(پيامبر اسلام

است، نيازى به معرفى ندارد، خودش به سوى خود دعوت  معجزه گوياقرآن، يك  ولى
سازد، و از ميدان مبارزه، پيروز،  خواند، محكوم مى كند، مخالفان را به مبارزه مى مى

 . آيد  بيرون مى

همانند زمان حيات او، به  ) عليه وآلهصلى االله(ها از وفات پيامبر  پس از گذشت قرن لذا
 . سند قانون و هم قانون است هممعجزه،  هم دين است، همدهد،   دعوت خود ادامه مى

*     *     * 

 ـ جاودانى و جهانى بودن  3

را در هم شكسته و ما فوق زمان و مكان قرار گرفته است،  »زمان و مكان«مرز  قرآن
غير از قرآن،  )صلى االله عليه وآله(معجزات خود پيامبر اسلاممعجزات پيامبران گذشته و حتى 

روى نوار معينى از زمان، و در نقطه مشخصى از مكان و در برابر عده خاصى صورت 
و زنده كردن مردگان و مانند آن به وسيله  )عليها السلام(گرفته است، سخن گفتن نوزاد مريم

دانيم ـ   ر اشخاص معينى بوده ـ و چنان كه مىدر زمان و مكان و در براب )عليه السلام(مسيح
امورى كه رنگ زمان و مكان به خود گرفته باشند، به همان نسبت كه از آنها دورتر 

 . كنند، و اين از خواص امور زمانى است  تر جلوه مى رنگ  شويم، كم

سال قبل در  1400قرآن، بستگى به زمان و مكان ندارد، همچنان به همان شكلى كه  ولى
كند بلكه گذشت زمان و  تجلى كرد، امروز بر ما تجلى مى »حجاز«حيط تاريك م

پيشرفت علم و دانش به ما امكاناتى داده كه بتوانيم استفاده بيشترى از آن نسبت به مردم 
  اعصار گذشته بنمائيم، پيدا است هر چه رنگ زمان
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بديهى است يك و مكان به خود نگيرد تا ابد و در سراسر جهان پيش خواهد رفت،  
دين جهانى و جاودانى بايد يك سند حقانيت جهانى و جاودانى هم در اختيار داشته 

 . باشد

*     *     * 

  ـ اما روحانى بودن آن 4

اى كه از پيامبران پيشين به عنوان گواه صدق گفتار آنها ديده شده،  العاده  خارق امور
قابل علاج، زنده كردن مردگان، سخن شفاى بيماران غير : معمولاً جنبه جسمانى داشته

همه جنبه جسمى دارند و چشم و گوش انسان را ... گفتن كودك نوزاد در گاهواره، و 
الفاظ قرآن كه از همين حروف و كلمات معمولى تركيب يافته،  ولى،كنند،  تسخير مى

سازد،  كند، روح او را مملو از اعجاب و تحسين مى در اعماق دل و جان انسان نفوذ مى
است كه تنها با  اى  معجزه نمايد،  افكار و عقول را در برابر خود وادار به تعظيم مى

اى بر معجزات   ها سر و كار دارد، برترى چنين معجزه ها و ارواح انسان مغزها و انديشه
 . جسمانى، احتياج به توضيح ندارد

*     *     * 

 دعوت به مقابله كرده است؟ » قرآن«ـ آيا  5

 : در چند سوره دعوت به مقابله به مثل نموده است از جمله قرآن،

 : خوانيم  نازل شده است ـ مى »مكّه«ـ اين سوره در  88آيه  »اسراء«در سوره  ـ 1

 لَو و هثْلأتُْونَ بِمثْلِ هذاَ القُْرآْنِ لايأتُْوا بِملى أَنْ يالْجنُِّ ع و الإِنْس تعتَمنِ اجَقُلْ لئ
ض ظَهيراًكانَ بعبل مضُهبگو اگر تمام جن و انس اجتماع كنند تا كتابى همانند قرآن « :ع

 . »توانند، اگر چه نهايت همفكرى و همكارى را به خرج دهند بياورند، نمى
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 14و  13نازل شده است ـ در آيات  »مكّه«ـ اين سوره نيز در  »هود«در سوره ـ  2
 : خوانيم مى

فْتَراه قُلْ فأَتُْوا بِعشْرِ سور مثْله مفتَْرَيات و ادعوا منِ استَطَعتُم منْ دونِ اللّه أَم يقُولُونَ ا
اين : گويند مى« ...:فَإِلَّم يستَجيبوا لَكُم فاَعلَموا أَنَّما أُنْزلَِ بِعلْمِ اللّه* إِنْ كنُتُْم صادقينَ 

گوئيد، شما هم ده  اگر راست مى: بگو) ختگى استو سا(آيات را به خدا افترا بسته 
توانيد به كمك خود  سوره ساختگى همانند آن بياوريد، و غير از خدا هر كسى را مى

و اگر اين دعوت را اجابت نكردند بدانيد اين آيات از طرف خدا * دعوت كنيد 
 . »...است

 : چنين آمده است 38نازل شده ـ در آيه  »مكّه«ـ كه نيز در  »يونس«در سوره  ـ 3

 إِنْ كنُتُْم ونِ اللّهنْ دم تُمتَطَعنِ اسوا معاد و هثْلة مورقُلْ فَأتُْوا بِس قُولُونَ افْتَراهي أَم
اى همانند آن بياوريد و هر كس غير  سوره: به خدا افترا بسته، بگو: گويند مى« :صادقين

 . »گوئيد گر راست مىتوانيد به يارى طلبيد، ا از خدا را مى

 . نازل شده است »مدينه«آيه مورد بحث كه در ـ  4

نظيرى دعوت به مبارزه  شود، قرآن با صراحت و قاطعيت بى  كه ملاحظه مىهمان طور 
 . كرده، صراحت و قاطعيتى كه نشانه زنده حقانيت است

يوند آن با مبدأ با بيان بسيار قاطع و صريح تمام جهانيان و كليه كسانى را كه در پقرآن 
جهان آفرينش ترديد داشتند دعوت به مقابله به مثل كرده است، نه تنها دعوت كرده 
بلكه آنها را تشويق و تحريك به مبارزه نيز نموده است و كلماتى در اين آيات به كار 

 : اين كلمات عبارتند از» به غيرت آنها برخورد نمايد«برده كه به اصطلاح 
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  1.»گوئيد اگر راست مى« :ادقينإِنْ كنُتُْم ص

  2.»ده سوره ساختگى مثل آن بياوريد« :فأَتُْوا بِعشْرِ سور مثْله مفتَْرَيات

هثْلة مورقين... قُلْ فأَتُْوا بِسصاد گوئيد يك سوره ساختگى  اگر راست مى« :إِنْ كنُتُْم
  3.»بياوريد

  4.»خواهيد دعوت كنيد غير از خدا از هر كس مى« :اللّه و ادعوا منِ استَطَعتُم منْ دونِ

  5.»...اگر همه جهانيان دست به دست هم بدهند« :قُلْ لئَنِ اجتَمعت الإِنْس و الْجنُِّ

هثْلأتُْونَ بِم6.»...توانند مثل آن را بياورند  نمى« :لاي  

هاى مردم   از آتشى بترسيد كه هيزم آن بدن« :حجارةُفاَتَّقُوا الناّر الَّتي وقُودها النّاس و الْ
  7.»ها است و سنگ) گنهكار(

َلَنْ  فَإِنْ لم لُوا ولُوا تفَْع8.»...اگر مثل آن را نياورديد، و هرگز نخواهيد توانست«: تفَْع  

دانيم اين مبارزه تنها يك مبارزه ادبى يا  ها، و با اين كه مى ها و تشويق اين تحريكبا 
اى بود كه   بود، مبارزه »اجتماعى«و  »اقتصادى«، »سياسى«مذهبى نبود بلكه يك مبارزه 

يك مبارزه حياتى : آنها در گرو آن بود، و به عبارت ديگر »موجوديت«همه چيز حتى 
ساخت اگر   شد كه مسير و سرنوشت زندگى و مرگ آنها را روشن مى محسوب مى

شدند، بايد از همه چيز خود دست  مغلوب مى شدند، همه چيز داشتند، و اگر پيروز مى
 . بشويند

                                                           
 .23ـ بقره، آيه  1

 .13ه ـ هود، آي 2

 .38ـ يونس، آيه  3

 .13ـ هود،  38ـ يونس،  4

 .88ـ اسراء، آيه  5

 .88ـ اسراء، آيه  6

 .24ـ بقره، آيه  7

 .24ـ بقره، آيه  8
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اند و نتوانستند همانند آن را  بينيم آنها در مقابل قرآن زانو زده اگر مى با اين حال،
 . شود تر مى بياورند، معجزه بودن قرآن روشن

اين آيات منحصر به زمان و مكان خاصى نيست و تمام جهانيان و : توجه اين كه قابل
كند و هيچ گونه استثنائى در آن   مى دنيا را به سوى اين مبارزه دعوت مىمراكز عل

 . دهد وجود ندارد و هم اكنون نيز به تحدى خود ادامه مى

*     *     * 

 ! اند؟  ـ از كجا كه مثل آن را نياورده 6

زيرا در داخل كشورهاى  ;سازد به تاريخ اسلام پاسخ اين سؤال را روشن مى نظرى
» مدينه«و  »مكّه«و پس از او حتى در خود  )صلى االله عليه وآله(مان پيغمبراسلامى در ز

زيستند كه براى تضعيف مسلمان از هر   مسيحيان و يهوديان سر سخت و متعصبى مى
كه قرآن » مسلمان نما«كردند و علاوه در ميان مسلمانان جمعى  فرصتى استفاده مى

تند كه رل جاسوسى بيگانگان بر عهده آنان نام نهاده، زندگى داش »منافق«مجيد آنها را 
و چگونگى  »مدينه«دستان او از منافقان  راهب و هم »ابو عامرِ«مانند آنچه درباره (بود 

در  »مسجد ضرار«در تواريخ نقل شده كه منتهى به ساختن  امپراطور رومارتباط آنها با 
ه آن اشاره كرده است به ب »توبه«شد، و آن صحنه عجيبى را كه قرآن در سوره  »مدينه«

 ). وجود آورد

اين دسته از منافقان، و آن عده از دشمنان متعصب و سرسخت، كه به دقت  مسلماً
مراقب اوضاع مسلمين بودند و از هر جريانى كه به زيان مسلمانان بود استقبال 

به چنين كتابى دسترسى پيدا كرده بودند براى در هم شكستن آنها تا  اگر كردند، مى
 . كوشيدند دادند و يا لااقل در حفظ و نگهداريش مى  توانستند آن را نشر مى  آنجا كه مى

  حتى افرادى كه به احتمال ضعيفى ممكن است به معارضه با : بينيم مىو لذا 
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 : قرآن برخاسته باشند، تاريخ نام آنها را ضبط كرده است از جمله

را به همين منظور نوشته  »الدرة اليتيمة«ب اند كه او كتا را برده »عبداللّه بن مقفع«نام 
  1.است

كه كتاب مزبور، هم اكنون در اختيار ما است و چندين بار چاپ شده است  در صورتى
دانيم چطور اين   اى در آن كتاب، به اين مطلب نشده است، نمى ترين اشاره  و كوچك

 اند؟  نسبت را به او داده

اند، كه ادعاى  شاعر را نيز در اين زمره ذكر كرده ،»احمد بن حسين كوفى» «متنبى«نام 
دهد داعيه او بيشتر بلندپروازى  نبوت نموده است، در صورتى كه قرائن زيادى نشان مى

 . طلبى بوده است و حس جاه

اى نسبت  نيز متهم به اين امر شده است، گر چه از او سخنان زننده »ابوالعلاى معرِّى«
چ وقت داعيه مبارزه با قرآن را نداشته است بلكه جملات به اسلام نقل شده، اما هي

 .اى از آنها اشاره خواهد شد  جالبى درباره عظمت قرآن گفته كه به پاره

مسلماً از كسانى است كه به مبارزه با قرآن  »يمامه«از مردم  »مسيلمه كذاب« ولى
 .برخاسته و به اصطلاح آياتى آورده است كه جنبه تفريحى آن بيشتر است

 : بد نيست چند جمله از آنها را در اينجا بياوريم

 : ها را آورده است اين جمله ،»الذاريات«در برابر سوره  الف ـ

                                                           
عيسى بن «، فاضلى مشهور و ماهر در انشاء و ادب، در آغاز مجوسى بود، و به دست »ابوالحسن عبداللّه بن مقفع فارسى«ـ  1

، او كسى بود »ابن ابى العوجاء«حسب ظاهر ـ مسلمان شد، ولى مشى زنادقه را داشت، همچون  ـ به »منصور«عموى  ،»على
 ق به دست. هـ 143ولى در سال . را تصنيف نمود »الدرة اليتيمة«را به عربى ترجمه كرد و كتاب  »كليله و دمنه« كه كتاب

، 559، صفحه 8، جلد »مستدرك سفينة البحار«. (رسيدبه قتل  »منصور«، و به دستور »منصور« ، فرماندار»سفيان بن معاويه«
، دار الكتب الاسلامية، چاپ سوم، تحقيق على اكبر غفارى، به اين 75، صفحه 1، جلد »كافى«انتشارات جامعه مدرسين ـ 

 ).مطلب در پاورقى اشاره شده است
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 ناً وطَح ناتالطاّح حاً وقَم الذاّرِيات داً وصح داتالْحاص ذْراً وب ذِّراتبالْم و
  :ثاّرِدات ثَرْداً و اللاّقمات لقَْماً إِهالَةً و سمناًالْعاجِنات عجناً و الْخابِزات خبُزاً و ال

قسم به دهقانان و كشاورزان، قسم به درو كنندگان، قسم به جدا كنندگان گندم از كاه، «
پزندگان، قسم به   قسم به آرد كنندگان گندم، قسم به خمير كنندگان، قسم به نان

  2- 1!!»دارند چرب و نرم بر مى هاى قسم به آن كسانى كه لقمه! تريدكنندگان

ب ـ يا ضفْدع بِنتْ ضفْدع، نقَى ما تنَْقين، نصفُك فى الْماء و نصفكُ فى الطِّينِ، لاَ 
  :الْماء تَكْدرِينَ و لاَ الشاّرِب تَمنَعينَ

مى ديگر نيمى از تو در آب و ني! خواهى صدا كن آنچه مى! اى قورباغه دختر قورباغه«
كنى، و نه كسى را از آب خوردن جلوگيرى  آلود مى در گل است، نه آب را گل

  3!»نمائى مى

*     *     * 

 ـ گواهى ديگران درباره قرآن  7

هاى بزرگان و حتى كسانى كه متهم به مبارزه  دانيم چند جمله از گفته لازم مى در اينجا
 : با قرآن هستند، درباره عظمت قرآن نقل نمائيم

 : گويد  مى) متهم به مبارزه با قرآن( »ابو العلاى معرّى«ـ  1

كتابى : اين سخن در ميان همه مردم ـ اعم از مسلمان و غير مسلمان ـ مورد اتفاق است«
  ها را در برابر خود مغلوب ساخته و   آورده است، عقل)صلى االله عليه وآله(كه محمد

                                                           
، »تاريخ طبرى«ـ ) دار المعارف مصر( »قلانىاعجاز القرآن با«ـ  »قرآن و آخرين پيامبر«ـ  »اعجاز القرآن رافعى« ـ 3و  1

 ، 6، جلد »البداية و النهاية ابن كثير«ـ ) مؤسسه اعلمى بيروت( 506، صفحه 2جلد 

 ).دار احياء التراث العربى( 359صفحه 

و  »المنذرات«، يا »المبديات ذرعاً« »مبذرات بذراً«هائى نقل شده، مثلاً به جاى   ـ در بعضى از كتب اين مزخرفات با تفاوت 2
 . آمده است »المبتديات«يا 
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اورد، سبك اين كتاب، با هيچ يك از تاكنون كسى نتوانسته است مانند آن را بي
 . هاى معمول ميان عرب، اعم از خطابه، رجز، شعر و سجع كاهنان شباهت ندارد سبك

امتياز و جاذبه اين كتاب، به قدرى است كه اگر يك آيه از آن در ميان كلمات ديگران 
 ! »درخشد  اى فروزان در شب تاريك مى قرار گيرد همچون ستاره

ـ مردى كه به حسن تدبير در ميان عرب شهرت داشت  »يره مخزومىوليد بن مغ«ـ  2
كردند، و   و براى حل مشكلات اجتماعى از فكر و تدبير او در زمان جاهليت استفاده مى

 . ناميدند مى» !گل سر سبد آنها« ريحانه قريشبه همين جهت او را 

بنى « محفلى از طائفه را از پيغمبر شنيد در »غافر«اين كه چند آيه از اول سوره  پس از
 : حاضر شده چنين گفت »مخزوم

ها دارد و نه پريان   به خدا سوگند از محمد سخنى شنيدم كه نه شباهت به گفتار انسان«
إِنَّه قٌ، وغْدلَم فَلَهإِنَّ أَس رٌ وثْملَم لاهإِنَّ أَع ةً ولَطَلاو هَليإِنَّ ع ةً، ولاولَح إِنَّ لَه وي  لُو وع

هَليلى ععهمچون (گفتار او شيرينى خاص، و زيبائى مخصوصى دارد، بالاى آن « :لاي
پرمايه ) هاى درختان كهن مانند ريشه(پر ثمر، و پائين آن ) هاى درختان برومند شاخه

  1.»شود و چيزى بر آن پيروز نخواهد شد  است، گفتارى است كه بر همه چيز پيروز مى

 :گويد  ـ مورخ و دانشمند معروف انگليسى ـ درباره قرآن مى »كارلايل«ـ  3

خصائص اسرار وجود اگر يك بار به اين كتاب مقدس نظر افكنيم، حقائق برجسته و «
  طورى در مضامين جوهره آن پرورش يافته كه عظمت و 

                                                           
 و ) با اندكى تفاوت( 167، صفحه 9، جلد »بحار الانوار«ـ  »مدثر«، جلد دهم، سوره »مجمع البيان« ـ 1

 .212، صفحه 17جلد 
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و اين خود، مزيت بزرگى است كه فقط  گردد  حقيقت قرآن به خوبى از آنها نمايان مى
شود،  آن اختصاص يافته و در هيچ كتاب علمى، سياسى و اقتصادى ديگر ديده نمىبه قر

گذارد ولى هرگز با  ها تأثيرات عميقى در ذهن انسان مى بلى خواندن برخى از كتاب
و اركان  اوليه قرآنمزاياى : تأثير قرآن قابل مقايسه نيست، از اين جهت بايستى گفت

ت پاك و عناوين برجسته مسائل و مضامين مهم اساسى آن مربوط به حقيقت و احساسا
آن است كه هيچ گونه شك و ترديد در آن راه نيافته و پايان تمام فضائل را كه موجد 

  1.»دهد  تكامل و سعادت بشرى است در بر داشته و آنها را به خوبى نشان مى

» عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن«مؤلف كتاب  »پورت جان ديون«ـ  4
 : ويسدن مى

ترين تصحيح و  اى از نقائص مبرا و منزه است كه نيازمند كوچك  قرآن به اندازه«
اصلاحى نيست، ممكن است از اول تا به آخر آن خوانده شود بدون آن كه انسان 

  2.»كمترين ملالتى از آن احساس كند

ترين  فصيح ترين و و همه، اين معنى را قبول دارند كه قرآن با بليغ«: نويسد  او مى و باز
... ها هستند نازل شده ترين عرب  ترين و مؤدب لسان و به لهجه قبيله قريش كه نجيب

  3.»...ترين تشبيهات است ترين اشكال و محكم و مملو از درخشنده

 : گويد  شاعر و دانشمند آلمانى مى »گوته«ـ  5

ابتدا رميده به واسطه سنگينى عبارت آن، خواننده در ) احياناً(قرآن اثرى است كه «
  گردد و بالاخره بى اختيار مجذوب  شود و سپس مفتون جاذبه آن مى مى

                                                           
 .»هاى تمدن امپراطورى اسلام  سازمان«ـ از مقدمه كتاب  1

 .111ـ همان كتاب، صفحه  2

 .91ـ همان كتاب، صفحه  3
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  1.»شود  هاى متعدد آن مى زيبائى

 : نويسد جاى ديگر مى و در

خبر، ما را از پى بردن به حقائق قرآن مقدس و  ساليان درازى كشيشان از خدا بى«
داشته بودند، اما هر قدر كه ما قدم در ، دور نگاه )صلى االله عليه وآله(عظمت آورنده آن محمد

رود و به   هاى جهل و تعصب نابه جا از بين مى ايم پرده  جاده علم و دانش گذارده
عالم را به خود جلب نموده و تأثير عميقى در ) قرآن(ناپذير  زودى اين كتاب توصيف

 !»گردد علم و دانش جهان كرده، سرانجام محور افكار مردم جهان مى

ما در ابتدا از قرآن رويگردان بوديم، اما طولى نكشيد كه اين كتاب «: گويد او مى هم
توجه ما را به خود جلب كرد، و ما را دچار حيرت ساخت تا آنجا كه در برابر اصول و 

 ! »قوانين علمى و بزرگ آن، سر تسليم فرود آوريم

 : گويد مورخ معروف مى »ويل دورانت«ـ  6

ن عزت نفس و عدالت و تقوائى به وجود آورده كه در هيچ قرآن در مسلمانان آن چنا«
 . »شبيه و نظير نداشته است... يك از مناطق جهان

 : گويد مى» تفصيل الآيات«انديشمند و نويسنده فرانسوى در كتاب  »ژول لابوم«ـ  7

 قرآنىدانش و علم براى جهانيان از سوى مسلمانان به دست آمد و مسلمين علوم را از «
 . »...ياى دانش است گرفتند و نهرها از آن براى بشريت در جهان جارى ساختندكه در

 : نويسد  مستشرق ديگرى مى »دينورت«ـ  8

  واجب است اعتراف كنيم علوم طبيعى و فلكى و فلسفه و رياضيات كه «

                                                           
 .»و قرآن )صلى االله عليه وآله(عذر تقصير به پيشگاه محمد« ـ از كتاب 1
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در اروپا رواج گرفت، عموماً از بركت تعليمات قرآنى است و ما مديون مسلمانانيم بلكه 
  1!»از اين جهت شهرى از اسلام است اروپا

پيشرفت سريع «در كتاب  »ناپل«استاد دانشگاه  »لورا واكسيا واگليرى«بانو دكتر ـ  9
 : نويسد مى »اسلام

توان از آن  كتابى است كه نمى قرآن... اى از اعجاز است كتاب آسمانى اسلام، نمونه«
ه ندارد، تأثيرى كه اين سبك در تقليد كرد، نمونه سبك و اسلوب قرآن در ادبيات سابق

چطور ممكن است ... هاى آن است كند ناشى از امتيازات و برترى  روح انسان ايجاد مى
باشد در صورتى كه او يك نفر عرب  )صلى االله عليه وآله(ساخته محمد» كتاب اعجازآميز«اين 

 ... درس نخوانده بود

ينيم كه فوق استعداد و ظرفيت ب ها و ذخائرى از علوم مى  ما در اين كتاب گنجينه
ترين رجال سياست و قانون  ترين فيلسوفان و قوى ترين اشخاص و بزرگ باهوش
 . است

تواند كار يك مرد تحصيل كرده و دانشمندى   به دليل اين جهات است كه قرآن نمى
 2.»باشد

 *     *     * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .»قرآن بر فراز اعصار«به نقل از  »المعجزة الخالده«ـ  1

 . استفاده شده است» قرآن و آخرين پيامبر«هاى فوق راجع به اعجاز قرآن از كتاب  ـ در بحث »پيشرفت سريع اسلام« ـ 2




